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  سخن نخست

نگاری نگاری، چیزی فراتر از صرفِ عملِ نوشتن است. خاطرهخاطره
و هـدف های زندگی در قالبی تـازه بـه زنـدگی مـا با بازآفرینی تجربه

مـان را دهـد، رواب مان آشـتی میبخشـد، مـا را بـا گذشـتهلذت می
دهد و امکان شریک کردنِ مان را تغییر میکند، فکر و نگاهدگرگون می

ــرآدم ــای دیگ ــه ه ــیدر تجرب ــود م ــه وج ــی از هایمان را ب آورد. یک
تواند نقش بسزایی در تغییر فکـر نگاری که میهای مهم خاطرهعرصه

ها در سـح  جامعـه و نگاه ما و جامعه داشته باشد و به ترویج ارزش
نگاری تبلیغی یا همان بیان خاطرات شیرین و گـاه کمک کند، خاطره

در دوران تبلیغ یـک مبلـغ اتفـاق  آموزی است کهاما درس، انگیزغم
ویژه اگر بـا بیـانی زیبـا، روان و شـیرین افتد. بیان این خاطرات بهمی

ها و باورپـذیری بیشـتر در ااهـان تواند موجب تحول قلبباشد؛ می
 شود.

نگاری تبلیغـی، مسـهله حجـاب و عفـاف های خاطرهیکی از عرصه
ن اسلام است ین مبیات مهم دیاز ضرور یکیاگر چه حجاب،  .است

ات متعددی در قرآن بـه صـراحت آن را بیـان کـرده و در دنیـای یه آک
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از نقاط مورد تهاجم دشمنان  یکی ز به عنوان سمبل اسلام، بهیامروز ن
ل شده است؛ اما ریشه در فحرت انسـانی و ادیـان پیشـین یاسلام تبد

ـ  یمسـالل اجتمـاعپیوند تنگاتنگی با  دارد. مسهله حجاب و عفاف
از فسـاد،  یریشـگیپ یای که به ابزار مهمـی بـراگونه؛ بهدارد یقاخلا

و انحرافـات تبـدیل شـده  یاجتمـاع یهابیو بروز آسـ یبندوباریب
ای بـرای ضـربه گیری دشمنان از هر فرصتی و به هر شیوهاست. بهره

را دو چندان ، ضرورت پرداختن به این مسهله زدن به حجاب و عفاف
 کند. می

، یفرهنگـ یهاوهید با شـیاست که با یفرهنگ یحجاب و عفاف، امر
ویژه ر و عمل آحاد افراد جامعـه و بـهکدر روح و فرا  ین ارزش الهیا

گاهیافزا ی. براحاکم ساختجوانان  دگاه اسلام ید دیافراد نیز با یش آ
ر ید عفـاف و تـ ثینه ضرورت، فلسفه و فوایبا در زمیجامع و زبه طور 

و  یرش فحـرینـه پـذیان شود تـا زمیب یو اجتماع یفرد یآن در زندگ
جوانان فراهم گردد. بیان  یحجاب برا یو منحق یقت عقلانیحق کدر

نگاری، ت ثیر بسیاری این ضرورت، فلسفه و فواید آن از طریق خاطره
ــان  ــوب مردم ــر روان و قل ــهب ــان دارد. از او ب ــویژه جوان ــرو، انی ن ی

ت پیش از هر چیز بزرگ بـر عهـده مبلغـان در هـر پوشـش و یمسهول
سبکی است؛ چه مبلغانی که به شیوه چهره بـه چهـره بـه امـر تبلیـغ 

ویژه های جمعی و بهپردازند و چه آنان که با قلم خویش در رسانهمی
 فضای مجازی به فعالیت مشغولند. 

معاونت فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی به دنبال ایـن مسـهولیت و بـا 
ها و حفظ های کمرنگ شده، ترویج ارزشکردن ارزشپررنگ هدف 
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پوشـش و »چاپ کتاب  جامعه، اقدام بهو پایداری سلامت اجتماعی 
افـرادی کـه جـذاب خاطرات شـیرین و  کرده است تا با بیان« آرامش

ویش، بــه آن بازگشــته و هنــر پــا از دور شــدن از اصــل فحــری خــ
هـا و پوشیدگی را هنرمندانه به رخ کشـیدند، گـامی در تـرویج ارزش

زحمـات نویسـندگان محتـرم و تعمیق باورها بردارد. در این راستا از 
سـازی و چـاپ آمادهتهیه، در اندرکاران و همکارانی که تمامی دست

المسـلمین حجت الاسلام وویژه این کتاب با ما همکاری داشتند، به
نموده و توفیقات تشکر دکتر مصحفی آزادیان رلیا گروه تولید محتوا 

 .روزافزون را برای آنها از درگاه احدیت آرزومندم
 

 روستاآزاد دیسع
 غییتبل و فرهنگی معاون

 قم هیعلم حوزه اسلامی غاتیتبل دفتر



 

 سیده طاهره موسوی: خاطره نگار

 زیارت برای ایمقدمه حجاب،

 خانم درویشی

هـای سـبز پوشـانده شـده های درختان بود که با برگنگاهم به شاخه
های اتوبوس پُر بود های اتوبوس بالا رفتم. همه صندلیبودند. از پله

خواست بـاز بـه طبیعـت نگـاه یجز یکی، کنار دختر نشستم. دلم م
که از دختـر خواسـتم پـرده پنجـره را کنـار بزنـد، لبخنـد کنم. همین

کــرده و مــانتوی آســتین مهربــانی زد و چشــمم روی صــورت آرایش
خواست سر صحبت را بـا او بـاز کـنم. بـا اش افتاد؛ دلم میربعیسه

م و خودم گفتم من با این تیپ و قیافه شاید برایش دافعـه داشـته باشـ
تر شوم تا بیشتر به هـم نزدیـک بهترین کار این است که با او صمیمی

های زلالـش نگـاه کـردم و دسـتم را دور بشویم. برای همین به چشم
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گـرفتم، گفـتم: طور کـه در آغوشـش میهایش انداختم و همینشانه
چقدر شما شبیه دختر منی! دلم خیلی براش تنگ شده... گفتم اگـه »

 «شه.تنگیم کمتر میماً دلتو رو بغل کنم حت
هایش پُر شد و او هم مرا سفت بغـل ای اشک توی چشمدختر لحظه

نوازشـش کـردم و « منم دلم برای مادرم تنـگ شـده...»کرد و گفت: 
 «اهل تهرانی؟»گفتم: 
 «رم مشهد.نه، اهل رشت هستم و دارم می»گفت: 

 «پا زالری، خوش به حالت! التماس دعا!»با لبخند گفتم: 
ها صحبت های اجتماعی و وضعیت دخترها و خانوادهبا هم از آسیب
دار اسـت هایمان که گُل انداخت فهمیدم مادرش مغازهکردیم. حرف

و دختر برای درآوردن روزی حلال، در کارهای خانه به مادرش کمک 
هایش بیشـتر کند. به خاطر کمک به مادرش و هرکدام از موفقیتمی

شد و تر میکردم و او با هر تحسینی خوشحالاز بار قبل تحسینش می
هایش را تر کنـد. دسـترنـگهایش را کمکرد آرایشکم سعی میکم

 کرد.هایش را پاک میکشید و گونههایش میروی لب
راسـتی مـن اولـین »شدیم. ناگهان گفت: داشتیم به تهران نزدیک می

 «چی بخوام؟ رم مشهد! به نظرتون از امام رضاباره که دارم می
قربان آقا »دادم و گفتم:  دست روی سینه گذاشتم و سلامی به امام

برم. بخواه که بهترین راه رو نصیبت کنه... عفت خودمون و عزیزامون 
هـای مـادی نخـوای، رو بخواه... یادت باشه از ایشون فقـ  موفقیت

 «خیری!بهطور عاقبتتحول معنوی هم بخواه. همین
هایش پُر از اشک شـد و تر کردم. دختر هم چشمام را محکمروسری
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اش. سـاعتم را کـه نگـاه تر کشید تا روی پیشـانیاش را پایینروسری
ام انداخت و هرچه سـعی های آستینچهکردم، دختر هم نگاهی به گل

 شد.کرد آستین مانتویش را پایین بکشد نمیمی
 «خُب! حتماً برام دعا کن،»هایش را محکم گرفتم و گفتم: دست

های درختان نگـاه کـردیم کـه تـن تبسم مهربانی کرد و هر دو به برگ
ها را پوشانده بودند. خوشحال بـودم از اینکـه خداونـد کمکـم شاخه

 اش کنم.کرده بود تا او را به حجاب متعارف راهنمایی
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 از تندر خشم تا غنچه شدن

 خانم درویشی

دانشـگاه بـرای  کـه رفتـه بـودمدرست بیست سـال پـیش بـود، وقتی
ها خیلی کمتر از حالا بود. سخنرانی که سخنرانی؛ آن زمان آرایش زن

تمام شد، به دفتر رفتم. چند دقیقه بعد، دختری با آرایش غلیظ آمـد و 
 «شناسی؟من رو می»به من گفت: 

 «نه!»نگاهی کردم و گفتم: 
 «ام؟دونی من کینمی»دوباره گفت: 

 «شناسمتون دخترم.دانشگاه، نمی من بار اوله اومدم این»گفتم: 
 «کنم؟دونی چرا این کارها رو میمی»با حرص گفت: 

 «نه عزیزم!»لبخندی زدم و گفتم: 
خوام لج خـدا رو من می»هایش را محکم به هم فشرد و گفت: دندان

 «دربیارم!
 «خُب!»سردی گفتم: با خون

 «رم؟یعنی نتونستم لجش رو دربیا»هایش را گرد کرد و گفت: چشم
قدری دوسـتتون داره کـه خدا به»دستی دور صورتش کشیدم و گفتم: 

وقت این حرف رو داره هیچ تدونستی چقدر دوستحد نداره! اگه می
 «کشه!هاش رو میزدی! کاش بدونی خدا چقدر ناز بندهنمی

هایم تمام نشده بود که بغضش گرفت. بلند شـد و رو بـه هنوز حرف
کرد و عاشق حضرت مادرم همیشه عبادت می»پنجره ایستاد و گفت: 
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زندگی کنه؛ امـا  خواست مثل حضرت زهرابود. دلش می زهرا
 «سرطان گرفت و از دنیا رفت. من از همون موقع با خدا بد شدم.

 باید از راه مادر وارد بشوم! فهمیدم که« مادرم!»وقتی گفت: 
اگـه مـادرتون از »هایش را پـاک کـردم و گفـتم: کنارش رفتم، اشـک

الگو  الگو گرفته، شما هم باید از حضرت زینب حضرت زهرا
دونـی چقـدر یشـه! مبگیری. مادرت با این تیپت حتماً ناراحـت می

جوری باشه که وقتی زنـده بـود. وقتـی خواد دخترش هموندلش می
کنه واقعـاً کشه و فکر میکنی، زجر میجوری رفتار میبینه تو اینمی

دونی چرا؟ چون تو بودنش رو قبول نداری؛ ولی اگه تـو یـه . میمرده
فهمه که کنارته و حالش ر کنی که مادرت دوست داره، میجوری رفتا

 «شه.خوب می
دونم کارهام غلحـه. دلـم می»ریخت، گفت: طور که اشک میهمین

هـا بـه ایـن فکـر خاطر مادرم کنار بذارم، ولی خیلی وقتخواد بهمی
های دانشگاه چی کنم اگه بذارم کنار و دوباره باحجاب بشم، بچهمی
 «ترسم.ه کردنشون میگن. از مسخرمی

نباید که برای دوست داشتن مردم زندگی کنـی. اگـه تـو ایـن »گفتم: 
گفـت آرایـش نکـن، اومـد و میکردی، یکـی میمدت که آرایش می

طوری کـه تـو دوسـت داری زنـدگی کردی؟ مگه مردم اونگوش می
 «کنن؟می

گین. بایـد بیشـتر بـه شما درست مـی»ابروهایش را بالا برد و گفت: 
خواسـت ها فکر کنم تا مادرم خوشحال بشـه. مـن دلـم نمیاقعیتو

گاه این  «همه مدت ناراحتش کردم.ناراحتش کنم، ولی ناخودآ
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شـد و از  دادن و راهکار گفـتن تـا اینکـه آروم داریشروع کردم به دل
گفـت: اتاق بیرون رفت. خدا را شکر کردم و یاد استادم افتادم کـه می

خاطر مشکلاتشـونه! بایـد مشکلاتشـون رو بـههـا همیشه رفتار آدم»
 «شون کنید.بشناسید تا در حد توان راهنمایی
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 انذار خاطره تلخِ

 درویشی خانم

پاسـ  »اول شب بود. پیرزن که جوابش را گرفته بود با آرامش از اتاق 
اش طور که با نگاه بدرقـهبیرون رفت و من همین« به سؤالات شرعی

 «شعورید؟قدر بیشماها چرا این»یدم: کردم، صدایی را شنمی
دختر جـوانی را دیـدم کـه داشـت بـا کاپشـن کوتـاه و  ،در ادامۀ صدا

آمد. نزدیک ما که شد، از در داخل آمـد ها پایین میکرده از پلهآرایش
 «شعوره اینجا جمع شده!شعورها... هرچی بیبی»و گفت: 

 «شعورم؟من بی»با تعجب پرسیدم: 
 «تون. تو، نگهبان.همه»فت: با صدای بلند گ

نگـاهی بـه « ند!دچون به من چادر ندا»دلیلش را که پرسیدم، گفت: 
گفت از زالران گرفته، کردم و گفـتم: چادر مشکی توی دستش که می

 «خُب، شاید نداشتند!»
 «اتفاقاً داشتند و ندادند!»با حرص گفت: 

 «و ندادن. عزیزم! شاید به خاطر آرایشت لج کردن»با ملایمت گفتم: 
شعورید! من حـرم امـام آخه شماها چقدر بی»دوباره بلندبلند گفت: 

جـا رضا هم رفتم، از قماش شماها بودنـد و همـین کـار رو هـم اون
کردند. مجبور شدم برم تو هتل و از پشت پنجره حرم رو ببینم و با آقا 

خواسـتم آراسـته باشـم؛ ولـی حرف بزنم! من به عشق زیارت آقا می
 «د برم تو!نذاشتن
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به همکارم اشاره کردم نیاز بـه تبلیـغ چهـره بـه چهـره دارد. از دختـر 
بـه »زدیم، گفـتم: طور که قدم میخواستم که با هم راه برویم. همین

دختر سرتاپایم را با تعجب نگاهی کرد و « من نگاه کن... من کثیفم؟
 «نه.»گفت: 

آراسـتگی رو آفرین، شـما یـه جـور تمیـزی و »لبخندی زدم و گفتم: 
خـوای بـا ایـن شـکل و دوست داری، منم یه جوری. اینکه شـما می

شمایل بیای یه حرف دیگه است! نباید تمیـزی و آراسـتگی رو بهونـه 
 «کنی.

خـوام اصـلًا مـن می»دختر ابروهایش را کمی درهم کشید و گفـت: 
 «ها چه ربحی داره؟جوری بیام، به ایناین

جا پوشـش خـوان همـهب، اینـا میخُـ»رویش ایستادم و گفتم: روبه
ال آهخوان اینجا ایدشه، حداقل میها خیلی خوب باشه. وقتی نمیزن

جوری نیـا و بـرو باشه؛ مثلًا اگه بری توی آی سی یو و بهت بگن این
کنی که، رعایت شون توهین نمیلباس مخصوص بپوش و بعد بیا، به

جا همـه کنی. این وضعیت منحصر به جمکـران هـم نیسـت.هم می
خـوان اینجـا شه، حداقل میباید حجاب رعایت بشه! ولی چون نمی

 «خوب باشه.
شما معلومه خیلـی بافرهنـگ و باشـعور »دختر لبخندی زد و گفت: 

هستید. من تقریباً قانع شدم! باید از ایـن بـه بعـد بـدون آرایـش و بـا 
 «حجاب بیام.

  



 آرامشپوشش و   20

 
 خورشید من سلام

 خانم اجلوئیان

را در نیویـورک  زه کارهـای مؤسسـه امـام علـیماه محرم بود و تا
کاره بود. قرار شده بود که در ایام شروع کرده بودیم. مؤسسه هنوز نیمه
ها که برای کمک به مؤسسه آمده محرم عزاداری راه بیندازیم. همه زن

کاش اعظم خانم هم بود، زن خیلی زرنگ و مدیر »گفتند: بودند، می
ــت. ــدبری اس ــه ب« و م ــب اینک ــد از تعری جال ــی ع ــه آه ــا، هم ه

ها وقتی از آن« حی  که خیلی مقید نیست!»گفتند: کشیدند و میمی
هـا در ایـام محـرم خواستم که دعوتش کنند، فهمیـدم آقایـان و خانم

نشســتند و اعظــم خــانم لبــاس کوتــاه و جــوراب روی هــم میروبــه
ان هم کرده و با آقایپوشیده و پذیرایی میای و روسری کوتاه میشیشه

ها به خاطر نوع لباس پوشیدنش گاه بگووبخند داشته. برای همین زن
گرفـت. کسـی تحـویلش نمیبه او اعتراض کرده بودند و انگـار هیچ

برای همین رفتارهـا او هـم ناراحـت شـده بـود و دیگـر بـه مؤسسـه 
اش شنیدم، افسوس خوردم. مدتی گذشت. بعد وقتی درباره آمد.نمی

ای مهم مؤسسه، فروشگاه را هـم کنـار مسـجد راه اندازی کارهاز راه
ها بـا گشتم، یکـی از همسـایهها میطور که در غرفهانداختیم. همین

 «کردند ایشونه!اعظم خانم که تعریفش رو می»اشاره گفت: 
اعظم خانم با شوهرش برای خرید آمده بود. تا دیدمش بـه او دسـت 

خواسـت دسـت نمیدادم و احوالپرسی کـردم. انگـار در لحظـه اول 



 اطره نگاری تبلیغی در عرصه ترویج حجاب و عفافخ 21

ای نگاهم کرد و سپا لبخندی زد و دستم را گرفت. بدهد؛ اما لحظه
زد. شاید تعجبش اش تعجب موج میکردی، در چهرهنگاهش که می

شود خانمی در آمریکا چادر مشـکی ایرانـی از این بود که چحور می
 سر کند!

روع ها تازه شآن روز گذشت. هفته بعد که جلسه روز شنبه را با خانم
کرده بودیم، ناگهان اعظم خانم را جلوی در دیدیم. همه تعجب کرده 
بودیم از اینکه با حجاب کامل آمده بـود! از همـان روز بـه جمـع مـا 
پیوست و یکی از افراد مؤسسه شـد. بااینکـه دکتـر آزمایشـگاه بـود، 
 کارش را در آنجا رها کرد و آمد تا در امور مؤسسه با ما همکاری کند.

اش خیلی تغییـر کـرده بـود. تـا جـایی کـه و هم خانواده هم خودش
رفتند. محمهـنم پسرهایش با پسرهای من به حوزه علمیه واشنگتن می

هایمان الفتی برقرار کرد. واقعاً خـدا باعـ  لح  خدا بود که بین دل
شد بیاید و کارهای بزرگ و غریبـی بـا هـم انجـام بـدهیم. از چـاپ 

داد، زیر بار کارهایی که او انجـام مـی فصلنامه گرفته تا نظافت! کسی
های مسـجد شوییرفت دستهای محرم خودش میرفت. شبنمی

آمـد بار میدو هفته یک« نباید کثی  باشد!»گفت: شست و میرا می
کرد. در کارهای علمـی و چـاپ مسجد و آشپزخانه را کاملًا تمیز می

ها در همه عرصهمقاله هم فعال و دقیق بود. مدیریتش هم عالی بود؛ 
 ها پیشتاز بود، ولی دیگر با حجاب اسلامی!و فعالیت
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 حق انتخاب: دنیا یا آخرت!

 مجیدی خانم

ماه رمضان حدود هجده سال پیش برای تبلیغ به حمیدیه دعوت شده 
کـردم، ها سـخنرانی میبودم. چند شبی بود کـه در یکـی از حسـینیه

انشان! بـرای همـین از مـن های من رفته بود لای دندانگار مزه حرف
ر شــهی در کنــار شــهرک)« دو کوهــه»خواســتند کــه بــرای تبلیــغ بــه 

 هم بروم چون کسی را برای تبلیغ نداشتند. (مشکیاند
شد که اینجا ایران است. تا چشم که وارد شهر شدم، باورم نمیهمین

ــار می ــتند زیگزاکــی ک ــد کــه داش ــرهایی بودن ــرد دختــر و پس ک
که به موهای تقریبـاً بـاز دخترهـای کردند. همینمیسواری دوچرخه

بلوز و شلواری نگاه کردم، خیلی دلم گرفت. بـا تعجـب از همـراهم 
 «اند؟جوریچرا جوانان این»پرسیدم: 

 «ها ماهی پنج میلیون درآمدشونه!این»گفت: 
پـنج »این مبلغ، هجده سال پیش بسیار زیاد بود! بـا تعجـب گفـتم: 

گفـت: « ج میلیون درآمد باید حجاب رو کنـار زد؟میلیون؟ مگه با پن
ــا حرف» ــه دل نمیاینج ــی ب ــات چنگ ــه. اینه ــغ زن ــلًا مبل ــا اص ه

 «خوان!نمی
هایش ناراحتم کرد، ولی ناامیدم نکرد! از خدا خواسـتم کمکـم حرف

های ها اصلًا شبجوان خوبی انجام بدهم.ام را بهکند تا بتوانم وظیفه
آمدند و من مـدام دعـا دار میوسالهای سنآمدند و فق  زناول نمی
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ها را هم به حسینیه بکشاند. شب سوم بـود کردم که خداوند جوانمی
هـا آمدنـد. بـرای که دعایم مستجاب شده بـود و چنـدنفری از جوان

ببرم، دیگر روی ها از بین ها را با جواناینکه فاصله بین منبر و پامنبری
زدیم. خحبه اول منبـر نشستم و روی زمین دور هم حلقه میمنبر نمی

تر شـویم. بایـد کردم شوخی کنم تا صمیمیخواندم. سعی میرا نمی
کردند حالا که مـن از قـم ها فکر میکرد، بعضیتصورشان تغییر می

ن آید؛ اما من مثل بچه خودم دوستشـاها بدم میام از غیرچادریآمده
 ها محبت کردم.کردم به آنداشتم و سعی می

کـه آمدند، بیشتر شد؛ تاحدیکم تعداد دخترهایی که به جلسه میکم
گفتند. من هم سـعی می مشکلاتشان کردند و دربارهمیبه من اعتماد 

ها درباره ازدواج مشـاوره بـدهم. بعـد شـروع کـردم از کردم به آنمی
و  آوردآورد، آرامش مـییت میفواید حجاب گفتن؛ اینکه حجاب امن

 شود.باع  زیبایی و وقار می
برای توضی  اهمیـت و ضـرورت حجـاب، از خـاطرات و باورهـای 

کـردم. آن شـب همـه بـه هـم نگـاه خودم هـم برایشـان تعریـ  می
گفتنـد: دیدم که زیر لب بـه هـم میخندیدند؛ اما میکردند و میمی

 «نیست. خوبه، هم باحجابه و هم نامرتب و شلخته»
کنم کنم و سعی مـیمن همیشه به مرتب بودن ظاهرم خیلی دقت می

شلخته و نامرتب نباشم تا حجاب در نظر کسی زشت و نامرتب بیاد. 
 دوست دارم با حجاب قامتم آراسته باشد.

پانزده روز آنجا بودم و بسیار درباره فواید حجاب سخنرانی، بحـ  و 
شد که همـه گشتم، باورم نمیگفتگو کردم. شب آخر که داشتم برمی
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هـا دخترها چادری یا مانتویی شده بودند! وقتی بـا ماشـین از خیابان
سـواری دیدم که با پسـرها دوچرخهگذشتیم، دیگر دختری را نمیمی

شـد از محبـت هایم بـود کـه پشـت پنجـره سـرازیر میکند و اشـک
 خداوند.
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 غیرت ترکی با منطق دینی

 خانم مجیدی

تبریز رفتـه بـودم تـا در مرکـز « مرند»به  شت سال پیشماه رمضان ه
کـنم. دهـه اول مـاه رمضـان را بـا مباحـ  بسیج شهرشان سخنرانی 

اعتقادی، شخصی، فردی و خانوادگی شروع کردم. نیـاز مخاطـب را 
ل نشـوند؛ سِـکردم تا کِ گرفتم و متناسب با آن، صحبت میدر نظر می

زدم و بـرای بـانوان و یبرای والدین دربـاره تربیـت کـودک حـرف مـ
همسـرداری و... . تنهـا موضـوعی کـه  شیوهازدواج و  مجردها درباره

کرد، حجاب نامناسب بـانوان بـود. احسـاس کـردم بایـد ناراحتم می
هایم درباره حجاب و عفاف صحبت کنم. به اهـل حتماً در سخنرانی

. بیت متوسل شدم تا مدد الهی نصیبم شود و سخنانم ت ثیرگذار گـردد
هاست! به اهنم رسید که بهترین راه، برانگیختن تعصب و غیرت تُرک

کـردم بـا اسـتفاده از چون خودم هم تُرک هسـتم، در ابتـدا سـعی می
صورت که اصل ها بانوان را غیرتمند کنم! بدینعواط  و ویژگی تُرک

های تُرک قرار دادم. مـثلًا موضوع حجاب را در پایه و بنیاد زندگی زن
اند به سـالم زنـدگی کـردن، ای ترک معروفهگفتم که زنمیبرایشان 

هـا باوفا بودن، صبور بودن و... ؛ برای همین بینشان طلاق نیست. آن
کردم که بدانند خیلـی های تُرک حساس میرا به سرمایه و افتخار زن

ارزشمند است و نباید به بهانه امروزی شدن از بین بردشان یـا سـعی 
ر شرمندگی از احسان و الحاف خداوند قرار بدهم. ها را دکردم آنمی
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تان دچـار با دوری از خدا و معصـیت، در زنـدگی»گفتم: ها میبه آن
 «آورید!شوید و بلایی سخت سر نسلتان میمشکلاتی می

قدر از این مسالل خوششان آمده بود که هـرروز پـای منبـرم ها آنزن
شـاداب باشـد، از  آمدند. من هـم بـرای اینکـه بحـثم دوطرفـه ومی

کردم و خـودم هـم محلـب تـازه های روز گذشته پرسش میصحبت
 «چه خبر؟»ها پرسیدم: کردم. یک روز از یکی خانماضافه می

 «درد!دل»گفت: 
 «چرا؟»پرسیدم: 

قدر بـه چون گفتید آب دادن به شوهر ثواب دارد. تا صب  این»گفت: 
 «درد گرفت!شوهرمون آب دادیم که دل

خندیدند و جلسة شادی شد. همین صمیمیت و شادمانی باع  همه 
ها تغییر کنـد؛ طـوری کـه خیلـی از شده بود که حجاب و عفاف زن

کـه خـواهرزاده شـما اومـدن، از وقتی»ام گفته بودنـد: اهالی به دایی
 «های شهر خیلی بهتر شده است.وضعیت پوشش زن
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 اسلام درعاشورا و جایگاه زن 

 ی طیبناهید خانم 

در استان بوشهر رفته بودم. تمام دهه، « بندر گناوه»دهه اول محرم به 
را محـرح کـردم تـا اینکـه بـه شـب « جایگاه زنان در اجتماع»بح  

 300عاشورا رسید. در شب عاشورا جمعیت خیلی زیاد بود، حـدود 
نفر که بیشترشان هم دختران جوان بودند. وقتی به دختران جوان نگاه 

کنم. در بحـ  کردم دارم در دانشگاه سخنرانی مـیمیکردم، فکر می
« جایگـاه زن در اسـلام و غـرب»دربـاره « جایگاه زنان در اجتماع»

صحبت کردم. برایشان گفتم که برعکا تبلیغات کشـورهای بیگانـه 
عنوان یک کـالا محـرح و را به« زن»درباره فمنیسیم، این جریان دارد 

گور بــههــا را زندههلیــت زنکــه گفــتم در جاکنــد. همینمعرفــی می
شـود! انگـار گور میبهها دارد زندهکردند و الان هم شخصیت زنمی
خوردنـد، هـا ت سـ  میها و دخترها شوکه شدند. بسـیاری از آنزن

دادنـد. انگـار کشـیدند؛ تعـدادی هـم سـر تکـان میها آه میبعضی
دم تـا مجلا آماده شده بود برای ت ثیرپذیری! موقعیت را مناسـب دیـ

بح  را به حجاب و عفاف مرتب  کنم. بـرای همـین از واقعـه شـب 
عاشورا مدد گرفتم تا جایگاه زن را در اسلام محرح کنم. ابتدا توضی  
دادم که اسلام برای زن نقش مؤثری در اجتماع و خانواده قالل است. 
سپا درباره نقش حضرت زینب در واقعه عاشـورا صـحبت کـردم و 

هایی که در کشورهای کردم با شخصیت زنمقایسه میدالماً ایشان را 
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« عفـت»شود. مستقیم وارد بح  حجاب نشـدم. از بیگانه تبلیغ می
هـا چـه عفت کـردن زنحجاب و بیگفتم و اینکه دشمن برای بیمی

کنــد. شخصــیت زن را در اســلام بــا شخصــیت زن در کارهــایی می
روز حـرف ون بهکردم و چتبلیغات جهان غرب، تحلیل و مقایسه می

زدم، مردم خوششان آمده بود. آن شـب بـرای اسـتراحت بـه اتـاق می
کناری حسینیه رفتم. با وارد شدنم به اتـاق، زن جـوان بـدحجابی بـا 

های شـما من چند شـبه کـه پـای صـحبت»گریه پیشم آمد و گفت: 
کردم؛ شـوهرم هـم نشستم و چندوقته که درباره چادر داشتم فکر می

دونستم چرا باید چادر سـر کـرد! ری بشم، ولی نمیدوست داره چاد
های شما فکر کردم، متوجه ها و تحلیلها، مقایسهوقتی روی صحبت

شدم که دیگه باید چادر سر کـنم و عـزت زن بـودن خـودم را ثابـت 
 «کنم.

هایش، بیشتر دربـاره فلسـفه چـادر بـا او حـرف زدم. بعد از صحبت
آرامش به دست آورده بود و من همـه ای جدید و پاک از انگار تجربه

حا معنوی او و دیگر افـراد مجلـا را برگرفتـه از عنایـت حضـرت 
 دیدم.زینب و دهه محرم می
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 از حجاب کجاست؟ رتی راحتسرای

 طیبیناهید خانم 

سوار آسانسور که شدم، انگار سوار قحار عمـودی شـده بـودم تـا بـه 
ایسـتاد و مسـافران یهمک  برسم. آسانسور در طبقات زیاد هتـل م

شدند. دختر دانشجویی کنارم ایستاده بود و مـدام غُـر خالی و پُر می
کی بشه برسیم ایران، مـن از ایـن چـادر خـلاص »گفت: زد و میمی

 «شم!
جا شـدند، کنـارش رفـتم و بعـد از آسانسور که ایستاد و همـه جابـه

: گفـت« تونم ازتون سـؤالی بپرسـم؟می»احوالپرسی مختصر گفتم: 
دخترم! اگه من دو کیلو طلا داشـتم، بعـد همـین الان »گفتم: « بله.»

ــه شــما، چــی کــار زد پــا گــردنم، همهخــدا مــی ــدم ب شــون رو ب
 «کردی؟می

داشـتم و شون رو برمیهمه»های دختر گرد شد و فوری گفت: چشم
 «کردم.آویزون می

خوای تحمل کنـی؟ آویز باشه، چحوری میاگه نصفش گردن»گفتم: 
 «کیلوله!دو 

 «خُب طلاست، ارزش داره. کلی پولشه!»خندید و گفت: 
چادری که الان سرت کـردی، »دستی روی چادرش کشیدم و گفتم: 

گرم هم نیست! خیلی هم لحی  و نازکه. چرا طـلا رو آویـزون  500
کنی؟ چون به این باور رسیدی که طلا زینته؛ ولـی هنـوز بـه ایـن می
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 «ه.باور نرسیدی که حجابت هم زینت
ای جا خـورد و خواسـت بیشـتر بـرایش توضـی  بـدهم. دختر لحظه

شماره اتاقم را که به او دادم، تازه فهمید مُعین کاروان هستم. وقتی بـه 
اتاقم آمد، تا نشست شروع کرد به بح  کـردن و سـؤال پرسـیدن. از 

 جبر و اختیاری بودن پوشش بگیر تا چرایی پوشش.
های اولم را تکرار کـرد: آخرش حرفتوضی  همه را که برایش گفتم، 

جایی کـه خداونـد حکیمـه، نگـاهش بـه شوم از اونتازه متوجه می»
 خوام از این به بعد با رعایت حجـابم بـهها هم عادلانه است. میزن

 «خالقم اعتماد کنم!
اش از مسالل فقهـی بـه او من هم به خاطر درک منحقی و باورپذیری

 تبریک گفتم.
کـردم و عد تا عمـره تمـام شـود، مـدام بـه او توجـه میاز آن روز به ب

 دیدم که حجابش خیلی بهتر شده است.می
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 غنچگیبازگشت به 

 طیبیناهید خانم 

چند روزی به عید غدیر مانده بود که برای سخنرانی به دانشگاه رفتـه 
های نهاد رهبری گرم بحـ  شـده بـودیم، بودم. غروب بود که با بچه

هایمان ته کشید. همه کـه رفتنـد، مـن ای شب حرفهقدر که نیمهآن
هم مسواکم را برداشتم و به سمت روشـویی رفـتم. یکـی از دخترهـا 

 «دیدید کنارتون باشم؟اجازه می»صدایم کرد و گفت: 
خیلی مهربـان و زیبـا « بله! در خدمتم.»در آغوش گرفتمش و گفتم: 

تعـدادی از خواسـت بـه بود، امـا لبـاس مناسـبی نپوشـیده بـود. می
تهـاتر دانشـگاه هایش جواب دهم. برای همین بـا هـم بـه آمفیسؤال

خواب دیـدم کـه »رفتیم. دختر که حال روحی منقلبی داشت، گفت: 
شـدم کـه سیلابی اومد و مـن رو بـا خـودش بـرد؛ داشـتم غـرق می

ای یک دست نورانی نجـاتم داد، سـرم رو کـه بـالا گـرفتم، دفعهیک
گفت: مادر بگو یا صدایی رو شنیدم که می کسی رو ندیدم، فق هیچ

ــی  ــنیدم؛ ول ــا رو ش ــا... . وجیه ــو وجیه ــین بگ ــه حس ــین... ب حس
 «دونستم معناش چیه.نمی

شخصی کـه دسـتت رو گرفتـه »دستش را گرفتم و با مهربانی گفتم: 
ای براش افتـاده و بـرات دعـا بود، مادرت بوده. قحعاً یه اتفاق معنوی

 «شی.خیر میبهشاءالله عاقبتکرده. ان
را که برایش توضی  دادم، دختـر سـریع بـه مـادرش « وجیهاً »معنای 

 «مادر تو چی کار کردی؟ برای من دعا کردی؟»زنگ زد و پرسید: 
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کردم، دعـای توسـل امروز که داشتم عبادت می»مادرش به او گفت: 
 «خوندم و گفتم یا امام حسین! دخترم رو هدایت کن.

ریخت، برایش از دعای توسل و توسـل میطور که دختر اشک همین
کـه چنـد تـا از کـم برگشـتیم تـا بخـوابیم. همینبه امـام گفـتم و کم

هایش که برای نماز صب  بیدار شده بودنـد، مـا را بـا هـم کلاسیهم
چرا باهاش گرم گرفتید، اون ضد دینه. با خیلی »دیدند، به من گفتند: 

 «از پسرهای دانشگاه رواب  نامناسب داره.
طور نیست. خدا خودش شاءالله که اینان»من لبخندی زدم و گفتم: 

 «کنه.دونه و یک روز هدایتش میبهتر می
چند روزی گذشت. حال دختر عجیب فرق کرده بود، مدام در فکر بـود. 

گذاشت رفت. دیگر به هیچ پسری محل نمیانگار با خودش کلنجار می
یی دربــاره نمــاز و دعــا هاو در حــال خــودش بــود. مــدام از مــن ســؤال

 حال نماز نخوانده بود و بلد نبود.پرسید تا بیشتر یاد بگیره، چون تابهمی
بعد از عید غدیر برگشتم به شهر خودم و دو هفتـه بعـد، بـرای تبلیـغ 
محرم به همان دانشگاه برگشتم. از در که داخل شدم، همان دختـر را 

ود که در جلسات قدر حالش عوض شده بدیدم. چادری شده بود. آن
تهـاتر ریخت و بعد از پایان دعا از آمفیزیارت عاشورا مدام اشک می

ها کـه نه به آن موقع»گفتند: خندیدند و میها میآمد. بچهبیرون نمی
کرد، نه به حالا که دیگـر از دعـا و آمد و دین را مسخره میاصلًا نمی

 «آید.اکر بیرون نمی
را خاموش کنند تا بـا خـدای خـودش  هاخواستم لامپها میاز بچه

 راحتی خلوت کند.به
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 ارتباط نامناسب: سود یا زیان؟

 طیبیناهید خانم 

برای سخنرانی به یک دانشگاه رفته بـودم و بحـ  عفـاف را در آنجـا 
آمدنــد، دخترهــایی کــه بــرای مشــاوره میبعضــی از محــرح کــردم. 

هـا را بازیچـه قـرار آنهای نامناسب با پسرها داشتند و پسـرها ارتباط
داده بودند. یک روز که بحثم تمام شـد، دختـری اصـرار بـه مشـاوره 

رسـید. بـه یکـی از فوری کرد. به نظـر بسـیار عصـبی و مشـوش می
که نشستیم، گفت که به مـرد متـ هلی های خالی رفتیم. همینکلاس
کنـد تـا مند شده است و مرد به او قول داده که عقد مـوقتش میعلاقه

های از چند ماه عروسی کنند. اهن دختر لبریز از رؤیاها و وعده بعد
پوچ و تاری  گذشته بود؛ اما از مرد در دلش یک قهرمان ساخته بـود. 

داد، چـون گفت مرد را دوست دارد؛ امـا مـدام بـه او فحـش مـیمی
توانـد بـا دلـش کنـار دانست روزهاست سرکارش گذاشـته و نمیمی

چرا خـدا مـن رو »گفت: هم گله داشت و میبیاید. مت سفانه از خدا 
 «همه دختر من باید ضربه بخورم؟دوست نداره؟ چرا بین این
هایش را بزند و در ابتدا درکش کردم تـا آرام منتظر شدم تا همه حرف

گفتم که فایده ندارد و سریع کنـارش دانستم اگر به دختر میشود. می
ی همین از او خواستم که بـا کند. براگیرد و قبول نمیبگذار، گارد می

یک روش امتحانش کنـد. دربـاره همسـر و خـانواده همسـرش از او 
هایش راست است یا نه. وقتـی بپرسد و بعد تحقیق کند و ببیند حرف
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خواد برای احتمالًا می»ام را خواست، به او گفتم: دختر نظر شخصی
بعد کنارت یه مدتی شما رو داشته باشه توی راه دانشگاه، تفری  و... 

 «بذاره.
اش از خـدا بـا او حـرف تر شده است، درباره گلـهکه دیدم آرامهمین

فرماید باید رعایت کرد. حدود و حریمی رو که خدا می»زدم. گفتم: 
گه مواظب عفت خـودت دربرابـر جـنا خاطر همین دین داره میبه

خواد شما رو رها کنه. مردها باید سـخت مخال  باش. خدا که نمی
دستت بیارن. خودتون رو نباید راحت در اختیار کسی قـرار بدیـد، به 

کنـه و چون اون که راحت به دستت بیاره، راحت هم شما رو رهـا می
 «ره سراغ یکی دیگه.می

کدهای لازم را به دختر دادم. او هم خیلی زرنگ بود. خودش از دور 
اسـت.  مرد را کنترل کرد و فهمید که با دخترهای دیگر هم در ارتبـاط

خورده است، ارتباطش را قحع کرد. بعدها  که متوجه شد فریبهمین
داد و ابـراز علاقـه زد و پیـام مـیبااینکه آن مرد مدام بـه او زنـگ مـی

اش داد و برای همیشه از اهن و زنـدگیکرد، دختر جوابش را نمیمی
کنارش گذاشته بود و با توکل به خدا منتظر مردی بود کـه واقعـاً او را 

 شریک زندگی خود قرار دهد.
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 «ریگان» درفرشته شدن 

  طیبی ناهیدخانم 

دهه آخر صفر با مسهول دفتر تبلیغات کرمان هماهنـگ کـردم تـا بـه 
بـدون آب ایـن منحقـه  بـرای تبلیـغ بـروم.« ریگـان»منحقه محـروم 

شـویی و دیگـر کشی، بدون برق و گاز و امکانات حمام و دستلوله
کنم، شاید الان که این خاطره را تعریـ  مـی امکانات رفاهی است.

شـدم، تـا وقتی که وارد ایـن منحقـه  کمی امکاناتش بهتر شده باشد.
ها ر. مردم در کپرپ  هایی به شکل ک  کرد بیابان بود و خانهچشم کار می

کردند و سر همه کپرها بشقاب ماهواره نصـب بـود. بـازار زندگی می
ها برایشان ماهواره خریده بودند تا آنجا هم دست اهل تسنن بود و آن

های وهابی بهتر بتواننـد عقایدشـان را تحـت تـ ثیر قـرار اینکه شبکه
 دهند.

گفتم: ها مـیتر با من ارتباط برقرار کنند، به آنبرای اینکه مردم راحت
مهربـانی و « ام و بلـدم مثـل شـما زنـدگی کـنم.من هـم روسـتایی»

تر شـوند و از مـن صـمیمیشد مـردم بـا مشربی من باع  میخوش
کردم مدام به رفع مشکلاتشان مشکلاتشان بگویند. من هم سعی می

 کردم. فکر کنم. در حد توان کمک مالی می
در مراسمی که برای اربعین گرفته بودند، نزدیک به دویست نفر دختر 
و پسر، بدون هیچ سروصدایی، ساکت و آرام در مجلا نشسته بودند 

کردند ها گریه میکردند. در روضهفق  گوش میزدند و و حرف نمی
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کردنـد و سـؤال هـایم فکـر میزدند. اغلـب دربـاره حرفو سینه می
 پرسیدند. می

هـایم را خیلـی دوسـت گفتنـد حرفشد، همه میروضه که تمام می
ما کسی را نداریم که بیاید و برایمان حـرف بزنـد، »گفتند: دارند. می

خواسـت بمـانم؛ ولـی خیلی دلم می« ید.شود همیشه اینجا بماننمی
 پذیر نبود.امکان

فردای اربعین برای تبلیغ چهره به چهره به یکـی از کپرهـا رفـتم، هـم 
هایشـان بـرای مشـاوره آمـده بودنـد. بـرایم خانه و هم فامیلصاحب

جالب بود که صندلی نداشتند و جعبه گذاشته بودند تا رویش بنشینم 
تمام شد، زن صاحب کپر خواست تا بـا هایم که و حرف بزنم. حرف

اش حرف بزنم. زن جوان حجابش را خیلـی کـم رعایـت خواهرزاده
کرد و نمازش را کنار گذاشته بود. قبل از اینکه شـام آمـاده شـود، می

 کنار او نشستم و حرف زدیم.
هایش خیلی ناراحت بود. فقـر بـه او و ها و نداریزن جوان از سختی

ده بود. امتحانات الهی و بلایا برایش جا نیفتـاده اش فشار آورخانواده
همه اگر خدا وجود دارد و ما را دوست دارد، پا این»گفت: بود. می

 «بدبختی ما برای چیست؟
اگر شیعه هستیم، چرا باید اهل تسنن به داد مـا برسـند؟ »پرسید: می

ها هسـتند کـه بـا تر از ما هستند! دلسوزتر از شیعهها مسلمانپا آن
هامی که به کنند. پا هر اتّ آوردن هدیه برایمان مشکلاتمان را حل می

 «زنند درست است!حضرت علی می
وآمد و هدیه آوردن برایشان گفته بودند، مساللی که اهل تسنن با رفت
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چـرا شـما »گفـت: بر آن خانم جوان خیلی اثر گذاشته بود. مدام می
 «رسید؟ها به داد ما نمیشیعه

هایی درزمینـه رش هم دچار مشکل شـده بـود. مشـاورهانگار با شوه
ــی و  ــیار از خودشناس ــرایش بس ــه او دادم و ب ــوهرش ب ــا ش ــاط ب ارتب
خداشناسی صحبت کردم. بعضی از شُبهاتش را با فلسفه امتحانـات 

کردم تا اینکه بعد الهی جواب دادم. چند روزی مدام با او صحبت می
خواستم برگردم، که میتیاز چند وقت، کمی حالش بهتر شده بود. وق

کنم تغییر کرده، انگار ایمـانش برگشـته! احساس می»مادرش گفت: 
کنم بـه کند. گمان مـیخواند و هم حجابش را حفظ میهم نماز می

 «زندگی برگشته است!
از حرف زدن بـا مـردم فهمیـدم اهـل تسـنن دختـران شـیعه را بـرای 

کـم ها کمر بگذارند و آنگیرند تا روی خانواده دختر ت ثیپسرانشان می
تنگـی داشـتم و دلیل، خیلی احساس دلهمینجذب تسنن شوند؛ به

 فشرد!بغض گلویم را می
شرای  مردم آنجا برایم خیلی سنگین بود، خیلی ناراحـت و منقلـب  

قدر که وقتی برگشتم، دچار سکته قلبی شدم. اگـر خـدا شده بودم. آن
 .بخواهد، دوباره به آنجا خواهم رفت
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 آسمانی حجاب صفات

 خانم علوی

های نخبه دانشگاه صنعتی شری  سـخنرانی دهه عاشورای برای بچه
ام داشتم. مثل همیشه حدیثی را انتخاب کرده بودم تا محور سخنرانی

 ام را بـا روایـت امـام حسـینباشد. روز اول دهه بود که سخنرانی
که در هرکا پنج خصلت است »ها آغاز کردم: درباره خیر در انسان

نباشد، خیر زیـادی در او نیسـت: خـرد، دیـن، ادب، حیـا و اخـلاق 
کـردم. دوره ها صـحبت میهر شب درباره یکی از خصـلت 1«نیکو.

ام را گرفتـه بـود و مـدام تمام شد. بعد از چند ماه، دختری که شـماره
ــؤال می ــاف س ــاب و عف ــاره حج ــت: درب ــگ زد و گف ــید، زن پرس

های شما خیلـی تـ ثیر نم. من از صحبتخواستم ازتون تشکر کمی»
« خاطر روایتی که شما در دهه عاشورا گفتید محجبه شدم.گرفتم و به

گفـت: « چحور شد که حجـاب رو انتخـاب کـردی؟»از او پرسیدم: 
کردیـد، یـه گریـزی بـه هر محلبی رو که تـو اون ده روز محـرح می»

ا و حسن گفتید حجاب نشانه عقل، حیزدید. یادمه که میحجاب می
کنـه. تمـام رای مهیا کردن افکار خوب فراهم میای رو بخلقه و زمینه

گفتید اگر بخواهیم عقل خصوص که میهاتون توی گوشمه، بهحرف
و حیای خودمان را نشان بدهیم، باید حجاب مناسب داشـته باشـیم. 

                                                             

ینُ وَ الأدَبُ وَ الحَیاءُ وَ » .1 یه  کَثیرُ مُستَمتَعٍ: اَلعَقلُ وَ الدِّ یه  لَم یَکُن ف  خَمسٌ مَن لَم تَکُن ف 
 (.181، ص 1، ج )حیاة الامام الحسین « الخُلق  نُ حُس
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کـه عقـل گفتید؛ مثلًا تـا زمانیهای خوب میاز ارتباط همه خصلت
دار نباشد، حیا ندارید. وقتی به دار نیستید و تا دیند، دیننداشته باشی

هـا را نداشـته باشـم، هـیچ خیـری در مـن این فکر کردم که اگـر این
نیست؛ قانع شدم که برم دنبال حجاب مناسب. اول برام سخت بود؛ 
اما بعد به خودم گفتم باید یه شجاعتی به خرج بدم. اولش برای همه 

به خرج دادن و بعدها محجبه شـدن. مـن سخت بوده؛ اما شجاعت 
هم که محجبه و چادری شده بودم، بعضی دوسـتام خیلـی اعتـراض 

 کردند که حداقلش رو رعایت کنم و همین مانتو کافیه و دیگه بقیهمی
 «رو رها کنم.

گفت که الان حاضر نیست به هر دلیلـی حجـابش را کنـار دختر می
گفتـه بـا ی داشته که میگفت خواستگاربگذارد. جالب است که می

حجاب موافق است، ولی چادر نه. او هم در جواب به خواسـتگارش 
تون جای دیگه اسـت. مـن اصـلًا حاضـر نیسـتم روزی»گفته است: 

 «حجابم رو کنار بذارم.
همه تعالی معنوی دختر باخبر شـدم، بـا خوشـحالی راز وقتی از این

 اگه ما طلابمعتقدم  همیشه»ام را برایش گفتم: ت ثیرگذاری سخنرانی
خواهیم کلام خدا رو درست به دیگران انتقـال بـدیم و ت ثیرگـذار می

مونه و باشه، باید یه روایتی رو باز کنیم برای مردم. روایت مثل نور می
 «کنه.راهنمایی می
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 رنگ شادی در زندگی دینی

 خانم خلیفات

های شهرسـتانهای قرآن را در جامعه القرآن یکی از آن روزها کلاس
اندازی کرده بـودیم. بـا چنـد نفـر از دوسـتان طلبـه استان بوشهر راه

آموزهایمان ها طوری بود که قرآنکردیم. برنامهتدریا و مدیریت می
 های دو و نیم ساله بودند تا دوم و سوم دبستان.از بچه

چهار و پنج ساله، حضور مـادر یـا خـواهر تا  هایهشرط حضور بچ
ای نزدیک و صمیمی برقرار کرده بـودیم، مادران هم رابحهبود. با همه 

ها. همین رفتارها باع  شده بود کـه مـادران هم خودمان و هم مربی
آموزان دو نفر از قرآن انخصوص مادراحساس خوبی داشته باشند؛ به

هـا پزشـک و دیگـری که همسرِ هر دو، پزشک بودنـد و یکـی از زن
بودند و کمی هـم موهایشـان پیـدا بـود. دار بود. هر دو مانتویی خانه

گفتنـد کـه ها همیشه در مراسممان حضور داشتند و خودشـان میآن
اند و خودمان هم محالـب جدیـدی یـاد های ما خیلی تغییر کردهبچه

ها این مکان را خیلی دوست داریم و ایم؛ برای همین، ما و بچهگرفته
دادند؛ مثلًا همسرشان یشان را نشان ممندیبا رفتارهایشان هم علاقه

فرسـتادند و یـا در مراسـم، کمـک مـالی و را برای کارهای برقـی می
کردند. ما هم خیلی با هر دو مادر صمیمی شده بودیم و مشارکت می

رفتیم یــا در حیـاطی کــه گـل و درخــت داشــت، بـا هــم بیـرون مــی
 خوردیم. بعد از دو سه ماه،نشستیم و با هم صبحانه یا عصرانه میمی



 اطره نگاری تبلیغی در عرصه ترویج حجاب و عفافخ 41

بیننـد مـا در کـردم چـون میآن دو خانم چادری شدند. من فکـر می
هـایی کـه آیند؛ اما خانمکنیم، محجبه میجامعه القرآن چادر سر می

جا چـادر سـر گفتند کـه همـهها داشتند میوآمد خانوادگی با آنرفت
وقتـی دیـدیم شـما »ها پرسـیدم، گفتنـد: کنند. علتش را که از آنمی

رفتار و اخلاق خـوبی داریـد و بـا بقیـه مهربـان و های چادری خانم
کنید، ما هم تحت ت ثیر قرار گرفتیم. اگر اسلام گفته عاطفی رفتار می

دیـدیم تونه در کنار هم باشه، درست گفته. ما میحجاب و شادی می
 پوشـید وها میهای رنگی و جذاب و پوشـیده بـرای بچـهشما لباس

 «نگاهمان تغییر کرد. آمد. برای همینبیشتر خوشمان می
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 معروف و نهی از منکرامر به  تأثیر

 والمسلمین مختاری الاسلامحجت

سلام دادم و خداحافظی کردم. کنار  رو به گنبد حضرت معصومه
زدم تا همسرم بیایـد کـه مـادر و دختـری را کنـار فضای سبز قدم می

خیابان دیدم. مادر چادری بود، اما دختر نوجـوانش لبـاس نامناسـبی 
هایش گرفته بود. چند بـار ای را توی دستپوشیده بود و چادر تا شده

د درسـت نباشـد، بهتـر با خودم گفتم بروم تذکر بدهم. باز گفتم شای
است صبر کنم تا همسرم بیاید. همسرم کـه آمـد، از او خواسـتم و او 

عزیـز دلـم، چـه دختـر زیبـایی هسـتی! »هم رفت و به دختر گفت: 
هـا قربونت برم بهتر نیست یـه لبـاس بهتـر بپوشـی کـه بـرای نامحرم

 «توجه نکنی و نگات نکنن.جلب
خانم، کاش همه »ود، گفت: مادر دختر که انگار داغ دلش تازه شده ب

گفتند. دخترم چادری بود. یک روز که حرم آمده بودیم، مثل شما می
های حرم به پدرش ناسزا کمی موهایش بیرون آمده بود. یکی از خادم

بازی کـرد و گفت که این چه حجابی است؟ از اون به بعد دخترم لج
 «کنه.دیگه چادرش رو سر نمی
خترم! اون فرد خیلی گناه کرده که به تو و د»همسرم با مهربانی گفت: 

پدر بزرگوارت ناسزا گفته. به خاطر رفتار یه فرد جاهل که آدم ایمانش 
 «بره.رو از بین نمی

طـور کـه اشـک هایش را بـاز کـرد و همیندختر چـادر تـوی دسـت
 ریخت، به سرش انداخت.می
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 فلسفه حجاب و عفاف

 والمسلمین مختاری الاسلامحجت

آهن مشهد میـز گفتمـان دینـی دایـر یلات نوروز بود که در راهدر تعح
ــا آمدنــد، از زیارتیکــرده بــودیم. همــه مــدل آدمــی می هــا بگیــر ت

ها مشـاوره پرسـیدند و بعضـیها از حجـاب میها. بعضـیسیاحتی
وشوهری برای مشاوره درباره مسالل رفتـاری گرفتند. یک روز، زنمی

ا پوشــش نامناســبی داشــتند. گفتــاری آمدنــد. هــم خــانم و هــم آقــ
چقـدر »بعدازاینکه درباره مشکلشان صحبت شد، از مـرد پرسـیدم: 

 «شه پاس  بدید، لحفاً!خانمت رو دوست داری؟ اگه می
خـدا رو شـکر، »گفتم: « خیلی، از خودم هم بیشتر!»مرد پاس  داد: 

مـرد تعجـب « تون بگـم.دید بهچهارتا حرف باهاتون دارم، اجازه می
حتماً شما هم از اون دسته مردهایی »؛ اما اجازه داد و گفتم: کرده بود

همسرشون رو دوست دارن و حاضرن واسه داشتنش  یلیهستید که خ
 «هر کاری رو انجام بدن!

هـایم را ت ییـد کـرد و مـن ادامـه دادم: مرد با تکان دادن سـرش حرف
 شون زور بگه و جسارت کنه؟ قحعـاً اگـراارید کسی بهمحمهناً نمی»

هم  یچ تعجبیکسی بخواد مزاحمش بشه، طرف حسابش شمایید و ه
 «نداره، یه مرد باید روی ناموسش غیرت داشته باشه.

 «خُب، بله!»مرد با غرور خاصی گفت: 
تیـپ و احسنت! اما به نظرت الان اگه کسی یـه خـانم خوش»گفتم: 
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ده؟ میبنده یا اینکه به بقیه هم نشونش قیافه رو ببینه، چشماش رو می
تونـه از ناموسـش کنید با این وضعیت، یـک مـرد چحـور میفکر می

 «محافظت بکنه؟
آرم هر کی نگاه چـپ بـه زنـم چشاش رو درمی»با عصبانیت گفت: 

 «کنه!
شه دعوا کرد! اصـلًا مگـه یـه مـرد برادرم! با همه که نمی»آرام گفتم: 

؟ وچهارساعته پیش ناموسش هست که بخواد ازش مراقبت کنهبیست
آد خونـه. چـی ره و شب میره سر کارش. صب  میمعلومه که نه! می

 «تونید بکنید؟کار می
 «مردها نباید به زن مردم نگاه کنن!»گفت: 
دونـی بخـوای اصلًا نگو اونا نباید نگاه کنن! چون خودتم می»گفتم: 

آی در خونه و کنن! شما خودت باشی میمی غریزی نگاهنخوای اونا 
ماشینت رو باز بذاری و بعد بگی دزدها نیان دزدی که از قدیم گفـتن 

 «مالت رو سفت بچسب، همسایت رو دزد نکن!
کـه  تکیـه داد. زناش گذاشت و بـه صـندلی مرد دستی روی پیشانی

یعنـی »کرد تا حرف بزند، فوری گفـت: مدام داشت فرصتی پیدا می
 «آقا منظورتون چیه؟چی، 

خواهرم! من منظـوری نـدارم، خداروشـکر شـما بسـیار هـم »گفتم: 
عفی  هستید. فق  دارم با همسرتون درباره پوشش مناسب صـحبت 

 «کنم.می
هایم را ادامه دهـم و مـن هـم مرد از زن خواست تا اجازه دهد حرف

 دونم شما به خانمت اعتماد داری؛ اما کم نیسـتن افـرادیمی»گفتم: 
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های ناپاک شدند. خودتون مردید که خودشون پاک بودن و گرفتار آدم
شناسید! پیر و جوون هم نداره؛ ای مردها رو میو بهتر از هرکا دیگه

شاید بگید من دوست دارم خـانمم بـرام آرایـش کنـه! بـه کسـی چـه 
مربوطه؟ درسته، این حق شماست؛ اما بیرون از خونه که فقـ  شـما 

ها ها و پوشـشهای مجردی که همین آرایشجووننیستید! کم نیستن 
بینند و به خودشون حـق جسـارت بـه حـریم زنـدگی بقیـه رو رو می

 «زنن!دن؛ اما در خلوتشون دست به گناه مینمی
که خواست حرف بزند، مرد از حرص مشتی روی میز کوبید و همین

باز نگید خُب اونا نگاه نکـنن، چـون عمـلًا ممکـن نیسـت. »گفتم: 
افتـه و ایـن تصـاویر لاخره ناخواسته هـم کـه شـده چشمشـون میبا

کننـد! شه تا کاری را که نباید بکننـد، میقدر براشون یادآوری میاون
 «دونید چه عواقب تلخی داره.خودتون هم که می

 «حرفاتون کاملًا درسته. چی باید بگم!»مرد دیگر حرفی نزد و گفت: 
هـا فقـ  دربـاره لبـاس زن آقا حرفاتون تمـوم شـد؟ چـرا»زن گفت: 

گین. مردها هر جـور دلشـون کنید؟ از مردها هیچی نمیصحبت می
 «تونن زندگی کنن؟بخواد می

تونه لباس بپوشه. الان من که نگفتم یه مرد هر جور بخواد می»گفتم: 
خواستم هایی که به همسرتون زدم برعکسش رو میدقیقاً همین حرف

نکـات، مردهـا بیشـتر در زنـدگی به شما بگـم. بـا توجـه بـه همـین 
 «ها.لغزند تا خانممی

کردید، برعکا ماجرا رو فکر من دقیقاً وقتی صحبت می»زن گفت: 
هـای جـذب و اارم همسرم با ایـن لباسکردم. برای همین دیگه نمی
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 «ابروهای برداشته شده و رفتارهای سبک بیرون بیاد!
هـای تنـگ و و لباساارم تو با آرایـش منم دیگه نمی»مرد هم گفت: 

 «کوتاه بیرون بیای!
های بسیار، هر دو به یک نتیجه رسیدند و قانع شدند. بعد از صحبت

من هم بعد از مشاوره، درباره حجاب استدلالی حـرف زدم و بسـیار 
خوشحال بودم که توانسته بودند چرایـی فلسـفه حجـاب و عفـاف را 

 درک کنند.
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 حجاب: خوب یا بد؟

 مسلمین مختاریوالالاسلامحجت

دادم. دخترخـانمی بـا آهـن مشـهد مشـاوره مـیایام نوروز بود در راه
مادرش که هر دو خیلی بدحجاب بودند، برای صـحبت کـردن کنـار 
میزمــان آمدنــد. خــانم کــه از همســرش طــلاق گرفتــه بــود، دربــاره 

کـردم، هـا صـحبت میخواست. وقتـی بـا آنمشکلاتش مشاوره می
را دارند که درباره حجـاب و عفـاف هـم بـا  اشمتوجه شدم که زمینه

حالا که مشاوره تموم شـد، »ها گفتگو کنم. در پایان مشاوره گفتم: آن
 «اجازه دارم سؤالی از شما بپرسم؟

 «بفرمایید.»گفتند: 
شــما بــرای ایــن پوششــتون دلیــل خاصــی داریــد یــا اینکــه »گفــتم: 

 «طوری این پوشش براتون انتخاب شده؟همین
تر بگم. اجازه بدید واض »جب به هم نگاه کردند و گفتم: هر دو با تع

تره یا مُده و ترید یا چون خوشگلشاید مثلًا چون با این پوشش راحت
طـوری یا شاید هم به خـاطر جـایی کـه بـزرگ شـدید، از اول همین

جـوری براتـون انتخـاب شـده اسـت. اگـه بودید، این پوشـش همین
 «ل خیلی خاصی ندارید!دلیلتون همین است که فکر کنم دلی

 «گین پوشش ما بده؟یعنی شما می»دختر گفت: 
نه، من که هنوز نگفتم این پوشش بده یا خوبـه. اجـازه بدیـد »گفتم: 

 «من حرفام رو بزنم، خودتون قضاوت کنید.
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 «بفرمایید.»مادرش گفت: 
 دونین کـه دیـن و ایمـانها خودتون خوب مـیخانم»من ادامه دادم: 

شاءالله اون البته ان .خیلی خوب و عالی نیست مردهای مابعضی از 
روزی بیاد که همه مردهای ما مؤمن و باخدا بشن. خـدا همـه رو یـه 

هرحال، جور نیافریده. به یکی بیشتر زیبایی داده و به یکی کمتـر. بـه
ها باشن که انـدازه شـما همه که مثل هم نیستن. شاید خیلی از خانوم

ها هم باشن که از شما زیبـاتر باشـن. بعضی خوشگل نباشن و شاید
د و یه یحالا سؤال من از شما اینه که اگه شما با این پوشش بیرون بیای

مردی که ایمانش زیاد قوی نیست و چشمش به شما بیفته و بعـد بـه 
خانم خودش نگاه کنه و اون زیبایی رو در خانوم خودش نبینه، ممکنه 

و به خانم خودش که اون زیبایی  شما رو با خانم خودش مقایسه کنه
اگه که زندگی ایـن خـانم  دشه به من بگیرغبت بشه. میرو نداره، بی

 «سرد و نابود بشه تقصیر کیه؟
 «معلومه، مقصر اصلی مرد است؟»دختر فوری گفت: 

تقصیر نیست و نباید شما رو با همسـر من محمهنم که مرد بی»گفتم: 
تقصـیر ایـن مـرد اسـت؟ یعنـی  کرد؛ اما آیا فق خودش مقایسه می

شـه کسـی وسـ  می ای این وس  تقصیرکار نیسـت؟کا دیگههیچ
خواسـتی خیابون یه چاله بکنه و بعد هر کـی افتـاد داخلـش بگـه می

چشات رو باز کنی! بله، اون باید حواسش رو جمع کنه؛ اما این وس  
 «ای مقصر نیست؟کا دیگه

مک  کردم و های مرا ت یید کرد. کمی های سرش حرفدختر با تکان
خــوایم دنبــال تقصــیرکار خیــال، نمیاصــلًا ولــش کــن، بی»گفــتم: 
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 «بگردیم.
شـد کـاش می»انگار هر دو در فکر فرورفتـه بودنـد. دوبـاره گفـتم: 

های ها به خـاطر پوشـشکردند تا خیلی از زندگیها کمک میخیلی
 «ه.نامناسب از بین نر

درصد  99شـما خـودت دوسـت داری »رو به خانم کردم و گفـتم: 
از عشق درصد 1عشق شوهرت برای خودت باشه، اما یه درصد، فق  

 «ای باشه؟ حاضری؟شوهرت برای یه زن دیگه
 «معلومه که نه، هیچ زنی دوست نداره.»زن فوری و با حرص گفت: 

 طــور کــه دوســت داریــد عشــقخــانم محتــرم، پــا همون»گفــتم: 
شوهرتون فق  برای شما باشه، یه جوری لبـاس نپوشـید کـه خـدایی 

تون، یه مردی یه درصد از عشق همسرش کـم نکرده به خاطر پوشش
 «بشه.

ترش کـرد. دوباره مکـ  کـردم. زن دسـتی بـه شـالش بـرد و سـفت
برای اینکه زندگی دو نفر از عزیزانتون از بین نرود، چی کار »پرسیدم: 

 «کنید؟می
« کنم.همه کار! هر کاری که از دستم بربیـاد دریـغ نمـی»زن گفت: 

پا خواهشاً یه جوری لباس نپوشید، آرایش نکنید کـه »فوری گفتم: 
رو  درصد 99عشق یه مرد رو برای خودتـون حفـظ کنیـد و درصد 1

 «خرج بیرون از حریم زندگی، آن هم برای خواست نامحمهن جامعه!
د. بـه گمـانم داشـت هایش کشـیاش را زیر چشـمزن گوشه روسری

هق از روی صندلی بلنـد کرد. دختر هم با هقهایش را پاک میاشک
خیلی خوبـه وقتـی داریـن موهـاتون رو شـونه »شد. رو به زن گفتم: 
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کنیـد، دخترتـون بیـاد بگـه آخ زنید، جلـو آینـه داریـن آرایـش میمی
 «آد؛ نه اینکه بگه مامان! قراره کجا بریم؟جووون، الان بابا جون می

گن ایـن دنیـا دنیـای مـی»بلند شدم و رو به دختر کردم و ادامه دادم: 
العمله، بـا هـر دسـتی بدهیـد، بـا همـون دسـت هـم عمل و عکا

گیرید. محمهن باشید اگه ما امـروز خواسـته یـا ناخواسـته باعـ  می
شه و زندگی من و شما شدیم یه زندگی از هم بپاشه، یکی هم پیدا می

 «پاشونه.رو از هم می
 مادر هم بلند شد و هر دو تشکر کردند و رفتند.

ای آمدنـد بـرای یک ساعت که گذشت، دیدم دختر و خـانم محجبـه
 تشکر. اول نشناختم. بعد که نشستند، دیدم خودشان هستند.
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 حجاب چیست؟

 والمسلمین مختاری الاسلامحجت

 خواسـتمبه یکی از مدارس دخترانه مشهد برای تبلیغ رفتـه بـودم. می
درباره حجاب و عفاف صحبت کـنم؛ امـا غیرمسـتقیم. وارد کـلاس 
شدم و کمی درباره محالب معارفی صحبت کـردم. از دانـش آمـوزان 

ها هایشان را بپرسند تا من پاس  بدهم. بیشتر پرسشخواستم پرسش
های اجتماعی، ماهواره، موسـیقی پسر، شبکهدرباره اینترنت، دوست

هـا دربـاره حجـاب کردم و دیدم یکی از آن ها را مرورو... بود. سؤال
ها را دربـاره است. اگر هم نبود، مثـل همیشـه خـودم یکـی از سـؤال

ها را که ارالـه کـردم، نوبـت بـه خواندم. پاس  همه سؤالحجاب می
ها، رسید. در اهن داشتم اگر بـا بـدحجاب« حجاب»پرسش آخر و 

اثرگذارتر خواهد ها، صمیمی و دلسوزانه صحبت کنم، ویژه نوجوانبه
بود تا اینکه بخواهم جابرانه و انـذاری صـحبت کـنم. بـرای همـین، 

ها خواستم بح  حجاب را شروع کنم یـک قـول از بچـهکه میوقتی
چـرا مـا بایـد کـه  من حاضرم برای شما توضی  بدم »گرفتم و گفتم: 

حجاب داشته باشیم و با دلیل و منحق و احساسات و هرچی دوسـت 
کنم. البته کاری به چادر نـدارم و فقـ  دربـاره حجـاب  دارید ثابتش

های من منحقی اسـت، حـرف خوام حرف بزنم. اگر دیدید حرفمی
بقیه رو بذارید کنار و باحجاب بشید و اگر حرفم اثرگذار نبود، چـادر 

 «رو بذارید کنار!
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ها به هم نگاه کردند و خندیدند. من هم بحـ  را شـروع کـردم. بچه
 گفتند.ها و نظراتشان را میهم سؤالآموزان دانش

 «چرا ما رعایت کنیم، مردها نگاه نکنن.»ها گفت: یکی از بچه
شه کسی وس  خیابون یه چاله بکنه و بعد هـر کـی افتـاد می»گفتم: 

خواستی حواست رو جمع کنی، بـه مـن چـه، تقصـیر توش، بگه می
 «خودته!

بـا رفتـار مردهـا. کنه اینکه شما گفتید خیلی فرق می»دیگری گفت: 
 «ها.کنن؛ مخصوصاً مت هلخیلی از مردها از قصد نگاه می

کنه، خودش مقصره؛ ولی بله، قحعاً کسی که از عمد نگاه می»گفتم: 
شه توی خیابون قدم زد افته چی؟ اصلًا مگه میکسی که چشمش می

 «کا رو ندید!و هیچ
هاش رو ببینه، چشمآره، اگه کسی نخواد »آموزان گفت: یکی از دانش

 «تونه ببنده.هم می
افتی تو جـوب! بایـد جلوتـو بسته راه بری که میبابا اگه چشم»گفتم: 

شـی، داخـل اتوبـوس شی، از پـل رد مینگاه کنی، از خیابون رد می
ری و... اصلًا یه موضوعی؟ به نظرتون واقعاً ممکنه تـوی جامعـه می

کنـه، ی که داره رانندگی میاون مرد لاً باشی و هیچ کی رو نبینی؟ اص
شه جلوش رو نگاه نکنه! اگه نگاه نکنه که عابران پیاده رو زیر مگه می

 «گیره.می
خُب اونا درست. اونـایی کـه عمـداً نگـاه »آموز دیگری گفت: دانش

 «کنن چی؟می
بله، درسته. قبلًا هم گفتم که اونا مقصـرن؛ ولـی اونـایی کـه »گفتم: 
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بینن و چه بـر خوان ببینن؛ اما میها نمیافته چی؟ خیلیچششون می
 «ها.آد؛ مخصوصاً مت هلهاشون میسر زندگی

اصلًا به نظـر مـن »هایم آمد و گفت: آموزان میان حرفیکی از دانش
ای که بخواد با یه نگاه از بین بره، نباشه بهتره، هم مردها یه اون زندگی

 «شه.شن و هم حالشون گرفته میمجازاتی می
هاست؟ اینکه دور از انسانیته. به خـاطر منظورت اکثر زندگی»: گفتم

یه دوست داشتن و طبق مُد راه رفتن من و شما این همه زندگی از بین 
 «بره.

هـایم فکـر ای مک  کردم تا در اهنشـان کمـی بـه حرفچند لحظه
کنند. انگار دختری که سؤال پرسیده بود، دیگـر حرفـی بـرای گفـتن 

طوری این»ادامه حرفم را با صدای بلندتری زدم: نداشت. برای همین 
بینن! همین اکثر مردهـایی کـه از مجازاتشـون فق  مردها صدمه نمی

هاشون از بین بره، زنـدگی همسرشـون کنی، وقتی زندگیصحبت می
هـا همـه ره. اون همسرش چه گناهی کرده؟ اینهم باهاش از بین می

بینن و ها صدمه مـیخانواده هایی که توی اینبه کنار، کم نیستن بچه
 «معلوم نیست بعداً کارشون به کجا کشیده بشه.

گین چـی کـار خُـب، مـی»آموزان گریه کـرد و گفـت: یکی از دانش
 «گین که انگار فق  ما مقصریم؟کنیم؟ شما یه جوری می

گم بیا به جای نه، منظورم این نیست که شماها مقصرین. می»گفتم: 
یم، یه فکری کنیم و نذاریم این همه زنـدگی از اینکه دنبال مقصر باش

هم بپاشه. این همه بچه بدون پدر و مادر و با هزار تا حسرت زنـدگی 
 «کنن.
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کرد، گفت: اش غُرُغر میدستییکی از دخترها که مدام در گوش بغل
آد. هرچـی اه! اگه مردها خـوب باشـند، هـیچ مشـکلی پـیش نمـی»

 «کشیم، از دست همین مردهاست.می
بین باش. من نیومدم که دنبال ال فکر نکن، واقعآهدخترم، اید»گفتم: 

ها مقصرن یا آقـایون، دخترهـا مقصـرن یـا مقصر باشم و بگم خانوم
شـه رو اول گم اونی که تـوی دریـا افتـاده و داره غـرق میپسرها. می
 «کنن!دن و بعد، از مجازات و مقصر صحبت مینجاتش می

ها درست؛ ولی به مردها هم خُب این»ت: دختر سری تکان داد و گف
 «ها؟بگید! چرا فق  خانوم

سازی بله به مردها هم باید گفت و فرهنگ»بلند شدم و جواب دادم: 
د یـشـه فقـ  بـه تـذکر دادن بـه آقـایون اکتفـا کـرد و باکرد؛ اما نمی

مراقبـت از  یهای نگاه حرام رو هم برطرف کرد. مثل اینکه بـرازمینه
ه کـه کـرد و فقـ  گفـت یشه تنها به مردم توصمعه نمیاموال یک جا

اء ید، بلکـه در کنـارش بایـد اشـیگران نداشـته باشـیچشم به اموال د
ها مراقبـت کـرد. ارزشمند رو هم از دسترس دور نگه داشت و از اون

طوری هستیم که در کنار جریمه و تذکراتی که ممکنه مثلًا همه ما این
کنیم. البته ونه و ماشینمون رو هم قفل میبرای دزدها قرار بدیم، در خ

بعضی از چیزها هم هست که غیر از اراده آدمه، مثل همـین مقایسـه 
اش رو ناخواسـته خـراب ها که طرف بدون اینکه بخواد، زندگیکردن

دونه. ضمناً اسلام، هـم کنه؛ چون ت ثیر مقایسه رو در زندگی نمیمی
طـوری بیـرون گـه اینهـا مینمگه نگاه نکنن و هم به خابه مردها می

 «نیان.
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های اینجـا کـه بـد نیسـت، پوشش من و اکثـر بچـه»دخترک گفت: 
قدرها های جیغی که بقیه دارن هم نداریم! اینجور آرایش و لباساون

ها خـوام سـاعتبینمشون میهایی که خود من وقتی میهستن خانم
 «فرشته هستن. ای دارند انگاروایسم نگاهشون کنم. یه تیپ و قیافه

هـا فکـر شـما رو بلـه، خیلی»نشستم، سرم را زیر انداختم و گفـتم: 
کنن! ولی بهتر نیست که خودمون قاضی خودمون نباشـیم؟ مـثلًا می

ببینیم نظـر اون جـوونی هـم کـه مجـرده و تـوی اوج فشـار جنسـی 
 «همینه؟

هایش را بالا برد و اجازه گرفـت تـا حـرف آموزان دستیکی از دانش
گین اگه الان ما پوششـمون رو درسـت کنـیم، دیگـه یعنی می»: بزند

افته؟ این همه هستن افرادی که بینه و به گناه نمیهیچ کی آسیب نمی
کنن، رعایت کردن مثلًا ما چند نفر به تنهایی چه تـ ثیری رعایت نمی

اگه من پوششم رو درسـت کـردم و بقیـه درسـت نکـردن  لاً داره! اص
 .«چی؟

تصور کن اگه کسی باخبر بشـه امشـب »رفتم و گفتم: چند قدمی راه 
ن داشته یقینن و کشون سرقت چند سارق قصد دارند از خونه همسایه

ره، با خودش بگه به یه به سرقت میهمسا یهایباشه حتماً امشب قال
هـا ره، پا من خودم اونیه از دستش میهمسا یهاه فرشکهر حال 

هـا را بـدزده؛ ه بره و فرشیونه همسادارم. قبل از دزدها به خیرو برم
هـا را ه به هر حال فرشکنظرت درباره کار این شخص چیه؟!اگه بگه 

او داشت، چه جوابی  یبرا یشتریار من چه ضرر بکداد، یاز دست م
د یـه باکـرفت، امـا اون یها مگی بله، در هر حال فرشدی؟ نمیمی
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شـدن و یاونا گرفتـار مبردن، یها مگو باشه متفاوته. اگر سارقپاس 
ن خسـارتی. بحـ  یـالان تـو مسـهول ا یدادن؛ ولـیباید خسارت م

طـوری طوره. ضمن اینکه اگه بنـا باشـه همـه همینپوشش هم همین
شـه! ولـی اگـه هرکسـی از وقت چیـزی درسـت نمینگاه کنیم، هیچ

شه. باید تغییـر خودش شروع کنه و منتظر بقیه نباشه، مشکل حل می
ن شروع کنـیم. حتـی اگـه هـیچ کـی هـم عمـل نکنـه، رو از خودمو

ای برای به گناه افتـادن جوونـا و از دونی تو بهونهحداقلش اینه که می
ها نیستی و توی جرم و تقصـیر اونـا شـریک هم پاشیده شدن زندگی

 «نیستی.
خوام زیبا ولی من هیچ قصدی ندارم! فق  می»دختر با تعجب گفت: 

 «باشم.
ه یگم. فرض کن بخوای استراحت کنی؛ اما همسابذار بهتر ب»گفتم: 

آد. ینه و بگه من از صدای بلند خوشم مکونش رو بلند یزیتلو یصدا
تلویزیـونش دیگـه مـزاحم  یآزاری ندارم. صـدااصلًا هم قصد مردم

که تو یه روز سرد زمستونی سـوار استراحت شما نیست؟ یا مثلًا وقتی
ناری تو کبالاست، مسافر  ها همشدی و به خاطر سرما شیشه یسکتا

کشـم، گار مییاینکه گـرم بشـم سـ یسیگار روشن کنه و بگه من برا
ن وضـع یـرسونه و از اینم یبیسلامتی شما آسگارش بهیدیگه دود س
دونه یده و نمیخر ییها عصاه تازگیک یسک؟ یا اگه یشیناراحت نم

 امش خبـردار بشـه،کمه و برای اینکه از اسـتحکاون عصا چقدر مح
بــه اون شــخص  یبیای بکوبــه، آســعصــا رو تــوی ســر کــا دیگــه

گرده؛ مثلًا اگـه یـه ها برنمیرسه؟ پا ببین همه چی به قصد آدمینم
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میره؛ هرچند واقعاً کسی سم بخوره و قصدی نداشته باشه، باز هم می
قصدی نداشته باشه؛ چون این اثر سم است و کاری به قصد ما نداره. 

ااره؛ هاش رو میون بیاد، اثر خودش و آسیبطوری بیراگه کسی این
افتـه و هرچند قصد نداشته باشـه. پـا اون مـردی کـه چشـمش می

افته یـا اون شه یا اون جوونی که به گناه میمیلش به همسرش کم می
آد بینه، قبل از آسیب نمیها داره آسیب میای که توی این زندگیبچه

 «از قصد شما سؤال بپرسه.
دیگــری موهــایش را روی دســتش گرفــت و گفــت: آمــوز دانش

فهمم یعنی الان همین چهار تار موی من که بیرونه عالم رو بـه نمی»
هـایی هـم کـه بیـرون هم ریخته و همـه رو بـه گنـاه انداختـه؟ لباس

 «قدر بد نیست.پوشم اونمی
اهمیته، پا چرا حتماً همـین قدر بیاگه این چهار تار مو این»گفتم: 

باشه. خُب حالا که مهم نیست، بیرون نذار؟ همه کارهای  باید بیرون
شه و اصولًا شیحون خیلی باحوصله و پُرطاقتـه. یم شروع مکخحا از 

ه جواب ککنه و وقتییشنهاد میرو پ کیوچکار یبس یابتدا گناه و خحا
 ینیداره. اصلًا خودت اگه یه روزی ببرو برمی ید، قدم بعدیمثبت شن

کنـی؟ گار بزنه، منعش نمییبه س کپُ  یکخواد یخواهر یا بردارت م
 کپُـ یـکمسهله  یگیگار چقدر ضرر داره؟ حتماً میس کپُ  یکمگه 

ه بسته و پا یشه و بعد کگار بیه سینه کیست، بعد از اون هوس مین
، دنبال منقل بره. بله، بایـد در مقابـل هرچـی خحاسـت، از یاز مدت

شـه. هـم برداشـته می یدبع یهاز کرد؛ وگرنه قدمیهمون کمش پره
شه. جـدای از یمرغ دزد، شترمرغ دزد مگن تخمبیخود نیست که می
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ها، خوبه بدونی مردها قدرتی دارن به نـام قـدرت تعمـیم؛ این حرف
لذا لازم نیست همه بدن شما رو ببینن تا به گناه بیفـتن، بلکـه همـین 

و چهار تار مو رو که ببیـنن، خودشـون بقـیش رو بـا قـدرت تعمـیم 
کنن. پا مسـهله چهـار تـار مـو سازیشون تا آخرش تصور میتجسم
 «نیست.

تـوی خـارج »آموزان دست از نوشتن برداشت و گفت: یکی از دانش
جا این مشـکلات نیسـت، اینجـا کـه اکثـراً حجابند! اونها بیخیلی

 «باحجابن، این مشکلات هست. چرا فق  مردهای ایرانی...
طور نیست. گوشمون کردن؛ والا اصلًا اینها رو هم توی این»گفتم: 

ــدوم می ــه ک ــوط ب ــی مرب ــت جنس ــار مزاحم ــترین آم ــد بیش دونی
 «کشورهاست؟
 «لابد آمریکا.»آموزان خندید و گفت: یکی از دانش

ای کـه بـه آمارهـای رسـمی»ها را از توی کیفم درآوردم و گفتم: برگه
 خونم توجه کنید:می

درصـد  34با انتشار نتایج نظرسنجی اعلام کـرد:  1«گالوپ»مؤسسه 
زنــان و دختــران آمریکــایی در حــال حاضــر نگــران امنیــت جنســی 

اش آزار زن، یــک زن در طــول زنــدگی 3خودشــان هســتدن. از هــر 
درصد دختـران و زنـان جـوان  50کند. نزدیک به جنسی را تجربه می

کننـد. میهـای سـنی احسـاس نـاامنی آمریکایی، بیشتر از بقیه گروه
های اخیـر قدر گسترده است که در ماهرسوایی جنسی تو هالیوود این

شکل گرفته است. اصل ماجرا از شکایت « من_هم»#کمپینی به نام 
                                                             

 . این مؤسسه از معتبرترین مؤسسات نظرسنجی جهان است1
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کننـده نامـدار هـالیوود تهیه« هاروی واینستین»تا زن از  40بیشتر از 
هـای بسـیاری تر شدن این کمپین، گزارششروع شد. بعد از گسترده

کنندگان هالیوود، مجریان و حتـی بازیگران، کارگردانان و تهیهدرباره 
سیاستمداران آمریکایی منتشر شد که همگی از جرج بوش پدر و بیل 

های جنسی بسیاری داشتند! طبـل کلینتون گرفته تا سناتورها، رسوایی
 این رسوایی حتی به کنگره آمریکا هم رسید.

زن، یـک زن  4دارد. از هـر  سولد هم بالاترین آمار تجاوز به عن  را
، تعـداد 2009در این کشور، قربـانی تجـاوز بـوده اسـت. در سـال 

، 2008به سـال مورد تخل  جنسی گزارش شده که نسـبت 15700
 درصد افزایش داشته است.8

نیز گزارشی منتشر کرده که زنـان شـاغل « گاردین»روزنامه انگلیسی 
ر پنهانی مورد آزار جنسی طوالمللی بههای امدادرسان بیندر سازمان

دهــد بــیش از در آمریکــا نشــان می قــرار گرفتنــد. یــک نظرســنجی
 1درصد زنان این کشور مورد آزار جنسی قرار گرفتند.60

حالا فهمیدین که سیاستمداران غربی چرا انگشت اتهام رو به سـمت 
گیرند؟ با هم مشورت کنید و یـه نفـر های دیگه میکشورها و فرهنگ

 «جواب بده.
خـوان می»آموزان گفـت: ای سکوت کردم و یکی از دانشچند دقیقه

 «مردم نفهمن چه خبری تو کشور خودشونه.
های کلاس کـردم و گفـتم: و بعد نگاهی به همه بچه« آفرین!»گفتم: 

هاتون قانع شدید؟ دیگه سؤالی نیسـت؟ کـی خُب، از جواب سؤال»
                                                             

 «.در غرب چه می گذرد»سیاقی، . منبع آمارها: سید منوچهر دبیر 1
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 «قانع نشده؟
 لاس را فراگرفته بود.هیچ کدام حرفی نزدند. سکوت همه ک

یادتونه اول کلاس یه قولی دادید که اگه قانع شدید، »ایستادم و گفتم: 
 «عمل کنید!

انگـار »ام را تکـرار کـردم: همه به هم نگاه کردند و من دوباره جملـه
های من منحقیه! پا حالا حرف بقیـه رو متوجه شدید که همه حرف

 «بذارید کنار و باحجاب بشید.
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 مقدمه حجابعبودیت 

 خانم مریم معین الاسلام

عنوان مُبلّغ کـاروان های نخبه دانشگاه شری  بهایام حج عمره با بچه
ها کمـی توضـی  دادم و حج عمره رفته بودم. در مدینه درباره برنامـه

خودم را معرفی کردم. بعد درباره آداب و فضـیلت زیـارت حضـرت 
رسول، زنده و مرده نزد حضرت »رسول صحبت کردم. برایشان گفتم: 

کنه. به گناه اقرار کنیم و بخواهیم برامـون طلـب مغفـرت و فرقی نمی
ــدم خیلیاســتغفار  ــد. دی ــد و اشــک هــا طلــب معفــرت میکنن کنن

 «ریزند.می
پـوش هایم که تمام شـد، یکـی از دانشـجویان دختـر کـه تنصحبت

 دار کوتاهی پوشیده بود و کـلاه نـازک آن را بـدون روسـری رویکلاه
من توی ایران اصلًا حجاب ندارم و »سرش انداخته بود، آمد و گفت: 

ترین تکلی  خدا و ظلـم تنها قبول ندارم، بلکه احمقانهحجاب رو نه
ــه زن ــیب ــا م ــرخالهه ــرعموها و پس ــیش پس ــور هام همیندونم. پ ط

زنیم و تا حـالا هـیچ مشـکلی شینیم و با هم حرف میحجاب میبی
م حجاب نوعی تحقیر برای زنه! زن باحجاب، هم پیش نیومده. به نظر

 «کنه که سمتش بیان!بیشتر بقیه رو تحریک می
هنگام غروب بود. قرار بود همه برای زیارت برویم مسجدالنبی. وقتی 

های دختر را شـنیدم، فقـ  بـه او نگـاه کـردم و آهسـته گفـتم: حرف
 «.آی پیاده بریم مسجدالنبی و توی راه هم با هم صحبت کنیممی»
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زدیم، سعی کردم درباره طور که با هم قدم میدختر قبول کرد و همین
حجاب کلامی نگویم. گفتگو را بردم سـمت خداونـد. بـه او گفـتم: 

 «نظرت درباره خدا چیه؟ قبول داری بنده خدا هستی؟»
دختر گفت قبـول دارد و سـپا دربـاره عبودیـت و بنـدگی صـحبت 

رسیدیم، به مسـجدالنبی هـم  های یک بنده خوب کهکردیم. به نشانه
 رسیده بودیم. رفتیم و زیارت کردیم.

های بعدی، همان دختر بـاز هـم آمـد. دربـاره عبودیـت در سخنرانی
کردیم ها با هم گفتگو میکردم و بعد از جلسات، ساعتصحبت می

گفــت. جلســه آخــر، علامــت و های خــودش را میو او هـم دیــدگاه
های بندگان خوب کردم و درباره ویژگیهای بنده خوب را کامل نشانه

تو خـودت رو بنـده »خدا توضی  دادم. بعد از جلسه، از او پرسیدم: 
هایش معلـوم بـود کـه خـودش هـم از جواب« دونی؟خوب خدا می

 داند بندگی خدا را خوب نپذیرفته است!می
طی چهار روزی که در مدینه بودیم، هیچ حرفی از حجاب و عفـاف 

اره عبودیــت و بنــدگی حــرف زدم. بعــد از مدینــه، نــزدم و فقــ  دربــ
هایمان جدا شد و ایشان را دیگر ندیدم تا اینکه خواستیم به ایران هتل

که روی صندلی هواپیما نشسـتم، یکـی از دانشـجوها برگردیم. همین
دادم که همان دانشجو را ای را پرسید. من به سؤال او جواب میمسهله

نشناختمش تا اینکه رو به من کرد و گفت: با مقنعه و چادر دیدم. اول 
گشتم. سلام، خانم معین الاسلام، شما اینجایید؟ من دنبال شما می»

خواستم بگم این عبودیت و بنـدگی خـدا مـن رو کشـوند سـمت می
حجاب! به ایـن بـاور رسـیدم کـه مـن اگـه بنـده خـدا هسـتم، بایـد 
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ای دستورهای خدا رو هـم بپـذیرم و حجـاب هـم یکـی از دسـتوره
خداست. به خاطر همین رفتم پارچه مشکی خریـدم و دادم یکـی از 

های کاروان که خیاطی بلد بود، بـرام چـادر و مقنعـه دوخـت. خانم
هایی کـه میـان ریم ایران، اونحتی تصمیم گرفتم، حالا که داریم می

دیدنم، با همین چـادر و مقنعـه مـن رو ببیننـد! راسـتی مـن بورسـیه 
دم با همین چادر ساده ایرانی م، به شما قول میتحصیل آمریکا رو دار

 «برم آمریکا و تو اون جا هم همین چادر سرم باشه.
خیلی خوشحال شدم که خداوند عنایـت کـرد؛ البتـه فضـای مکـه و 

 مدینه هم مستعد بود برای این بح .
  



 آرامشپوشش و   64

 
 دریا و الهام از صدف

 خانم مریم معین الاسلام

ــی  ــه تفریح ــک برنام ــران ی ــگاه ته ــی از دانش ــترس زُدای ــرای اس را ب
ها درنظرگرفتـه بـود. در دوره اول، اسـاتید کارمندهای یکی از شرکت

عنوان مشاور برده بودند و خیلی به نتیجه نرسیده بودنـد. دانشگاه را به
ــه ــد ب ــه بودن ــمیم گرفت ــن دوره، تص ــگاهی، در ای ــاور دانش جای مش

 های دینی کنار برنامه تفریحی بگذارند.مشاوره
شده و ها خیلی حسابها من بودم. برنامه تفریحی آنمشاوره یکی از

کردیم. چهـار پـنج نفـر اصولی بود. ما هم باید خیلی سخت کار می
کردیم تا برای برنامه چهار روزه مشاور بودیم که مدام با هم گفتگو می
 ریزی کنیم.شد، برنامهکه در سلمان شهر )شمال( برگزار می

دیم، یک جای خیلی زیبـا و باصـفایی بـود. وارد مرکز تفریحی که ش
همه، خانوادگی آمده بودند و ما هم خانوادگی رفته بـودیم. مسـهولان 

ها گرفته بودند: بهترین غذاها، تفریحات، گردش لآهایدای هم برنامه
و... . روز اول، همه در سالن اجتماعات آن مرکز جمع شدند و برنامه 

هـای معارفه بود. من وقتـی وارد جلسـه شـدم، عـده زیـادی از خانم
کرده را دیدم که دست دور گـردن شوهرشـان انداختـه بودنـد. آرایش

در ایران نیستم. روی صندلی سِن  ام ولحظه فکر کردم اشتباه آمدهیک
خواست مشاوران گفت و میها میکه نشستم، مجری داشت از برنامه

را هم معرفـی کنـد. مشـاور مـردان را کـه معرفـی کردنـد، گفتنـد از 
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مشاوران دانشگاه هستند و زمانی که خواسـتند مـن را معرفـی کننـد، 
حـوزه  ما اینک در خـدمت سـرکار خـانم معـین الاسـلام از»گفتند: 

 «علمیه قم هستیم.
پچ! طوری تا من را معرفی کرد، همه هو کشیدند و شروع کردند به پچ

آمـده تـا مـوی « حـوزه»کردنـد کـه انگـار یـک خـانمی از رفتار می
کشـیدند، بـا کـه هـو میدماغشان بشود و نگذارد تفری  کنند. زمانی

رای ها چی بگم! هر بحثـی کـه بـخدایا! من برم به این»خودم گفتم: 
 «فایده است. خودت کمکم کن!چهار روز تهیه کردم، انگار بی

ها بـرای آشـنایی بـا خانم»به خودش توکل کردم. بعد مجری گفت: 
وقتی داخل سالن رفـتم، « خانم معین الاسلام به سالن کناری بروند.

علمی استاد دانشگاه و عضو هیهت»اول خودم را معرفی کردم. گفتم: 
ای شـما سـخنرانی کـنم. اومـدم دربـاره یـک هستم. من نیومـدم بـر

ای گفتگو کنیم. برای اینکه باب گفتگو باز بشه، شما خودتـون مسهله
 «رو معرفی کنید.

هــای جمــع اکثــراً دارای تحصــیلات عالیــه بودنــد؛ از دکتــری خانم
 روانشناسی تا مهندس و... .

فکر کنم خوشـبختی، بحثـی باشـه کـه مـا بخـواهیم بـا هـم »گفتم: 
 «اش حرف بزنیم.درباره

همه یا سر تکان دادند یا با کلامـی ت ییـد کردنـد. مـن هـم خواسـتم 
 هرکسی نظرش را درباره خوشبختی بگوید.

شـوهرم »دیگـری گفـت « ام بورسـیه بشـه و بـره.بچـه»یکی گفت: 
از آرزوهـای  همـه« ویـلا بخـریم.»یکـی گفـت: آن« پروفسور بشه.
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هجـدهم کـه رسـید، وغریب مادی خود گفتنـد. نوبـت نفـر عجیب
شما »ها خوشبختی نیست. گفتند: شان احساس کردند انگار اینهمه

 «بگید نظرتون درباره خوشبختی چیه؟
ده دقیقه دیگه بیشتر از زمان جلسه نمانده است. بعد از تموم »گفتم: 

رسه که خوشبختی اینه که آدم در ریم دریا، به نظرم میشدن با هم می
 «بتونه خودش رشد کنه و بقیه رو رشد بده.شرایحی قرار بگیره که 

ها استفاده کردم و بح  را طولانی نکردم. ده های روانشناساز نظریه
ساعت دریاست، بیاید با هم برویم کنـار »دقیقه که تمام شد، گفتم: 

گرفتنـد و از جلسه کـه بیـرون رفـتم، از همگـی بـازخورد می« دریا.
خیلــی عـالی بــود و »ودنـد: پرســیدند. همـه گفتــه بنظراتشـان را می

 «احساس شادی کردیم.
قدر خوششان آمده بـود کـه دربـاره با هم کنار دریا که رفتیم، همه آن

روزهــا را هرجــا کــه گــردش پرســیدند. تمامسـاعت جلســه فــردا می
رفتم. با هم دوست شده بودیم. در کنار هم میوه ها میرفتند، با آنمی
گفتنـد و مـن ا از کارهایشان میهشکستیم. آنخوردیم، تخمه میمی

گفتم. اغلب جلسـات گفتگـو هـم کنـار دریـا یـا هم از کارهایم می
شـد. اصـلًا در آن چهـار روز دربـاره جاهای سرسبز باصفا انجام می

دین حرف نزدم. گفتگویمان کاملًا تعاملی بود، در جلسـات فقـ  از 
 کردیم. اینکه اگر خوشـبختی ایـن اسـت، پـاخوشبختی گفتگو می

توانـد باشـد؟ یـا اینکـه یـک مـادر چحـور عامل خوشبختی چی می
اش شـود؟ تـا روز آخـر شـد و بـرای تواند باع  خوشبختی بچـهمی

 اختتامیه رفتیم کوه دو هزار.
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آیند، اند جلسه آخر رو نمیآقایان گفته»وقتی برگشتیم، مجری گفت: 
 «ها هم نیایند، به نظرم تعحیل بشود.احتمالًا خانم

شه! من هنوز عواملی رو کـه موجـب از نمی»کردم و گفتم: مخالفت 
تـر شه، نگفتم و خداحافظی نکردم. از همه مهمبین رفتن استرس می

خـوام باهاشـون خـداحافظی کـنم. من با این افراد دوست شدم و می
کنم؛ حتی اگر یک نفـر اعلام کنید هر کا اومد جلسه رو برگزار می

 «بیاید.
شــان آمدنــد. هرچــه از دیــن نــد و همهســاعت نــه شــب اعــلام کرد

طـور شـروع خواستم بگویم و نشـده بـود، گفـتم. صـحبتم را اینمی
این چند روز، شما و من گردش کردیم، من لذت بردم، شـما »کردم: 

هم لذت بردید. من با شما کوه آمدم، دریا آمدم، تفری  کـردم، ولـی 
م و شـما جا با حجـاب اومـدمن و شما یک تفاوتی داشتیم؛ من همه

حجاب! من گناه نکردم و این گناه نکردن باع  شد شـادمانی مـن بی
تر بشه؛ ولی رعایت نکردن حجاب باع  شد حـا تر و واقعیعمیق

گناه کنار شادمانی شما باشه، این گناه تبعاتی هـم تـوی زنـدگی داره، 
شه و هـم میـزان شـادمانی کمتـری در زنـدگی هم باع  استرس می

 «شه.احساس می
تواند در قیامت وسیله نجـات ها میا برایشان گفتم که این بح سپ

ما باشـد. حـدی  معـراج پیـامبر را و آنچـه را پیـامبر در آن شـب از 
کـردم و حجاب دیده بود، گفتم. دیگر مـن صـحبت میهای بیخانم

هایم تـا یـک کردند، حرفدادند و بعضی هم گریه میها گوش میآن
ه تمام شد، حال همه فرق کـرده بـود، شب طول کشید. جلسه کنیمه
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محض برگشـت بـه اهـواز، گفتند ما تصـمیم گـرفتیم بـهشان میهمه
حجابمان را درست کنیم. بعضی شماره تلفن گرفتند و برخی هـم بـا 

 آلود خداحافظی کردند و رفتند.های اشکصورت
زدم، زده بودم و هایی که باید میمن هم انگار سبک شده بودم، حرف

نکه ت ثیر گذاشته بود، خداوند را شکر کـردم و احسـاس آرامـش از ای
شـما تـو »ها من را دیـد و گفـت: داشتم. صب ، شوهر یکی از خانم

جلسه دیشب چی گفتید؟ خانم من تا صـب  مضـحرب بـود و گریـه 
کرد قبل از رفتن بـه گفت: من چقدر گناه کردم! اصرار میکرد! میمی

 «شهرمان حجابش رو درست کنه.
قم که برگشتم، تلفنی با هم در ارتباط بودیم و اکثـر آن دوسـتان از  به

پرسیدند و هربار که از حجـاب برایشـان حجابشان در محی  کار می
کنم کـه دوسـتی و شدم. خـدا را شـکر مـیتر میگفتم، خوشحالمی

 ها مفید بود.همراهی من در اثرگذاری سخنانم بر آن
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 فقط به خاطر خدا حجاب 

 لاحخانم ف

بی را دیدم که کنار حجابه بوستان رفته بودم. در آنجا دختر نوجوان کم
حوض پارک نشسته بود. کنارش رفتم و با او گـرم صـحبت شـدم. از 
حجاب که گفتم، دختر بغض کرد و با نـاراحتی بـرایم تعریـ  کـرد: 

کردم. یه روز با دوستم من قبلًا خیلی باحجاب بودم. آرایش هم نمی»
ــودی ــرون ب ــود. بی ــرون اومــده ب ــه اره موهــام بی م، فقــ  ناخواســته ی

ای م مورهای گشت ارشاد اومدن و گیر دادن و من رو بـردن دفعهیک
قدر ترسیدم و ناراحـت بـودم کـه حـد توی ماشین ون. اون لحظه این

نداشت. خیلی خاطره بدی بود! چقدر پیش دوستم خجالت کشـیدم 
های سؤالی مردم از خجالـت و وقتی تو ون رفتم و پیاده شدم، با نگاه

آب شدم. از اون روز به بعد به لح  گشـت ارشـاد حجـابم رو کـلًا 
 «گذاشتم کنار.

ها ناراحت شده و حالا دارد هایش فهمیدم از برخوردهای آناز حرف
 کند.بازی میلج

برای همین، اصـلًا وارد مباحـ  سیاسـی نشـدم و شـروع کـردم بـه 
 گفتگوهای معمولی.

 «شما به دین اعتقاد نداری؟»: به دختر گفتم
 «دارم.»گفت: 
 «مسلمان و شیعه هستی؟»گفتم: 
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 «هستم!»با لحن محکمی گفت: 
پا وقتی آدم به چیزی اعتقاد داره، حقشه که رفتـار دیگـرون »گفتم: 

 «در اعتقادش ت ثیر نگذاره. دیگران که خدا نیستند، عزیز دلم!
نـزدم. ناگهـان دختر کمی به فکـر فرورفـت. مکـ  کـردم و حرفـی 

گی. آره، راست می»هایش سرازیر شد و گفت: هایش روی گونهاشک
خاطر خود خدا رعایت کنم تا هر کـی بـه  من باید حجابم رو فق  به

 «دارم.من هر چی بگه، حجابم رو نگه 
دلم خیلی »کردم و ادامه داد: هایش را ت یید میبا تکان دادن سر حرف
 «برای چادرم تنگ شده!
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 پذیریمسئولیتو جاب ح

 خانم فلاح

دم ظهر بود. کلاسم تازه تمام شده بود و منتظر بودم که تاکسی برسد. 
سوار که شدم، خانم راننده خیلی بدحجاب بود. با او احوالپرسی گرم 

ای کردم و بعـد شـروع کـردیم بـه گفتگـو. از موضـوعات و دوستانه
 سم.اش را بشنامختل  با او حرف زدم تا تیپ شخصیتی

دانـد. پذیری میهایش فهمیدم خودش را آدم مسهولیتاز میان حرف
پذیری شروع کردم و گفتم: ام را با مسهولیتبرای همین، حرف اصلی

پذیری هسـتید و بـه انجـام خیلی عالیـه کـه شـما خـانم مسـهولیت»
 وظایفی که دارید پایبندید. من هم همیشه سعی کردم مسهولیت شیعه

ین نحو انجام بدم. چون وقتی پذیرفتم شـیعه باشـم، بودنم رو به بهتر
باید احساس مسهولیت کنم و تمام بایدها و نبایدهایش رو بپذیرم؛ از 

 «حجاب و عفت بگیر تا نماز و روزه!
قدر کـه حتـی مقصـد را رد زن دیگر حرفی نزد و در فکر فرورفت، آن

 ببخشـید. داشـتم تـو»کرد. صدایش که زدم، به خودش آمد و گفت: 
های شـیعه پرسیدم که واقعاً مسهولیتکردم و میدلم از خودم گله می

ام یا فقـ  ام؟ آیا واقعاً مرام شیعه بودن را حفظ کردهبودنم رو ادا کرده
 «ام؟شعار داده
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 از ادب تا گلستان

 والمسلمین گل زادهالاسلامحجت

. من سفر تبلیغی به مشهد رفته بودم. نزدیک حرم نانوایی سنگکی بود
به نانوایی رفتم تا نان بخرم. زمان شلوغی زالر بود. خانمی با وضعیت 
بدحجاب و آرایش غلیظ توی ص  ایستاده بود. جمعیت زیاد بـود و 

اگـر الان از »کردند. با خودم گفـتم: خیلی از آقایان به خانم نگاه می
گویند این آخونـدهای ص  بروم برای رعایت فردی خودم، مردم می

کننـد. بـه ایـن ببینید که اجتماعی نیستند و از جمع فرار می فردی رو
نتیجه رسیدم که با حداکثر احترام، یک خواهش اجتمـاعی بشـری از 

 «این خانم داشته باشم.
 «علیکم. حالتان خوب است؟سلام»جلو رفتم و گفتم: 

 «آقا.سلام، ممنون حاجعلیک»گفت: 
کنم یک برادر خـواهش مـیعنوان از شما به »با نهایت احترام گفتم: 

اجبار هسـتیم، عنایـت کنیـد ای رو که در نـانوایی بـهاین چند لحظه
 «حجابتون رو بهتر رعایت کنید.

جـوری اگه همـه این»زن فوری کل سرش را با شال پوشاند و گفت: 
شه. یه آمیز با آدم حرف بزنند، کل جامعه گلستان میمؤدبانه و احترام
دونن. بابـا مـا هـم مسـلمانیم! بـاور ایمان میدین و عده، بقیه رو بی

 «کنید.
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 از منکر نهی و معروفامر به  تأثیر

 والمسلمین گل زادهالاسلامحجت

های ایسـتگاه اتوبـوس نشسـتم. کتـاب را کـه از کـیفم روی صندلی
ها بنشینند. ناگهان پیرزنـی درآوردم، چند تا خانم آمدند. پا شدم تا آن

دخترک فلان شـده، »شد و با صدای بلند گفت: از روی صندلی بلند 
جـوری بیـرون ظـاهر کشـی اینتو از خدا و معصومین خجالت نمی

 «شدی؟
ای که حرف زد، فهمیدم دارد با ناگهان دختر عصبانی شد و چندکلمه

مـادر! ممنـونم از »دهد. جلو رفتم و گفـتم: تندی جواب پیرزن را می
ما خدا رو شـکر از متـدینین دغدغه و دلسوزی شما؛ ولی این خواهر 

جامعه است و حجاب کافی داره. شـاید ناخواسـته موهـایش بیـرون 
 «آمده.

ممنون از محبت شما کـه احتـرام مـادر رو نگـه »به دختر هم گفتم: 
دارید. مادر ممکنه با شما بد صحبت کرده باشه؛ ولی یقیناً از سر می

 «دلسوزی و محبت به شماست.
ل مو بیرون گذاشتن نیستم. روسریم لیزه و من اصلًا اه»دختر گفت: 

زدم اصـلًا بردش. داشتم با موبایلم حـرف مـیکش چادرم عقب می
 «حواسم به موهام نبود که ایشون...

دختر که خواست ادامه بدهد، از هر دو خواهش کردم که همدیگر را 
معـروف و  در آغوش بگیرند و این پیشنهادم باع  شد تا یک امـر بـه

  کر موفق صورت بگیرد.نهی از من
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 نه مبارزه ،گفتگو

 والمسلمین مبارزالاسلامحجت

سراهای مشـهد کـلاس تابسـتانی داشـتم. در ایـن در یکی از فرهنگ
کردنـد. یـک روز یکـی از اعضـای ها، افراد مختلفی شـرکت میرده

خیلی به خاطر حجاب دخترم نـاراحتم. دختـرم اهـل »کلاس گفت: 
 «اش پیداست.معمولًا از زیر روسریچادر نیست و موهایش هم 

خواستم دعوتش کنند تا به کـلاس بیایـد و بتـوانیم بعـدش صـحبت 
کنیم. جلسه بعد، آن خانم به همراه دخترش در کلاس شـرکت کـرد. 

های ما به شکل پرسش و پاسـ  بـود و آن دختـر دربرابـر هـر کلاس
 العمـلزد و من هـیچ عکاشد، ساز مخال  میمحلبی که گفته می

کردم با دلیل و منحـق دادم و تلاش میای در مقابلش نشان نمیمنفی
پاس  بدهم. وقتی کلاس تمام شـد، آن خـانم و دختـرش آمدنـد تـا 

دختـرم حجـابش خـوب »بح  حجاب را محرح کنند. مادر گفـت: 
و شروع کرد به شکایت و گلـه. احسـاس کـردم دخترخـانم « نیست.

خانم! حجاب »ی همین گفتم: کند. براتعمداً با مادرش مخالفت می
اش باید جلـوتر بیایـد کـه دختر شما خوب است. فق  کمی روسری

تا این جمله را گفتم انگار دنیا « این هم باید با انتخاب خودش باشد.
را به این دخترخانم داده باشند. خوشحال شد و موهایش را پوشـاند. 

خـودش بـا اجـازه بدهیـد دخترتـان »رفتند، به مادر گفـتم: وقتی می
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 «انتخاب خودش حجاب داشته باشد!
مادرش حرفم را قبول کرد. جلسه بعد که آمد، خوشحال بود و تشکر 

دخترم الان بدون اینکه ما بخواهیم با چادر به مدرسـه »کرد و گفت: 
 «.رودمی
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 زندگی به عشق چادر

 والمسلمین میر شمسیالاسلامحجت

هایی ای تبلیغ نـوین پسـتها برچند سالی است که در کانال چادری
گذارم تا سهمی در تبلیـغ مجـازی حجـاب داشـته باشـم. بیشـتر می

ها مذهبی، احساسی، اسـتدلالی و پاسـ  بـه شـبهات اسـت. پست
هـا بـه گذارم که باع  کشش آنمعمولًا برای هر مخاطبی محلبی می

ام. موضوع حجاب شود. بازخوردهای بسیاری هم از مخاطبان گرفته
جوانی که اهل کرج بود، به ادمین کانال پیام داد و خیلی  روزی خانم

چون می دونـم »اظهار ناراحتی کرد. وقتی علتش را پرسیدیم، گفت: 
گفـتم: « کنـه.وقت به من فکر نمیبه خاطر وضع پوششم طرفم هیچ

توضی  که داد، از او خواستیم تـا « مگه پوششتون چه مشکلی داره؟»
ای چادری برایمـان بنویسـد. ایشـان ههایش را خحاب به خانمحرف

ــه  ــتیم ک ــال گذاش ــا در کان ــتاد و م ــان فرس ــت را برایم ــن پس ــم ای ه
 بازخوردهای بسیار خوبی داشت:

نداره! من یـه « حجاب»من یه دخترم که ظاهرم هیچ رنگ و بویی از 
وبرق و مثلًا امروزی! مـن یـه دختـرم کـه دخترم با ظاهری پُر از زرق

هام، سِت کردن رنگ شـال مـانتوم بـا لاک ترین دغدغهیکی از بزرگ
گیـره، جلـوی آینـه ناخنمه! من دختری هسـتم کـه هروقـت دلـم می

کنم؛ امـا تنگـی رو نقاشـی مـیشینم و با هزارویک قلم رنـگ دلمی
دونم چرا وقتـی قدر کوتاهه؟ نمیام اینخوشیدونم چرا عمر دلنمی
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هاره و زمستانه رو ب« های آخرین مدژورنال»با اون همه اوق و شوق، 
کنم، فق  تا چند ساعت احساس خوبی دارم! من یه دختـرم نگاه می

زنم، اگر نگاهی رو به سمت خودم ببینم که وقتی توی خیابون قدم می
کنم تا شاید به لح  رنگ و لعاب آرایـش و تمام حواسم رو جمع می

ام زیبا به نظر برسـم و حتـی اگـر شـده ووارنگ غربیهای رنگلباس
تصـاحب « اجبـار هـوس»های یک مرد رو به برای چند لحظه چشم

ها فق  برای یـه لحظـه کوتـاه لبخنـدی روی لـبم جور وقتکنم. این
دونم کـه تـه ایـن لبخنـدها فقـ  پـوچی آد... اما خودم خوب میمی

 محلقه!
خوام اعتـراف تا اینجا رو گفتم، اما اجازه بدید یه کم اعتراف کنم. می

تونم بگم: شه! اینجا خیلی راحت میتو حسودیم میکنم که چقدر به 
سـیاهت قـرص صـورت ماهـت رو « چـادر»آهای دخترخانمی کـه 

خـورم کـه کنه، خیلی روزا افسـوس ایـن رو میتر و زیباتر مینجیب
کاش بتونم مثل تو باشم؛ مثـل تـو بپوشـم و مثـل تـو سـتاره زمـین و 

همـه زیبـایی و آسمون باشم. چون این دنیای پوشالی با وجـود ایـن 
م داده، ازم یـه چیـزی رو گرفتـه کـه تـو بـدون هـیچ فریبی که بـهدل

تونی به دست بیاریش! ایـن دنیـای جـذاب، مـن رو از ای میدغدغه
محروم کرده! عشقی که بتونم بـا داشـتنش بـه « عشق پاک»داشتن یه 

آرامش برسم، نه اینکه مجبور باشم روزی هزار بار امتحانش کنم تا از 
بودنش محمهن بشم! تو باید بدونی که چادر سـیاهت فقـ  بـا  واقعی

شـرم، های بیده نگاهکنه و اجازه نمیبازی میها عشقترین نگاهپاک
طوره! تو لایـق رو زیر سؤال ببرن! واقعاً هم همین« قداست وجودت»
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پوشـی ها از غیر تـو چشممردهای پاکی هستی که برای داشتنت سال
رسیدن به تـو روزی هـزار بـار خـدا رو شـکر  کردن و حالا به خاطر

کشن. محمـهن بـاش ایـن مـدل ت رو به رخ عالم میکنن و پاکیمی
وقـت بـا مردها تا آخرش فق  مال خودت هستند و قرار نیسـت هیچ
ــنِ به ــا م ــت؛ ام ــت راح ــی... خیال ــون کن ــحلاح کســی تقسیمش اص

، فق  انتخاب اون مردهـایی هسـتم کـه کمتـرین عیبشـون «متجدد»
تفاوت بودنشونه. مردهایی که ظاهر پُررنگ من فق  تـا چنـد مـاه بی

براشون جذابه، فق  چند ماه! شاید باور نکنی، ولی خود من، یکی از 
شدم! عاشق مردی از جنا شما؛ اما افسـوس « عاشق»همین روزها 

کنـه، دونم اون هرگز حتی به انتخاب کردن مـن فکـر هـم نمیکه می
شی؟ اما من تو این مدت شی کور مییگن وقتی عاشق مشنیدی می

با چشمای خودم دیدم کمتـرین ارزش ایـن چنـد متـر پارچـه سـیاه، 
خـاطر  زندگی کردن کنار یک همراه واقعیه که تو رو فقـ  و فقـ  بـه

ها و نگاه خندان فرشـتگان بخواد! رضای خدای، مهربونی« خودت»
رو بدونید  های چادری قدر خودتونکند. دخترخانمرا همراه خود می

و حرمت این هدیه ارزشمند اسلام رو نگه دارید. کاش مـن هـم یـه 
روزی به عشق همین چادر زندگی کنم. با افسوسم این پیـام رو تمـوم 

کنم که من و این ظاهر، لایق معشوق قلب عاشقم نبـودیم. حتمـاً می
 دونید چرا؟دیگه می
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 داستان حجاب

 والمسلمین میر شمسیالاسلامحجت

مـن »بود کـه داسـتان نیمـه بلنـدی بـه نـام  1395م مرداد سال هشت
را شروع کردیم و هرروز یک بخـش از یـازده قسـمت را در « تونممی

ها گذاشتیم. این داستان، مربوط به دختری بود که دلش کانال چادری
اش موافـق نبودنـد و برخـورد خواست چادری شود ولی خـانوادهمی

، تنها پشتیبان و همراهش نامزدش بود. کردند. این وس بدی با او می
هایی بـرای حجـاب داشـتن در طول یازده قسمت داستان، اسـتدلال

آمده بود. در اولین بخش از داسـتان نیـز از زبـان شخصـیت اصـلی 
عمداً چادر ملی نخریدم، برای اینکـه »شود: داستان )دختر( گفته می

دل خاصـی ثابت کنم پوشیدن چادر خیلی هم راحته و نیـازی بـه مـ
 «نیست.

از وقتـی »چند ماه بعـد، یکـی از اعضـای کانـال پیـام داد و گفـت: 
دار موافق نیستید، رفتم چادر ساده خریدم و دارم فهمیدم با چادر مدل

خیلی جالب بود که این مخالفت رو از همین یک عبارت « پوشم.می
دار تلویحی فهمیده بود؛ چون ما تقریباً پُسـتی علیـه چادرهـای مـدل

گذاشتیم تا ریزش مخاطب نداشته باشیم. فهمیدیم کـه ظرفیـت نمی
 داستان برای ترویج و اثرگذاری حجاب اسلامی بسیار بالاست.
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 «ریحانه النبی»طرح 

 والمسلمین ابراهیم پورالاسلامحجت

عنوان طرح را شروع کردیم. در ابتدا، ایـن طـرح را بـه 1384از سال 
مدارس تهران برای ترویج حجـاب و عفـاف کردم و به مربی اجرا می

رفتم و از رفتم. اغلب به مسجد نزدیک مدرسه هم برای نمـاز مـیمی
پرسیدم هایمان میآمدند، درباره روشآموزانی که به مسجد میدانش

 گرفتم.و بازخورد می
یک روز که به مسجد رفته بودم، بعـد نمـاز دختـری را دیـدم کـه بـا 

شـما »د ایستاده اسـت. از او پرسـیدم: حجاب کامل جلوی در مسج
 «آموز این مدرسه هستید یا نه؟هم دانش

کند. ناگهان خانمی که کنار در منتظر ایستاده دیدم اصلًا صحبت نمی
این دختر همسایه ماست. طرح ریحانه النبـی داره اجـرا »بود، گفت: 

شون؛ ایشون مشتاق بودند حجاب داشـته باشـن تـا شه تو مدرسهمی
ش هدیه دادیم، بلکـه توی طرح شرکت کنن. ما هم چادر رو به بتونن

 «شاءالله کسی چادری بشه.ها هم اندر نسل این
هـا با خانواده دختر سعی کردیم ارتباط بیشـتری برقـرار کنـیم و بـا آن

تنها حجاب بین خانواده و اقوامشـان مصاحبه کردیم. متوجه شدیم نه
شان هم بالا نیست. البتـه ادهارزش نیست، بلکه اطلاعات دینی خانو

شدند و قصد همراهی داشتند که خـدا را ها مانع دخترهاشون نمیآن
  هایی در گفتگو و تبلیغ رسیدیم.شکر به موفقیت
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 دخترم مرا باحجاب کرد!

 والمسلمین ابراهیم پورالاسلامحجت

های مختلـ  بـازخورد ما در طرح ریحانه النبـی از مـدارس اسـتان
هـا. در آموزان و مـدیر گرفتـه تـا معلـم و خانوادهاز دانش گرفتیم؛می

آموز مادری با آرایش و لباس نامحلوب و رفتـاری استان ارومیه دانش
کاملًا متظاهرانه به مدرسه آمده بود؛ ولی دخترخانمش محجبه بـود. 

ای که گردی صورتش را با آن قـاب گرفتـه چادر سر کرده بود و مقنعه
شد. حجاب کامل، ک تار مویش هم دیده نمیبود؛ طوری که حتی ی

افـزود. از اش میمرتب و زیبایی داشت که به زیبایی ظاهری و باطنی
دونم ایـن طـرح مـال مـن نمـی»مادرش که مصاحبه گرفتیم، گفت: 

وپرورشه یا جای دیگه؛ ولی طرح خوبیه کجاست؟ مال اداره آموزش
حجبه اسـت و دو شه. من هم خوشحالم که دخترم مکه داره اجرا می

 «ش خریدم.تا چادر به
دختـرم مـن را باحجـاب »گفت: در استان تهران هم مادر دختری می

گویـد، مـادر شـما بایـد کرد. می دونید چرا؟ چون مدام بـه مـن می
حجابت را رعایت کنی. ایـن محرمـه، ایـن نامحرمـه، بـرای همـین 

 «مجبور شدم حجابم رو توی خونه و بیرون بیشتر رعایت کنم.
گونه موارد از برکات طرح ریحانه النبی است و موفقیت این طرح این

  دهد.را نشان می
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 شیوه جذب به حجاب

 خانم مؤمنی

تدریسم در حوزه مجتهده امین )اصفهان( تمـام شـد و بیـرون رفـتم. 
صدای دادوفریاد بلندی را شنیدم. زنی کنار در حـوزه ایسـتاده بـود و 

من باید بـرم داخـل، تـو »گفت: می کرد،داشت با نگهبانی بح  می
 «ااری؟ای که نمیچی کاره

تونی بـری، بایـد کـارت داشـته من نگهبانم. نمی»گفت: مرد هم می
 «باشی.

نزدیک زن رفتم. لباس نازک و شال توری سر کـرده بـود و پلاسـتیک 
 «چی شده؟»وسایلی هم در دستش بود. به او گفتم: 

 «ی؟تو دیگه چی کارم دار»با داد گفت: 
قـدر عزیـز و لحیفـه کـه اشـاره هـم زنـی، زن اینچرا داد می»گفتم: 

 «کنه، باید حرفاش رو گوش بدن. من بغل گوشت هستم عزیزم.می
بیـا ایـنم »هـایم گذاشـتم و گفـتم: دستی از روی چادرم پشت گوش

 «گی.شنوم هرچی میهای من، میگوش
 «ااره برم.نمیخوام برم تو حوزه، می»تر شد و گفت: کمی آرام

خوای بری تو، کـارت رو بگـو مـن بـرم انجـام برای چی می»گفتم: 
 «بدم.

فهمید؟ از مشکل دارم، بابا چرا نمی»لرزید، گفت: طور که میزن همین
 «تر از حوزه خواهران سراغ ندارم.خونه زدم بیرون و جایی امن
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فقـ  اینجا فرش و اتاق نداره، »اش گذاشتم و گفتم: دست روی شانه
 «صندلی داره. بیا با هم بریم صحبت کنیم، ببینم مشکلت چیه؟

 «اگه بخوای به من آسیب برسونی چی؟»فوری ترسید و گفت: 
خوره آسیب برسـونم بـه کسـی. نتـرس! ایـن اصلًا به من می»گفتم: 

 «ها حسینیه هست.نزدیکی
ــی ــرف م ــهح ــاده ب ــیزدیم و پی ــینیه م ــرزن طرف حس ــه پی رفتیم ک

کرد تـا هایش را جلوی زن گرفت و مدام اصرار می فروشی لیدست
گیـر برو بابـا! حوصـله داری. وقـت »او بخرد. زن اخم کرد و گفت: 

 «آوردی.
 لی  از او خریدم. من به پیرزن اشاره کردم تا سمتم بیاید و پنج

 «کنی؟مگه چند تا لی  استفاده می»زن تعجب کرد و گفت: 
دوستم و یکی هم هـرکا دیگـه یکی خودم، یکی »خندیدم و گفتم: 

 «که نیاز داشت.
 «شه.جوری توی دنیا پیدا میمگه آدم این»با لبخند گفت: 

من هم در جواب با او شوخی کردم تا حالش بهتر شـود. بـه حسـینیه 
جوادالالمه که رسیدیم، بسته بود. شـانا مـا تعمیـرات داشـتند. زن 

خـوای نکنه می» جلوی در ایستاده بود و انگار شک کرده بود. گفت:
 «بلا بیاری سرم؟ نکنه دروغ گفتی؟

های خـدا کنـی؟ تـو از بنـدهدونم چـه قضـاوتی میمن نمی»گفتم: 
خوام کمکت کنم. دوست داری بیـا، هستی؛ چون زن هم هستی می

 «نداری هم که هیچ. اصراری ندارم.
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نگـران نبـاش! یـه کـم دورتـر از »زن نگاه مظلومی کرد و من گفـتم: 
 «مسجد هست. حسینیه یه

ــادیم. همین ــه ســمت مســجد راه افت کــه رســیدیم، صــدای ااان از ب
وضــو »شــد. داخــل کــه رفتــیم، پرســیدم: هایش شــنیده میگلدسـته

 «داری؟
 «من عذر شرعی دارم.»گفت: 

صندلی پیدا کردم و گذاشتم تو حیاط تا بنشیند و منتظرم باشد. نمازم 
خـورد و او رد نگ میرا که خواندم، کنارش نشستم. موبایلش مدام ز

باید برم خونه ناهار درسـت کـنم. »داد. کمی حرف که زد، گفتم: می
 «شن.ام هم نگران میخانواده

ام ببرم؛ ولی ترسیدم. قبل اول با خودم فکر کردم زن را با خود به خانه
از رفتن نزد خادم رفتم و خودم را معرفی کردم. خواستم تا اجازه دهد 

آنجا بنشیند تا من برگردم. خادم هم قبول کـرد. دوستم )همان خانم( 
وقتی برگشتم برایش ناهار و چای بردم. کمی کـه حـالش بهتـر شـد، 

 «چرا از خونه زدی بیرون؟»هایم را از او پرسیدم: آهسته سؤالآهسته
خوام برگردم چون با شوهرم دعوای مفصلی کردیم. دیگه نمی»گفت: 

ببین حتـی سـند »ورد و گفت: پلاستیکش را از کیفش درآ« خونمون.
 «ازدواجم رو هم برداشتم. 0 خونه و

زد و هایش بگوید. او حـرف مـیبا او همدردی کردم تا او از تمام غم
آنکـه دربـاره حجـابش حرفـی بـزنم. داشـتم کـردم بیمن گـوش می

 کردم.یابی میمشکلاتش را ریشه
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اش شـروع شـده. پـدر و مـادرش معتقد بود مشـکلاتش از کـودکی
ارمند بودند و او همیشه در خانه تنهـا بـود. بعـد از ازدواجـش هـم ک

کـرد. بـرای همـین، احسـاس تنهـایی شوهرش به او کم محبـت می
کرد. مشکلات زندگی هم به او فشار آورده بود. خـانواده خـودش می

بسیار مؤمن و باحجاب هستند و او قبلًا باحجاب بوده؛ امـا از وقتـی 
حجاب شده. از همان ابتدا کـه شوهرش بیازدواج کرده مثل خانواده 

گفتند این را بپوش، آن را نپوش، ها شده بود، مدام به او میعروس آن
ها برای طور آرایش کن و... . تا جایی که مثل آنبرای این مهمانی این
 داد.ها دست میاحوالپرسی با نامحرم

هایش که تمام شـد، فهمیـدم ریشـه مشـکلاتش از کجاسـت. حرف
عنوان یــک زن در ع کـردم بـه حـرف زدن دربـاره جایگـاه او بـهشـرو

 تر ارتباطش با خدا.اش، اعتقاداتش، اصول دین و از همه مهمزندگی
 «تو حیفی!»گفتم: کردم و میهای او را تحسین میمدام هم توانایی

گم بهتـره کـه خوای برگردی خونه؟ من مینمی»شب که شد، گفتم: 
 «روز بیای مشاوره داشته باشیم. امشب بری خونه و بعد هر

ده از صب  ترسم. شوهرم الان گیر مینه، می»گفت: ترسیده بود و می
 «تا حالا کجا بودی.

توانستم هم کارهای خودم مانده بود و هم دیروقت بود. از طرفی نمی
 مان رفتیم.هم او را تنها رها کنم، برای همین با هم به خانه

اش قدر با زن منحقی حرف زدم که آخر راضـیساعتی که گذشت، آن
اش برود؛ اما به اهنم رسید اگر شوهر حساسش این کردم که به خانه

وقت شب بیاید و زنش را در خانه یک آدم غریبه ببیند ممکـن اسـت 
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دعوایشان بدتر شود. برای همین، با زن دوباره بـه مسـجد رفتـیم. در 
گ زد. ما که بـه مسـجد رسـیدیم، کمـی بعـد راه، زن به شوهرش زن

که مرد رسید، از زن پرسید که از صب  کجـا شوهرش هم آمد. همین
حالش خوب نبوده، من هم از صـب  تـا حـالا »بوده و... . من گفتم: 

 «کنارش بودم.
 مرد نگاهی به چادر من کرد و دیگر حرفی نزد و با هم رفتند.

را شناخته و مشـکلاتش من هم نفا عمیقی کشیدم؛ چون مخاطبم 
یابی کرده بودم. دو جلسه دیگر مفصل بـا او صـحبت کـردم. را ریشه

بعد از سه چهار روز، یک روز که قرار گذاشته بودیم دیدم با مقنعـه و 
 آستینچه آمده است.

دوباره باحجاب شده بود و نمازخوان، مثل قبل از ازدواجش. بااینکـه 
کننــد؛ ولــی مقابــل همــه اش میگفــت خیلــی از افــراد مســخرهمی
های آپارتمـان گرفتـه تـا فامیـل. بـه همـه هـم ایستاد؛ از همسایهمی
جوری انتخاب کردم؛ هر کی دوست نـداره باهـام من این»گفت: می

 «وآمد نکنه.رفت
مادرش هم خیلی خوشحال بود. روزی به مـن زنـگ زد و بـا اشـک 

 شوق تشکر کرد.
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 آفرید!« زیبا»و خدایی که 

 والمسلمین بیاتیلامالاسحجت

های هنـر تبریـز دعـوت شـده بـودم. به یکی از دانشـگاه 1387سال 
نشسـتیم و صـحبت هرروز با دانشجوها در حیـاط زیـر آلاچیـق می

کردیم. روز اول که گفتگویمان با یکی از دانشجویان تمـام شـد، می
پوستر برگزاری کرسی آزاداندیشـی حجـاب را در سـالن اجتماعـات 

م. بعدازظهر وارد سالن شدم و دیدم اساتید در سالن بالا دانشگاه دید
ــته ــتم. نشس ــجویان نشس ــار دانش ــتم و کن ــایین رف ــالن پ ــن س اند. م

طور که باید دانشجویان شبهات زیادی درباره حجاب داشتند؛ اما آن
گرفتند و چون بنده قبلًا هم در چنین جلسـاتی سـخنرانی جواب نمی

این باید جواب داد. برای همـین، آخـر دانستم بهتر از کرده بودم، می
خواهم دو جمله بگویم. او هم ای به سخنران دادم که میجلسه نوشته

توانسـتم آخر جلسه پنج دقیقـه وقـت داد. چـون در پـنج دقیقـه نمی
جواب شبهات را بـدهم، فضـای صـحبت را بـه سـمت احساسـات 

ارم، یه خواهر و برادرهای بزرگو»جمعی بردم. رو به دانشجوها گفتم: 
سؤال از خودمون بپرسیم. به نظر شما این خدایی که به من و شما این 

تونست یـه کـاری کنـه کـه نتـونیم پوششـمون رو زیبایی رو داده، می
هــای خودمــون رو نشــون بــدیم؟ مثــل خیلــی از دربیــاریم و زیبایی

ر دارند و نمیحیوون تونند دربیارند؛ ولـی خـدا مـا رو ها که پشم یا پ 
 «ریده!زیبا آف
اما گفته پیش کسی غیـر از همسـرت »ای مک  کردم و گفتم: لحظه
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 «هات رو نشون نده.زیبایی
این زیبایی کار خداست و کـار تـو نیسـت. »مک  کردم وادامه دادم: 

هات رو ارالـه تونست یا نده یا داده یه کاری کنه نتونی زیباییخدا می
ت ودی هسـتی کـه بـهکنی؛ ولی احترام قالل شده و گفته تو تنها موج

قدر برای ما ارزش قاللـه، واقعـاً اختیار و عقل دادم. این خدایی که آن
 «خیلی پرستیدنیِ است!

هامون رو مـا جـواب سـؤال»ناگهان دانشجویی بلنـد شـد و گفـت: 
 «خواهیم جلسات ادامه داشته باشه.نگرفتیم. می

اســتاد ســخنران، شــهر دیگــری جلســه داشــت و نپــذیرفت. از مــن 
ستند و من چون سه روز دیگر با دانشجوها گفتگو داشـتم، قبـول خوا

مان طــول کــردم. هــرروز بــیش از ســه ســاعت کرســی آزاداندیشــی
کشید؛ حتی بحثمان به علمـی، تـاریخی، اقـوام ایرانـی و... هـم می

کردم برای همه مخاطبان جواب مناسبی داشـته کشیده شد. سعی می
 باشم.

من کاری ندارم به اینکه خدا »گفت: در روز دوم یکی از دانشجویان 
 «خوام رعایت کنم.و دین گفته، من نمی
خوای خـوب زنـدگی کنـی؟ مگـه تو مگه نمی»در جوابش پرسیدم: 

 «ت لذت ببری؟خوای از زندگینمی
 «کیه که نخواد؟»دانشجوی جوان گفت: 

ها فاصـله بگیـری. خُب، برای همین باید یه مدت از تحریک»گفتم: 
ها رو مخفی کنی و فق  مختارشون کنـی در ارتبـاط بـا تحریکباید 

 «همسرت.
در این جلسه، بر اساس منابع معتبر دربـاره رابحـه تـ ثیر حجـاب بـر 
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 نشاط جنسی بح  کردم.
روز سوم، بیش از سه ساعت بح  کردم. جلسه تمام شد و خیلـی از 

 هـای بـدحجابآمدند. نوبت به یکـی از خانمها برای مشاوره خانم
چحور دیدید جلسه رو؟ متوجه شدید حجـاب »رسید. از او پرسیدم: 

 «هاست؟به نفع شما خانم
 «بله. کاملًا متوجه شدم.»گفت: 
 «خدا رو شکر. حالا تغییری حاصل شد یا نه؟»گفتم: 
 «یه جمله بگین تا من آدم بشم و خودم رو اصلاح کنم.»گفت: 
 «هاست؟خانممگه متوجه نشدی حجاب به نفع »گفتم: 

دور برگردون رو یـاد بگیـر! »سرش را به نشانه ت یید تکان داد و گفتم: 
افراد باید خودشون انتخاب کنند. تو باید تصمیم بگیری. در قرآن بـه 

 «گه تو بشیر و نذیری.پیامبر هم می
رفتم فرودگـاه. حـرفم را زدم و خـداحافظی کـردم. من باید سریع می

ای داشـت در اهـنش شـکل نگـار جرقـهدختر مبهوت مانـده بـود، ا
زدنـد گرفت! تا چندین ماه بعد از جلسات، افراد بسیاری زنگ میمی

 کنند.گفتند که حجابشان را بهتر رعایت میو می
ها همـین اسـت کـه در کنم اغنای اندیشهخدا را شکر کردم. فکر می

اهن مخاطب ازنظر علمی جا بیفتد. وقتی ازنظر علمی اقناع درست 
ای زده بشود شود. بعد باید جرقهت بگیرد، باروت اهنش پُر میصور

که احساسش تحریک بشود. اگر این دو مرحله صورت بگیرد، تغییـر 
شود. پایه تغییر رفتار، دو مرحله قبلی است. بعـدازآن رفتار انجام می

، یـک زیـارت امـام هم، یک شب قدر، یک زیارت امـام حسـین
  کند.رفتار آماده می و... او را برای تغییر رضا
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 حلقه معرفت

 والمسلمین بیاتیالاسلامحجت

بـودم. در حلقـه شـب  سخنران حلقه معرفت در حرم امـام رضـا
آقایان! شما که به ناموس خودتان غیرت دارید، باید بـه »پنجم گفتم: 

ناموس دیگران هم غیرت داشته باشید. نکنه که دختر مردم رو با وعده 
 «و با احساساتشون بازی کنید. ازدواج فریب بدید

که خواسـتم ساعت دوازده شب بود که حلقه معرفت تمام شد. همین
نفر منتظر هستند تا سؤال بپرسند. گفتگویمان  20بروم، ناگهان دیدم 

تا چهار صب  طول کشید. یکی از مردها سه ساعت ایسـتاده بـود تـا 
 بعضــی از دخترهــا یــه»کــه نشســت، گفــت: نــوبتش بشــود. همین

مشـکلی بـا  ده کـهاند؛ نوع حرف زدن و کارهاشون نشون مـیجوری
دوست پسر ندارند. من از زمان دانشجویی تـا حـالا بـا دو تـا دختـر 

تـونم ازدواج دوست هستم. الان شغل و تحصـیلات بـالا دارم و می
تونم بـا ایـن دو تـا دختـر ازدواج کـنم. کنم نمیکنم. هرچی فکر می

هـا خورن. من تعهد نـدادم؛ ولـی اونگی نمیها اصلًا به درد زنداین
خـوام همسـرم هاشون رو با من تقسـیم کردنـد. مـن میهمه خوشی

ای نبـوده و فقـ  مـن، اولـین مـرد کسی باشه که تا حالا با مرد دیگه
شـون وعـده ازدواج دادم؛ ولـی بـه درد زنـدگی زندگیش باشم. من به

بازی مسـخره تربیـت هسـتن و هـر روز دنبـالخورن. لوس و بینمی
های شما رو شنیدم، عذاب وجدان گرفتم. اگه جدید؛ اما وقتی حرف
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شون خیانـت کـردم. الان بایـد باهاشون ازدواج نکنم، به گفته شما به
چی کار کنم که خدا گناهم رو ببخشه و گناهی که کردم باعـ  نشـه 

 «باشه. ای رابحه نداشتهآد قبلًا با کا دیگههمسری گیرم می
سوره نور آمده که زنان ناپـاک بـرای مـردان  26توی آیه »تم: به او گف

اند و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلّق دارند و زنان پاک برای ناپاک
انـد... بایـد بتـونی دو تـا مردان پاک و مـردان پـاک بـرای زنـان پاک

خواستگار برای این دو تا دختر پیدا کنی که خیانت نکرده باشـی. بـه 
ای کـه دادی، عمـل کـن. از طرفـی عقلشـون رو سـبک هقول و وعد

کردی. برو باهاشون حرف بزن و بگـو کـه دوسـتی درسـت نیسـت. 
 «قانعشون کن.

ام پسر هم درنهایت تصمیم گرفت که دخترها را راضی کنـد. مشـاوره
دوان به سمتم آمـد خواستم به زیارت بروم. پسری دوانتمام شد و می

خواسـتم ازتـون بیرون، تازه برگشـتم. می آقا! رفته بودمحاج»و گفت: 
تشکر کنم، یادتونه چند ماه پـیش براتـون تعریـ  کـردم بـا دختـری 

کنه؛ اما من گه بدون من خودکشی میقدر زیاد شده که میام آنرابحه
 «تونم باهاش خوشبخت بشم. یادتونه؟هرچی فکر کردم، دیدم نمی

قاً شما رو یادم نیست؛ کنن، دقیها مثل شما مراجعه میخیلی»گفتم: 
 «خُب، چی شد؟ بفرمایید.

طور که شما گفتید رفتم روراسـت حـرف آقا! همینحاج»پسر گفت: 
خـوام باهـاش ازدواج کـنم. آخـر دلم رو زدم و گفتم کـه اصـلًا نمی

خوریم. چون در حقش خیانت و ظلـم متقاعد شد ما به درد هم نمی
بودم، دوسـتم رو فرسـتادم ش داده کرده بودم و وعده الکی ازدواج به
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 «رفت خواستگاریش.
خداروشکر، برای همین گفتم شما خودت منحقـی بـا »جواب دادم: 

ایشون صحبت کن. چون وقتی صادقانه از نیت نادرستت بگی، بیشتر 
 «ای بگه. خُب حالا توبه هم کردی؟اثرگذاره تا شخص دیگه

 «بله.»گفت: 
 «چحوری؟»گفتم: 
یگه با دختری دوسـت نشـم و الکـی قـول به خدا قول دادم د»گفت: 

 «ازدواج ندم.
افتـه مون مقبـول میها غافلیم از اینکه وقتی توبهگاهی ما آدم»گفتم: 

 «که کارهای گذشته را جبران کنیم.
 «چحوری؟»هایش گرد شد و پرسید: پسر از تعجب چشم

آبرو کردی؟ برو چند تـا دختـر رو چند تا دختر رو تا حالا بی»گفتم: 
بینـی گیرنـد و میآبرودار کن! مثلًا دخترهایی که سر راهـت قـرار می

دنبــال دوســت شــدن بــا پســر هســتند مجابشــون کــن کــه کارشــون 
 «اشتباهه.
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 رفتار دختر خردسال در گرایش زن به حجاب

 والمسلمین بیاتیالاسلامحجت

خداوند به بنده سه دختـر عحـا کـرده اسـت. از چهارسـالگی دختـر 
ای دارم. من و همسرم هر دو درزمینه حجاب و عفاف خاطرهکوچکم 
بابا درباره عفاف این را گفت. »شنوند: ها مدام میکنیم و بچهکار می

مادر این را گفت. تربیت و رفتار درست این است. مادر برای تقویت 
ها انگـار برای همین، این حرف« اش این است...عفاف فرزند وظیفه

 ست.ملکه اهنشان شده ا
ها را نگـاه طور که مغازهروزی به پاساژ رفته بودیم برای خرید. همین

بابا چرا ایـن خانمـه آرایـش »کردیم، ناگهان دختر کوچکم گفت: می
ای را کـردهمن و همسرم متوجه شدیم خانم مانتویی و آرایش« کرده؟

خواستیم حـواس کردیم و میدیده است. هرچه ما به ویترین نگاه می
گرفـت و کـرده میرت کنیم، مدام صـورتش را بـه خـانم آرایشاو را پ

ش یاد نداده موهـاش رو بپوشـونه جلـوی مگه مامانش به»گفت: می
 «ها؟غریبه

کنـد و مـن تعریـ  همسرم در خانـه موهـای دختـرم را درسـت می
بایـد تـو خونـه موهـاش رو »گفت: دلیل، دخترم میهمینکنم؛ بهمی

ااره دوسـتش نـداره موهـاش رو مـیخوشگل کنه، نـه بیـرون. خـدا 
 «بیرون.

گفـت: کردیم حواسش را پرت کنـیم، او مـدام میما هرچه سعی می
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 «خیلی کار این خانمه زشته. چرا موهاش رو گذاشته بیرون؟»
هــای دختــرم مــات و مبهــوت شــده بــود. او نگــاهی بــه زن از حرف

نیم  سرتاپای دخترم کرد. دخترم هم دستی به چادر و روسری برد. زن
 لبخندی زد و دستی به شالش برد و موهایش را پوشاند.

معـروف و نهـی از منکـر از زبـان در آن لحظه فکر کردم وقتی امر به 
ها باشد و بچه با همان پـاکی فحـرت، معصـومیت و صـداقتش بچه

گذارد و باعـ  حجاب اثر میحرفی را بزند، بیشتر روی قلب افراد بد
 توجهی و حتی شهوتشان را کنار بزنند.های غفلت، بیشود پردهمی
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 از رفاه تا عفاف

 والمسلمین بیاتیالاسلامحجت

کیــد مــا در طــرح حجــاب و عفــاف، بیشــتر روی خویشــتن داری ت 
رفتیم. کردیم و اکثراً برای اجرای طرح به مدارس مناطق مرفه مـیمی

های بــالا شــهر بــرای خیلــی از دوســتان معتقــد بودنــد چــون بچــه
کننـد، طـرح حجـاب و شان به آنتالیـا و یونـان و... سـفر میتفریحات

کردند که مـا ها اثرگذار نیست؛ برای همین تشویق میعفاف روی آن
شهر طرح را اجرا کنیم تا زودتر جـواب ها در مناطق پایینهم مثل آن

بگیریم؛ اما ما معتقدیم که اگر مناطق بالای شهر حجـاب درسـتی را 
کنند. برای همین، بسـیاری از هم رعایت می شهررعایت کنند، پایین

توان از ظرفیت فرزند هارا در مناطق مرفه اجرا کردیم؛ چراکه میطرح
 خوبی استفاده کرد.سالاری به

شـد. هـدف از سـاخت ها دوسـت میهایمان مربی با بچـهدر طرح
ای فهمیدند با چه ابـزار شـیحانیها میداد و بچهباربی را آموزش می

انداختنـد سـحل زبالـه. اند؛ درنتیجه، خودشان باربی را میاطدر ارتب
آمدنــد هــا میشــدند، بعضــی از خانوادهوقتــی دخترهــا محجبــه می

های خوایم شما بچهما نمی»گفتند: کردند. میمؤسسه و اعتراض می
وقتـی « ما را اصلاح کنید و از حجاب و عفـاف چیـزی یـاد بگیـرن.

هایی ها و بح سؤال چون در خانه» گفتند:می« چرا؟»پرسیدیم: می
هامون بـه مـا شه که ما براشون جـوابی نـداریم؛ مـثلًا بچـهایجاد می
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هات رو به گن: مامان، مگه بابا رو دوست نداری، پا چرا زیباییمی
 «دی؟مردهای دیگه نشون می

ها خیـر بـود و باعـ  شـد کـه های بچـهها و سؤالالبته این اعتراض
ا به خاطر دخترها تغییـر رویـه بدهنـد و حجـاب را بسیاری از مادره

کردند؛ اما در آخر، تشـکر انتخاب کنند. در ابتدا با طرح ما تندی می
 کردند.می
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 پسر آشنایی با آثار روابط دختر و

 خانم بیات مختاری

شد. از آن طرح، خاطرات زیادی دارم طرح طهور در مدارس اجرا می
 کنم:میکه به چند مورد اشاره 

 بازخوانی عفاف

کردند فق  قرار است من حرف بزنم ها فکر میوارد کلاس شدم. بچه
ام این بود کـه ها ساکت باشند. برای همین کسل بودند؛ اما شیوهو آن

ها، ها بیان کنند؛ چراکـه بچـهتمام موارد آموزشی مدنظر را خود بچه
نند، اظهـارنظر ویژه در سنین نوجوانی بیشتر دوست دارند حرف بزبه

 پرورانند.کنند و از تفکراتی بگویند که در اهنشان می
صورت سـؤالی مشـخص هایمان موضوعی را بهابتدا مثل همه کارگاه

چرا رواب  با جنا مخال  در جامعه مـا »کردم و روی تخته نوشتم: 
 «گیرانه است؟سخت

پیـدا زمانی را در نظـر گـرفتم بـرای بندی کردم و مدتها را گروهبچه
شدم، متوجه شدم دارنـد بـا ها که رد میکردن پاس . از کنار میز بچه

کنند تا بهترین جواب را بنویسـند. بیشـتر از همـه هـم هم رقابت می
خواسـتند جـو کـلاس را در هایی در تکاپو بودند کـه در ابتـدا میآن

خواستند حرف بیشتر و بهتری دست بگیرند تا خودی نشان دهند.می
ها را ها پاسـ داشـته باشـند. زمـان تمـام شـد و سـرگروهبرای گفتن 

 خواندند:
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 چون ممکنه پسره آسیب بزنه به ما.
 ممکنه صلاحیت و لیاقت ما رو نداشته باشه.

 ممکنه ما رو فریب بده.
 شیم.بعدها تو ازدواجمون دچار مشکل می

شـه و آخـرش هـم ترس از دست دادن همدیگـه باعـ  اسـترس می
 نرسیدنه.

 ره آبرومون رو ببره و تهدیدمون کنه. ازمون اخاای کنه.ممکنه پس
ها آسـیب ایـن ها را شـنیدم، فهمیـدم کـه بچـههای بچـهوقتی حرف

خواهند جدّی گرفته شـوند. پـا مـا دانند و فق  میها را میدوستی
کردیم در طول طرح مدارس جدّی بگیریمشان. تا خودشان سعی می

آغـازی باشـد بـرای تقویـت در اهنشان دچار کشمکش شوند و این 
 عفاف.

 روش تسلیم منتقد

ــه ــتر بچ ــان میبیش ــاب دلش ــتدار حج ــدعی و دوس ــد های م خواه
دوستانشان هم حجاب را رعایت کنند؛ اما چون اطلاعـات کمـی در 

رسـد. بـرای هایشان اغلـب بـه موفقیـت نمیاین مسهله دارند، تلاش
دن سؤالات کردم و با پرسیهمین، من نقش منتقد حجاب را بازی می

ها دادم. بـه مـدعیآموز را به او نشان مـیبسیار، فقر اطلاعاتی دانش
شما که مـدعی هسـتی، چقـدر اطلاعـات داری؟ وقتـی »گفتم: می

 «خوای به دوستات کمک کنی؟اطلاعات نداری چحوری می
شد، من هم برای رفـع آموز با کمبود اطلاعات مواجه میوقتی دانش

دادم تـا محالعـه های شبهات را میها و پرسش و پاس نیازش، کتاب
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تر عمل کند. یک روز هم گویی به دوستش قویکند و بتواند در پاس 
 کردیم برای مناظره.مشخص می

نوان منتقـد عکـردیم و یکـی بـهرسید، یـارگیری میروز جلسه که می
عنوان مؤیــد. بــا طــرح یکســری ســؤالات ســعی آمــد و یکــی بــهمی
طوری به کردیم منتقد به حجاب و عفاف را وادار به اقرار کنیم. اینمی

کنیم بـرای اش را آماده و آزاد میگذاریم و اندیشهمخاطب احترام می
خـواهیم کنـد میرسیدن به حقیقـت. چـون وقتـی نوجـوان فکـر می

زند. هرچند در این روش یک را تحمیل کنیم، ما را پا میای اندیشه
ــدها هــا شــلوغ میمقــدار جــو کلاس شــود و همــه منتقــدها و مؤی

شـود. بارهـا اش بسیار عـالی میخواهند حرف بزنند؛ ولی نتیجهمی
 های مؤیدها شده بودند.شده بود که منتقدها تسلیم استدلال

 درک واقعی احساسات

تمان، کارگـاه خودشناسـی بلـوغ را برگـزار در بخش دیگری از جلسا
کردیم. خیلی بازخوردش مثبت بود؛ اما مت سـفانه بعـد از مـدتی می

مدرسه منعش کرد. با توجه به اینکه خیلی از دخترها به این تغییرات و 
احساسـات خـود در دوران بلــوغ درک کـافی ندارنــد و بسـیار دچــار 

ت و احساسـات شوند، در کارگاهمان بـه بررسـی تحـولامشکل می
گاهی پرداختیم. دردوران بلوغ می هـایی دربـاره احساسـات و ابتدا، آ

این حسی »گفتم: ها میدادیم؛ مثلًا به بچهها میها به آنعواط  بچه
گی عشق، یه گرایش خاص دوران بلوغـه کـه ممکنـه بـه ش میکه به

هـای هرکسی باشه. ممکنه بـه فامیـل، همسـایه و حتـی تـوی محی 
به افراد مشهور مثل بازیگرها اتفاق بیفته. تو این حـا گـذرا  مجازی
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گیره و یه کشش معمولیه. همیشه بـه خودتـون دیگه عقل تصمیم نمی
بگین این کشش غریزیه و به وقتش و به اهلش باید جریان پیدا کنـه؛ 

 «نه اینکه به هرکسی. پا باید ازش مواظبت کنید تا زمان ازدواجتون.
گاه میها با احوقتی بچه شـد. شدند، استرسشان کـم میساساتشان آ

رفتیم، خانم! ما تو خیابون راه می»گفت: ها مییادم است یکی از بچه
دونسـتیم چـرا؟ آد؛ ولـی نمیفکر کردیم از این پسره خوشـمون مـی

ای چـی بـود. وقتـی شـما گفتـین ایـن دونستیم این حا لحظـهنمی
، انگـار مـا نجـات پیـدا افتـهطبیعیه و به خاطر سن بلـوغ اتفـاق می

 «کردیم.
یـه پسـری تـو فامیـل هسـت کـه فکـر »گفت: آموز دیگری میدانش

کردم دوستش دارم. بعداً فهمیدم این لیاقت من رو نداره، چرا باید می
 «دوستش داشته باشم.

 «آخ! راحت شدیم.»خیلی شبیه به این جمله رو شنیدم: 
باره حـا خودشـان درک های عاشقانه درها و فیلمنوجوانان در رمان

کردند، نادرست پیدا کرده بودند و وقتی درک واقعی و درست پیدا می
ها خیلی کردند. بچهآمدند و احساس رهایی میانگار از باتلاق درمی

اندازی مدارس از این کارگاه راضی بودند؛ اما مت سفانه به دلیل سنگ
 متوق  شد.

 پذیری دختران در غربآشنایی با آسیب

ها از محـی  بـدون آموزان به دلیـل فضاسـازی رسـانهی از دانشبرخ
حجاب هستند، چرا در غرب همه بی»گویند: مشکل و شاد غرب می

بـرای « بینند؛ درنتیجـه، حجـاب خـوب نیسـت.اما هیچ آسیبی نمی
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هـای فرهنـگ آموزان را بـا واقعیتهمین، فکر کردیم که چحور دانش
جنگ علیهگ ع هـایی ازجملـهتابغرب آشنا کنیم. به اهنمان رسـید ک

را بـرای محالعـه بـه ویلیام گاردنر، ترجمه معصومه محمدی  خانواده
ها که درباره زندگی و مشکلات دختران غربـی بچه بدهیم. این کتاب

گـاهی دخترهـا بـه مسـالل و مشـکلات غـرب شـد.  است، باعـ  آ
پذیرند و بـا آموزان متوجه شـدند دخترهـای غربـی هـم آسـیبدانش

دخترها از این »ن مشکلاتی دارند. در این کتاب آمده است: پوشششا
برای همین هم « کنند.ها را شیء تلقی میناراحت هستند که دالماً آن

هایی برای تـرویج حجـاب در خـارج برپـا شـده اسـت. ایـن جنبش
ها درباره فرهنگ غرب با پاورپوینـت ها و محالب مفید را بچهجنبش

گر، های محالعـهشـد و بچـهظره ایجاد میکردند و حالت منااراله می
 دادند.ها را میپاس  سؤال

شده را دعوت مسلمان ها هم یک خانم غربیبرای ت یید محالب کتاب
مسـلمان کـه خیلـی در هـای تازهآید یکی از خانمکردیم. یادم میمی

شـید کـه شـما متوجـه نمی»گفت: ها میکشورش موفق بود، به بچه
راحتی بـه ید. ما این احترام رو کم داشتیم. مردها بههست خیلی محترم
 «زدند.ما دست می

ها را ها باعـ  شـد بعـدها وقتـی بچـهخدا را شکر همه ایـن برنامـه
خانم! واقعاً موضوع حجاب برای من حل شد و »گفتند: دیدم، میمی

روم من الان دیگر درباره حجاب سؤالی ندارم. هرجایی هـم کـه مـی
 «کنم.رعایت می
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 عفاف آغاز معرفت

 خانم بیات مختاری

هـا بـا خیلـی از خانم در برنامه حلقـه معرفـت حـرم امـام رضـا
ها کردند که به چند مورد آنها و مشکلات بسیار مراجعه میگرفتاری

 کنم:اشاره می

 از شکستن تا قنوت گرفتن  

وارد رابحه عاطفی با پیامک »های گریان آمد و گفت: خانمی با چشم
ام رو قحـع کـنم. حـا تـونم مکالمـات عاشـقانهتلفن شدم و نمی و

 «تونم کنار بذارمش.عذاب وجدان دارم؛ ولی نمی
خیلی ناراحت شدم از اینکه دچار این گرفتاری و گناه شده است. دلم 

آلود را بـه خواست به او کمک کنم تا هرچه زودتر این رابحـه گنـاهمی
ودش و شـوهرش و مشـکلاتی کـه پایان رساند. اول، درباره رابحه خ

کردم های مختل  سعی میداشتند با هم حرف زدیم و سپا با روش
اش ایـن بـود: تر کنم؛ اما تنها جملهاش را برای قحع رابحه قویانگیزه

 «.توانمخواهم تمام کنم؛ ولی نمیمی»
بندی کردم و آخـرین جملاتـم را هایم را جمعساعتی گذشت. حرف

زنـه ت زنـگ میوراست باش. تو از اینکه اون بـهبا خودت ر»گفتم: 
تونی فوری خوای. اگه خودت بخوای، میبری! خودت نمیلذت می

 «ات رو باهاش قحع کنی.رابحه
گـی. واقعـاً راسـت می»ای در فکر فرورفت و گفـت: زن چند لحظه
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 «خوام!خودم نمی
ز آقـا کارتت رو بشکن. الان برو پیش امام رضـا و ااصلًا سیم»گفتم: 

 «ها بیای بیرون.کمک بخواه تا از این گناه
طرف حـرم دانم چه شد که در آنی، زن انگـار مصـمم شـد و بـهنمی

مان آمـد و بـا خوشـحالی رفت. چند ماه بعد، میـان جلسـات حلقـه
حل شد. همون کاری که گفتم کردم. قربون آقا برم که کمکم »گفت: 

 «کرد.
و ارادت  ز مـدد اهـل بیـتمن هم از این ماجرا درس گرفتم که ا

 شود استفاده کرد.گونه موارد میها در اینمردم به آن

 دلبری فقط برای همسر!

ــت:  ــرد و گف ــه ک ــی مراجع ــی عجیب ــت نگران ــا حال ــایی ب زن زیب
برادرشوهرم به من طمع داره و زمانی که شوهرم در منزل نبود، به من »

شـوهرم بگـم و ترسم بـه دونم چی کار کنم. میابراز عشق کرد. نمی
 «قتلی صورت بگیره.

هایش فهمیـدم کـه پوشـش خـود را خیلـی خـوب رعایـت از حرف
گفـت: ای نـدارد. میکند و با شوهرش در جمـع رفتـار شایسـتهنمی

کردم؛ نوازش سر های عاشقانه به شوهرم در جمع میخیلی محبت»
 «و بوسه و...

نکردن  دونی که این مشکل، از عواقب رعایتخودت هم می»گفتم: 
 «حجاب و عفاف است.

دانستم کدام روش برای حل کردن مشکلش درست است؛ بـرای نمی
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گفـت همسـرش از او همین، به مشاور ارجاعش دادم. فق  چون می
اش را تغییر بدهـد. شنوی داشت، پیشنهاد دادم که مکان زندگیحرف

برای اینکه شوهرش هـم شـک نکنـد، قـرار شـد اخـتلاف بـا مـادر 
 هانه کند.شوهرش را ب

همسـرم بـه »او که رفت، خانم بسیار زیبایی آمد و با حـرص گفـت: 
دونم بایـد شـم، نمـیکنه. خیلی عصـبی میهای دیگه نگاه میخانم

 «چی کار کنم؟
 «کردی؟شما قبلًا حجابت رو رعایت نمی»پرسیدم: 

کردم؛ ولی چنـد وقتیـه کـه فهمیـدم و توبـه آره. رعایت نمی»گفت: 
 کنم.رعایت میکردم. الان 

ات دل مردهای دیگه رو لرزوندی. خانم عزیز! شما با زیبایی»گفتم: 
این رفتار همسرت، پژواک رفتار شماسـت. خـدا رو شـکر کـه توبـه 

 «تونه از بین ببره.کردی. خوبی توبه واقعی اینه که آثار گناه رو هم می
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 تا اسلام از حجاب  

 نیوالمسلمین مرتضی آقاتهراالاسلامحجت

در نیویورک بودیم. یکی از افراد مؤسسه اسلامی، آقایی فرانسوی بود 
که در محل کارش با خانمی به نام ناتالی، دانشـجوی دکتـری، آشـنا 

هـای شده بود و برای ناتالی بسیار از اسلام تعری  کرده بود. تعری 
او باع  علاقمند شدن ناتالی به اسلام شد. برای همین به او قول داده 

اظهار داشـت او را به مؤسسه بیاورد. وقتی ناتالی به مؤسسه آمد،  بود
چه اطلاعاتی درباره اسـلام »از او پرسیدم:  .خواهد مسلمان شودمی

 «دارید؟
ام کــه بایــد ام و نتیجــه گرفتــههــای زیــادی را خوانــدهکتاب»گفــت: 

 «مسلمان شوم.
ختیـارش هـا را در اپیشنهاد محالعه چند کتـاب دیگـر را دادم و کتاب

 گذاشتم.
مان های مذهبیآمد و در برنامهها به مؤسسه میهمیشه در شنبه شب

پرسید. اول خیلـی در هایش را میکرد و آخر برنامه، سؤالشرکت می
کـرد؛ امـا هرچـه بیشـتر گرفت و مقاومـت میمقابل اسلام جبهه می

 شد.تر مینمود، مشتاقبح  و محالعه می
هـا را خوانـدم و کتاب»ه نزدم آمـد و گفـت: بعد از مدتی با اشتیاق ب

 «.خواهم مسلمان شوممی
محالعه او حدود سه ماه طول کشیده بود. باز چند کتاب دیگر هم بـه 
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 «ها را هم محالعه کنید.این»او دادم و گفتم: 
طور ادامه پیدا کرد. محمـهن بـودم بـا محالعـه این کار چند بار همین

لام و مکتب تشـیع بـه دسـت آورده ها، اطلاعات جامعی از اسکتاب
خواست هرچه زودتر مسلمان شـود؛ ولـی صبرانه دلش میبیاست. 

خواستم با عقل و جـان خواستم در مسلمان شدن عجله کند. مینمی
اسلام بیاورد. حتی به منزلمان دعوتش کردم تا با خـانواده بنـده آشـنا 

بـود کـه هـا حـرف بزنـد. چنـد وقتـی هـم شود و درباره اسلام با آن
 باحجاب شده بود.

های آقای محهری را تمام کرده بود، مدتی گذشت. یک روز که کتاب
اگـر همـین الان شـهادتین را »با عصبانیت وارد مؤسسه شد و گفت: 

کنم مـن زنم و اعلام میروم و فریاد میبرایم نخوانید، داخل شهر می
 «آورم.یمسلمان هستم تا همه متوجه بشوند و به این طریق اسلام م

همان روز، شور و اشتیاق این دختـر در جلـوی در مؤسسـه در شـهر 
نیویورک باع  شد تا به او قول بدهم ایشان در مراسـم جشـن بـزرگ 

به مؤسسه بیایند و مراسـم تشـرف بـه اسـلام را  میلاد امام حسین
 .برگزار کنیم

عنوان یـک مراسـم جشـن برپـا شـد. بـه روز میلاد امـام حسـین
ه اعلام کردیم یک دختر فرانسوی مقیم نیویورک با اطلاع و برناممیان

گاهی، دین اسلام و مکتـب تشـیع را برگزیـده و مراسـم تشـیع الان  آ
در این میان، شخصی از داخل جمعیت بلنـد شـد و  .گرددبرگزار می

خواهـد مشـرف فهمد که میاصلًا این دختر از اسلام چه می»گفت: 
 «بشود؟
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دانـد، هـرکا جـواب را می»محرح کردم و گفـتم: بنده نیز سؤالی را 
 «درباره آن توضی  دهد؟

بـود کـه از اعتقـادات مسـلّم مـا شـیعیان « بداء»سؤال درباره مسهله 
کا جوابی نداد! سؤال را از این دختر پرسیدم. توضیحات است. هیچ

 مناسبی اراله کرد.
جاری کـرد بعدازآن بالای سِن آمد. شهادتین را با قلبی آرام و محمهن 

اراله عقاید به او، ااان در گوش راست و اقامه در گوش چپش و بعد از 
زد. همان روز به خـاطر اش موج میچهرهخوانده شد. خوشحالی در 

آرامشی که از اسـلام بـه دسـت آورده بـود، اسـم خـودش را سـکینه 
 گذاشت.

گذشت که یک روز با تلاطم و نگرانی به چند ماهی از شهادتینش می
ام، از ام کـه فهمیـدن مسـلمان شـدهخـانواده»ه ما آمد و گفـت: خان

خـوان مـن رو برگردوننـد فرانسه آمدن اینجا. به خاطر تعصبشـون می
 «فرانسه... اگه از رعایت حجاب منعم کنند چی کار کنم؟

بعد از مشاوره به او گفتم که کلاه بگذارد؛ اما او قبـول نکـرد. گفـت: 
 «گفتم، تا ابد اسلام آوردم. من اون روزی که شهادتین رو»

چند روزی از این قضیه گذشت تا اینکه همـین دختـر را بـا حجـاب 
آمد پـدر و مـادرش کامل اسلامی، همراه مرد و زنی دیدم. به نظر می

باشند. آن مرد و زن )پـدر و مـادرش( بـا زبـان فرانسـوی شـروع بـه 
ا مسلمان چرا دختر ما ر»گفتند: زدند و میسروصدا کردند. فریاد می

 «کردید؟ به او بگین حجابش رو برداره.
ای دور مـا جمـع شـوند. در همـان حـین، سروصدا باع  شد عـده
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مسلمان در شرای  سـختی اسـت و احساس کردم الان این دختر تازه
کشد. برای همـین، سـریع بـه مؤسسـه رفـتم و بـه دفتـر خجالت می

در چنین شرایحی آیا »الله مظاهری در ایران زنگ زدم و پرسیدم: آیت
دهیـد اگر اصل دین شخص در خحر باشد، بـه نظـر شـما اجـازه می

اشـکال »ایشان در ایـن مـورد خـاص فرمودنـد: « روسری را بردارد؟
 «.ندارد

با یکی از مراجع تقلید صحبت کردم »سرعت برگشتم و به او گفتم: به
و درباره شما فرمودند اگر دین شما در معرض خحـر اسـت، اشـکال 

 «توانید روسری را بردارید.و شما می ندارد
این حُکم، از احکام ثابت و اولیه اسـت یـا از احکـام »سکینه گفت: 

 «ثانویه و بنابر ضرورت؟
 «.از احکام ثانویه»گفتم: 

اگر روسری خود را برندارم و به خـاطر حفـظ »تا این را شنید، گفت: 
 «شوم؟حجابم کشته شوم، آیا من شهید محسوب می

 «له.ب»گفتم: 
دارم؛ هرچند در راه حفظ حجابم والله روسری خود را برنمی»گفت: 

 «جانم را از دست بدهم.
مـن »ام با او حرف زدند، قانع نشـد و قاطعانـه گفـت: هرچه خانواده

روم، بـه ایـن دارم. هرچی بیشتر پیش میوجه حجابم را برنمیهیچبه
 «رسم که نباید حجابم رو بردارم.نتیجه می

کردند؛ حتی چند باری میـان مردهـا در اش بسیار اایتش میخانواده
اش را کشیده بودند. بعد از یـک هفتـه بـه کشورشـان خیابان روسری
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برگشتند و به او گفتند که باید برگردد. او هـم قـرار بـود بعـد از پایـان 
دانشگاه برگردد. درسش که تمـام شـد، آمـد و تکلـیفش را پرسـید و 

 «ام چیه؟وظیفه»گفت: 
گن بایـد بیـای، یعنـی بایـد برگـردی و وقتـی خـانوادت مـی»فتم: گ

 «تونی بمونی.نمی
کـه او به خاطر احترام خانواده نزد اسلام قبول کـرد و برگشـت. از وقتی

رفت در خانه زندانی بود؛ ولی به خاطر اسلام به پدر و مادرش احتـرام 
زدنـد تـا شان زنگ میام به خانهبار خانوادهگذاشت. چند وقت یکمی

بار که خـانمم انگلیسـی صـحبت کـرده بـود، احوالش را بپرسند. یک
مادرش او را شناخته و گوشی را به او نداده بود؛ اما از آن به بعد دختـرم 

کـرد تـا توانسـت گرفـت و بـه زبـان فرانسـوی صـحبت میتماس می
خیلـی وقـت اسـت تـو »احوالش را بپرسد. سکینه به دخترم گفته بود: 

 «.نشه از خونه بیرون رفتام. یک سال و نیم میانیفشارم. زند
یک روز آدرس یک مرکز دینی رو که دوستان ما در آنجا بودند، بـه او 
دادم و هماهنگ کردم که برود مسجد تا شاید بتوانند مشکلش را حل 

ای بـود کـه سـکینه کنند. شکر خدا آنجا هم یک پسر مسلمان طلبـه
 .توانست با او ازدواج کند



 
 

 فاطمه جوادی :خاطره نگار

 نقش مهربانی در گرایش زن به حجاب

 معصومه اسماعیلیخانم 

نشین شـهر بـود کـه محل تبلیغم در یکی از محلات قدیمی و حاشیه
مـذهبی و باحجـاب بودنـد و پـای ثابـت مسـجد همه اهالی محل، 

محل. یکی از روزهـای مـاه رمضـان کـه دوره جزءخـوانی داشـتیم، 
 ام را جلب کرد.خانمی در مسجد توجه

سرش را انداخته بود پایین و گوشه مسجد به از دور از جمـع نشسـته 
هایش را در بغلش جمع کرده بود و آرام بود. انگار سردش بود. دست

خواست سـرش را بلنـد داد. دلم میهایم گوش میحرفو ساکت به 
کم موهـایش را از روی صـورتش کنـار بزنـد تـا بتـوانم کند یا دست
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های محلـه حال ندیده بودمش؛ ولی برای خانمصورتش را بیینم. تابه
طرف در چرخیـد و آشنایی قدیمی بود. تا در مسجد باز شد، سرها به

کردند؛ به حدی کـه مجبـور شـدم پچ وقتی او را دیدند، شروع به پچ
سـلام! خـوش »بگویم صلواتی بفرسـتند. طاقـت نیـاوردم و گفـتم: 

 «تون برسه.اومدید. بیایید جلوتر تا صدا بهتر به
جـا همین»ای گفـت: سرش را بالا نیاورد. با صـدای نـازک و آهسـته

 «شنوم.خوبه، صداتون رو می
م نکـنم تـا به مـن فهمانـد کـه دعوتشـخود  مشهدی خانم با حرکت

 ها بیاید.نزدیک آن
هایم ادامه دادم و بخـش آخـر ام بیشتر شد؛ اما به صحبتکنجکاوی

کردم. خـوب احکام طهارت را گفتم. از فردا احکام نماز را شروع می
آمدنـد یـک جـزء های محلـه سـر وقـت میپیش رفته بودیم و خانم

حکـام. کـردم بـه گفـتن اخواندند و بعد من شروع میقرآنشان را می
توانم همه احکام مبتلابه را بگویم؛ تخمین زده بودم که تا عید فحر می

هـا، دیگـر پـچ خانمولی امروز بـا آمـدن زن جـوان بـه مسـجد و پچ
های من نبود. من هم رشته بحـ  از دسـتم در حواسشان به صحبت

هـا صـلواتی ناچار جلسه را تمام کردم. قبـل از اینکـه خانمرفت و به
سرعت از جایش بلنـد شـد و زودتـر از همـه از مسـجد بفرستند، به
 بیرون رفت.

این خانمی که دیر اومد و زود »طرف اشرف خانم و گفتم: رو کردم به
جـان وا خانم»اشرف خـانم گفـت: « رفت، برای همین محله است؟
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چی کار به اون دارید. چند وقتی اومده این محل؛ ولـی اهـل دیـن و 
کرده و اومده گمدونم چحور شده راهنمی ایمون نیست که بیاد مسجد.

 «این ورا!
زور از جایش بلند شده بود و قرآنش را زیر بغلـش زده مشهدی که به

گربـه، عابـد و زاهـد »بود، صحبت اشرف خانم را قحع کرد و گفت: 
 «شده. اومده مسجد رو آباد کنه.

ایـن ها با کنیـد. بـا زبـون روزه خانم»من لبم را گاز گرفتم و گفتم: 
شـم هـر روز بیـاد مسـجد. ها رو نزنید. من کـه خوشـحال میحرف

 «شاءالله روزهای دیگه هم ببینمش.ان
خدا نکنه بیاد خانم جون. این چه دعـایی »مشهدی خانم بلند گفت: 

 «بود که کردی.
 منتظر جواب من نشد و خداحافظی کرد و با اشرف خانم رفتند.

مانـد و در از جلسه کنارم می مریم، دختر نوجوانی بود که هرروز بعد
طور کـرد. همـانها و مرتب کردن مسجد کمکم میجمع کردن رحل

ها را سر جایشان کنار دیـوار بگـذارم، داد تا آنها را میکه مریم رحل
 «شناسمش.من می»گفت: 

 سرم را بالا آوردم و به او نگاه کردم.
محلـه  شـه اومـدناسمش یلداست. یک سـالی می»مریم ادامه داد: 

 «ما.
 «یک سال، چحور من ندیدمش؟»گفتم: 

گیره. با ما فرق ها و افراد محله گرم نمیاصلًا با همسایه»مریم گفت: 
 «داره.
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 «چه فرقی؟»گفتم: 
 «چادری نیست خانم.»مریم گفت: 

 «یعنی هر کی چادری نباشه، با ما فرق داره؟»گفتم: 
تفکـری اسـت کـه از این تفکر مریم اصلًا خوشم نیامـد. البتـه ایـن 

ایم. هرکا چادری نباشد، با ما فرق دارد مت سفانه ما به آن مبتلا شده
 و ما باید او را طرد کنیم.

شود مریم برایم تعری  کرد که خانم سرابی و شوهرش یک سالی می
اند. علت آمدنشان هم ورشکستگی آقـای سـرابی ها آمدهبه محله آن

ای داشـتند و زنـدگی مرفـه ها در محلات بـالای شـهربوده است. آن
حالا مجبورند که در این محله زندگی کنند؛ ولی خانم سـرابی مثـل 

حجــاب اســت و بــا سرووضــع بســیار نامناســب در محلــه قبــل بی
 کند.وآمد میرفت

اهالی محل هم به خاطر بدحجاب بودن خانم سرابی رابحه خوبی با 
انـد بی هم تذکر دادهاند و حتی به آقای سرااو ندارند و او را طرد کرده

هـا که جلوی خانمش را بگیرد؛ ولی آقای سرابی اهمیتی نداده و با آن
 دعوا کرده است.

مشهدی خانم هم چند بار دعوای مفصلی با خانم سرابی کرده است 
کنی، مردهای ما چه وآمد میچرا با این سرووضع رفت»و به او گفته: 

 نداده است. ولی خانم سرابی اهمیتی« اند؟گناهی کرده
شان هستند و مادرش مریم گفت که خانواده سرابی همسایه روبرویی

برد و چند باری هـم روضـه دعـوتش کـرده؛ گاهی برایشان نذری می
ها را پچ همسایهولی خانم سرابی نیامده و به مادرش گفته حوصله پچ
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 ندارد.
 «پا با خانواده شما دوسته؟»به مریم گفتم: 

مون. آد خونهها با مامانم دوست شده و گاهی میتازگی»مریم گفت: 
تون بگم، یلدا از بالا شهر اومده. وضعشون خیلـی خانم یه چیزی به

موند. ش رو دیدم؛ مثل کاخ میهای خونه قبلیخوب بود. من عکا
ای! چه امکاناتی! آقای سرابی ورشکسـت شـده و اون چنـد چه خونه

 «وقتی به خاطر بدهی زندان بود.
مسجد مرتب شده بود. کیفم را برداشتم. مریم هم چادرش را سـرش 

 کرد و با هم از مسجد بیرون آمدیم.
ش گفته که با ما دوست شده، مامانم بهخانم! چند وقتی»مریم گفت: 

 «کنه.یه کم تو محل رعایت کنه. حالا دیگه کمتر آرایش می
 «کنه؟یعنی فق  به خاطر اهل محل رعایت می»به مریم گفتم: 

آره! پـا بـه خـاطر »مریم متوجه منظورم نشد. نگاهم کرد و گفـت: 
 «چی؟

مریم جان! تو و مامان باید یلدا رو راضـی کنیـد »لبخند زدم و گفتم: 
که هرروز بیاد مسجد. از فردا خودت برو دنبالش و بعد هـم بـا هـم 

 «بیایید و برو کنارش بشین.
گفته نـذر کـن تـا مشـکل  شقراره بیاد خانم. مامانم به»مریم گفت: 

رم دنبالش آقای سرابی حل بشه؛ ولی به روی چشم خانم! از فردا می
 «آییم.و با هم می

فکری به اهنم رسید. امیدوار بودم بتوانم ت ثیری روی یلدا بگذارم. با 
تـوانم های مریم متوجه شده بودم که با مهربانی و دوستی میصحبت
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 ا به اوتغییر بدهم.او را جذب کنم و نگرش اهل محل ر
کـردم. هایم را در اهنم مرور میروز بعد، چشم به راه بودم و صحبت

شـان پشـت آمدند و در جای همیشگییکی میهای محل یکیخانم
 ها تبدیل به همهمه شده بود.پچکم پچنشستند. کمها میرحل

 «کنید؟خانم جون! چرا شروع نمی»مشهدی خانم صدایم زد: 
فتم صلواتی بفرستند و قرآن را باز کردم. بـه جـزء هفـتم ها گبه خانم

رسیده بودم که در مسجد باز شد و مریم و یلدا با هم داخـل آمدنـد. 
لباسـی برداشـت و سـرش کـرد و یلدا مثـل دیـروز چـادر را از چوب

جـا بنشـیند. مـریم دسـتش را گرفـت و آورد کنـار خواست همانمی
 شت.خودش نشاند و رحل و قرآنی برایش گذا

کردنـد. ها حواسشان پرت شده بود و به مـریم و یلـدا نگـاه میخانم
برای اینکه دوباره نظم جلسه برگردد، با صدای بلند صلوات فرسـتادم 
و ادامه دادم. جزءخوانی تمام شد. از جایم بلند شدم و روی صـندلی 
پشــت میــز نشســتم. یلــدا ســرش را پــایین انداختــه بــود. ایــن بــار 

 تر کشیده بود و دیگر موهایش پیدا نبود.اش را جلوروسری
اش افتاده بـود، بـا دسـتپاچگی روی سـرش چادرش را که روی شانه

کرد. برای یک لحظه سرش ها اایتش میانداخت. نگاه سنگین خانم
را بالا آورد و نگاهش به نگاهم گـره خـورد. لبخنـد زدم و شـروع بـه 

 صحبت کردم.
و عهد صحبت کنم و بعد احکـام تصمیم گرفته بودم که امروز از نذر 

 نذر را هم بگویم.
جای احکام نمـاز، خوام بهها! امروز میخانم»صدایم را صاف کردم: 

شاءالله احکام نماز باشه برای روزهـای احکام نذر و عهد رو بگم. ان
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 «بعد. اول شما بگید که عهد و نذر یکیه یا دو چیز متفاوته؟
هـا شـروع کـرد: مـه خانمطبق معمـول مشـهدی خـانم زودتـر از ه

گیم اگه فلان کار انجام بشه، ما در جان! نذر مثل اینه که ما میخانم»
دیم به همسایه. پزیم و میمثلًا آش می کنیم؛عوض، فلان کار رو می

همین چند وقت پیش برا قبولی دخترم تو کنکور آش پختم. آخه نـذر 
 «کرده بودم.

یکـی از نذرهایشـان ا یکیهـهای مشهدی خـانم، خانمبعد از حرف
ها را به سکوت دعوت کردم و شروع گفتند. دستم را بالا بردم و خانم
 کردم به گفتن تفاوت عهد و نذر.

هایم که تمام شد، والسلام آخر را گفتم و دعـا کـردم. نگـاهش حرف
یکی ها یکیای نداشت. خانمکردم، برخلاف دیروز برای رفتن عجله

کردند و رفتند. مریم هم چادرش را درآورده بلند شدند و خداحافظی 
 کرد.ها را جمع میها و قرآنبود و داشت رحل

ای سـلام یلدا از جایش بلند شد و کنار میز آمد و بـا صـدای آهسـته
کرد. نگاهش کردم و از روی صندلی بلند شدم. دستم را جلو بردم تـا 

 با یلدا دست بدهم. تعجب کرده بود و دست داد.
ش اومدید یلدا خانم! مریم خیلی از شـما تعریـ  کـرده. خو»گفتم: 

 «دوست دارم هرروز بیایید و توی جمع ما باشید.
های امروزتان فهمیدم خانم اسماعیلی! با صحبت»لبخند زد و گفت: 

شه یا اینکه نذر که من عهد کردم، نه نذر. به نظرتون عهد من قبول می
 «کنم؟

ت قبوله یلدا خانم؛ بـه شـرطی حتماً که عهد»نگاهش کردم و گفتم: 
ش وفـادار که فق  عهدت رو محدود به این مـاه نکنـی و همیشـه بـه
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 «تونی با خدا بکنی.بمونی. تازه عهدهای بیشتری هم می
 «ای؟مثلًا چه عهد دیگه»یلدا گفت: 

کم شروع کنی احکام واجب یاد بگیری. خـودم مثل اینکه کم»گفتم: 
بلـد باشـی؛ ولـی هرجـا رو کـه  کنم؛ البته شاید خـودتکمکت می

شاءالله هرروز مسجد بیـای. دونی یا بلد نیستی از من بپرس. اننمی
 «دم، شما هم یاد بگیر.ها یاد میکم احکام رو به خانممن دارم کم

ــر گرفــت و گفــت: چــادرش را دور کمــرش محکم حتمــاً خــانم »ت
 0«اسماعیلی.

 «جان کافیه.همون خانم»خندیدم و گفتم: 
کار »آخرین رحل را سر جایش گذاشت و کنارمان آمد و گفت: مریم 

 «من تموم شد. یلدا خانم بریم.
اگه اشکالی نداره مـن »یلدا بدون اینکه جواب مریم را بدهد، گفت: 

 «تونم برای آماده کردن مسجد زودتر بیام و ازتون سؤال بپرسم؟می
یلــی حتمــاً. خ»اش زدم و گفــتم: دســتم را جلــو بــردم و روی شــانه

 «.شمخوشحال می
آمد و با هم های دیگر میهرروز صب  یلدا همراه مریم زودتر از خانم

کردیم؛ از احکام طهارت تا احکـام درباره احکام واجب صحبت می
ــر می ــه روز تغیی ــدا روز ب ــامحرم. یل ــرم ن ــاز و مح ــرد و روزه و نم ک

رایـش ها هم یلدا را که دیگـر آکم خانمشد. کمهایش بیشتر میسؤال
پوشـید، در جمـع خودشـان کرد و مانتوهای تنگ و چسبان نمینمی

قبول کرده بودند. جزء سی را تمام کردیم. قل هو الله آخر به مشهدی 
ای برای دور هم جمـع شدنشـان خانم افتاد. طبق رسم محله و بهانه
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اش بگیرد و آش رشته قرار شد مشهدی خانم مراسم عیدی را در خانه
احافظی مشهدی خانم همه را دعوت کرد تا بعدازظهر بپزد. موقع خد

اش جمع شوند. کنار یلدا خـانم هـم رفـت. بـا تعجـب عید در خانه
 کردم.نگاهش می

یلدا خانم! حتماً بیایی. منتظرتم، اگـه نیـایی ناراحـت »شنیدم گفت: 
 «شم.می

بــا شــنیدن حــرف مشــهدی خــانم و دعــوتش از یلــدا لبخنــد زدم و 
لی برق زد. به هـدفی کـه داشـتم رسـیدم، هـم هایم از خوشحاچشم

توانسته بودم یلدا را عوض کنم و فحرت پاکش را به او یادآوری کنم و 
هم به اهالی محل فهمانده بـودم کـه بـا صـبر و حوصـله و مهربـانی 

 .ها را جذب خودشان کنندتوانند آدممی
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 استیج در مدرسه

  فاطمه دهقانیخانم 

دانسـتم چـی کـار کـنم. ری ریخـت. نمیحکمم را که دیدم، دلم هُـ
تو بهترین گزینـه »هرچقدر به خانم عظیمی گفتم قبول نکرد و گفت: 

کـارم را آورم. تـازه دانسـتم کـه دوام نمـیولی من خودم می« هستی.
خواست در ابتدای کار شکست بخـورم. شروع کرده بودم و دلم نمی

را خـالی شـان تـوی دلـم نشسـتم همهپای صحبت همکارانم که می
 کردند.می

ها سـروکله بزنـی. درسـته قورتـت تونی با بچـهتو که اول راهی، نمی
قـدر تـونن اینهای راهنمایی چحـور میآخه بچه»گفتم: می« دن.می

هـای ولی وقتـی خـانم برقعـی کـه از مربی« شیحون و لجباز باشند.
باتجربه مرکز بود، کنارم نشسـت و از خـاطراتش گفـت و بـه تجربـه 

در آن مدرسه اشاره کرد، محمهن شدم که این کار از توان مـن  تلخش
 خارج است.

ام را عوض دوباره پیش خانم عظیمی رفتم و درخواست کردم مدرسه
 فایده بود.کند؛ ولی باز هم اصرارم بی

دانستم که ام بیشتر. میشد و من دلهرهروز رفتن به مدرسه نزدیک می
قیافـه و تیـپ مـن خوششـان بیایـد و ها از قبل از هر کاری باید بچـه

های این مدرسه که بچه اصحلاح، من به دلشان بنشینم. شنیده بودمبه
فکر هستند. در کمدم را باز های ثروتمند و روشنبیشترتان از خانواده
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هایم را ازنظر گذراندم. اکثرشان تیره بودنـد یـا کردم و مانتو و روسری
ده کرده بودم. دلم را زدم بـه دریـا و ها استفامدت زیادی بود که از آن

راه افتادم به سمت بازار. حقوق این بـرج را پرداخـت نکـرده بودنـد. 
مجبور شدم از سیمین مقداری پول قرض بگیرم و با یک بغل روسری 

 و مانتو جدید و رنگی به خانه برگشتم.
ترین روسری و مانتو را که مامان و سـمین روز رفتن به مدرسه قشنگ

ام را مـدل جدیـد حجـابی کرده بودند، انتخاب کردم و روسری ت یید
بستم که از اینترنت دانلود کرده بودم. چادر عربـی را کـه مخصـوص 
مهمانی بود سر کردم و کی  و کفش سِت سیمین را هم برای روز اول 
امانت گرفتم. مدرسه، خیابان قیحریه بود و من بایـد حـداقل سـاعت 

عت هشت خودم را به مدرسه برسانم. بـا رسیدم تا ساهفت تهران می
خانم سلیمی، مدیر مدرسه هماهنگ کرده بودم که بـرای جلسـه اول 

 ها صحبت کنم.بتوانم در صبحگاه مدرسه نیم ساعت با بچه
ها تازه سرود ملی را تمام کرده بودنـد. از وقتی به مدرسه رسیدم، بچه

دم کـه بـا کـرها را حـا میهمان ابتـدای ورودم نگـاه سـنگین بچـه
کردند و کنجکاو بودند ببینند من کی هسـتم. شیحنت به من اشاره می

 بالا رفتم و خودم را به خانم سلیمی معرفی کردم.
پور، خانم سلیمی به گرمی دستم را فشـرد و مـن را بـه خـانم موسـی

پور میکـروفن را در دسـت معاون مدرسه معرفی کـرد. خـانم موسـی
دید به مدرسه ما اضافه شده. خانم امروز یه عضو ج»گرفت و گفت: 

قـراره »و به من اشـاره کـرد کـه کنـارش بـروم و ادامـه داد: « دهقانی!
ای دو روز بیان مدرسـه و دربـاره موضـوعات مختلـ  بـا شـما هفته
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ها میکروفن را به دستم داد. صدای سوت و ک  بچه« صحبت بکنند.
زهـایی قـراره دربـاره چـه چی»زد: شد. یکی داد میای آرام نمیلحظه

حـالا »گفـت: و دیگری در جوابش از گوشه ص  می« حرف بزنیم؟
مگـه شـما »زد: و دیگری فریـاد مـی« شه به جاش آواز بخونیم؟نمی

اینکه بلـد  مثل»گفت: خندید و میدوستش می« صحبت هم بلدید.
 «نیست؛ ولی دقتش زیاده.

را  پور متوجـه حـالتم شـد و میکـروفنهول شده بودم. خـانم موسـی
گرفت و هشدار داد که اگر ساکت نشوند، از زنگ تفری  اول خبـری 

انگار که تا چند لحظه پیش باره همه آرام شدند. انگارنهنیست. به یک
رسید. بلندگو را به مـن داد و مـن بـدون معحلـی از صدا به صدا نمی

ها شروع به همهمه کنند، حـرفم را بـا معرفـی ترس اینکه دوباره بچه
ها گفـتم کـه هـر سـؤال و م آغاز کردم و در پایان بـه بچـهکامل خود

اش صحبت کنند، پیشنهاد بدهند و خواهند دربارهموضوعی را که می
 پیشنهادهای خودشان را در صندوق کنار دفتر بیندازند.

ها به کلاس، مـن هـم در اتـاقم کـه کنـار کتابخانـه بعد از رفتن بچه
و فق  میز من گوشه اتاق به  مدرسه بود، مستقر شدم. اتاق خالی بود

 خورد و سه صندلی اضافه کنار میز.چشم می
تر و زیباتری داشته باشم. وقتی به کتابخانـه خواست اتاق دنجدلم می

نشین کتابخانـه را دیـدم، بـه خـانم سـلیمی مدرسه رفتم و فضای دل
ها به دیدن من در پیشنهاد دادم که من در کتابخانه مستقر شوم تا بچه

ها داشـته تری با بچهتر عادت بکنند و من ارتباط نزدیکسه سریعمدر
 باشم.
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خانم سلیمی با خـانم رحمتـی، مسـهول کتابخانـه و امـور پرورشـی 
صحبت کرد و قرار شد مـن در کتابخانـه مسـتقر شـوم و در کارهـای 

 پرورشی به خانم رحتمی کمک کنم.
نی بـین روز اول، بدون هیچ حاشیه و اتفاقی گذشـت. تفـاوت چنـدا

لـی ندیـدم. همـان های قبدخترهای نوجـوان ایـن مدرسـه و مدرسـه
 های دوران بلـوغ؛ بـههای مخصوص دخترانه و همان دغدغهشیحنت

های خـارجی شـوند و سـوار ماشـینغیر از اینکـه وقتـی تعحیـل می
ــدل ــرویا میم ــا س ــان ی ــاملًا بیبالای والدینش ــدند، ک ــاب ش حج

پوشاند به کنـاری فه موهایشان را میای را که تا نصشدند و مقنعهمی
 انداختند.می

هـای درصد خانواده 80با خانم رحتمی صحبت کردم و گفت حدود 
حجـاب ها هیچ اعتقادی به حجاب ندارند و حتی کـاملًا بیاین بچه

درصد بقیه هم که اعتقاد دارنـد، فضـای مدرسـه تـ ثیر  20هستند و 
 ها گذاشته است.شدیدی روی آن

ها آشـنا کم با بچـهرفتم. کمشد که به مدرسه میای میجلسههشت 
کردم؛ اما هنـوز راهـی هایشان صحبت میشده بودم و درباره دغدغه

ترسـیدم ها صحبت کنم و میپیدا نکرده بودم تا درباره حجاب با بچه
ها دیگـر در اگر مستقیم مسهله را محرح کنم، اثر بدی بگذارد و بچـه

 اد و داوطلبانه شرکت نکنند.های آزاین برنامه
مــاه دوم بــود. صــندوق را بــا کمــک خــانم رحمتــی بــاز کــردیم تــا 
موضوعات این ماه را بر اساس بیشترین درخواست مشـخص کنـیم؛ 

خواندیم، در بینشان چنـد نفـر از ها را میطور که سؤالات بچههمین
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هاتون قشـنگه، خانم دهقـانی چقـدر روسـری»ها نوشته بودند: بچه
 «شید.ای میهای عربی و ترکیهکنید. شبیه مدلسِت می خوب

امان از این دخترها! نگا کـن، رو هـر »خانم رحمتی خندید و گفت: 
 «اارن.چیزی یه اسمی می

گـاه لبخنـد زدم. با دیدن این برگه ها فکری بـه اهـنم رسـید و ناخودآ
مثـل اینکـه بـدت »خانم رحمتی بـا تعجـب نگـاهم کـرد و گفـت: 

 «نیومده؟
فهمیـدم چـی کـار کنـیم. موضـوع ایـن هفتـه رو »ندیدم و گفـتم: خ

زاریم مُد و حجاب کلی. ایده دارم و شما هم بایـد کمکـم کنـی. می
شـون اسـتفاده کنـیم بـرای گریپسـند و جلوهباید از این حا زیبایی

 «حجاب.
خانم رحتمی تعجبش بیشتر شد و مـن بـا هیجـان طـرحم را بـرایش 

 دادم.توضی  می
، اطلاعیه و فراخوانی در تابلوی اعلانـات مدرسـه نصـب جلسه بعد

هایی که دوست داشتند و از بچه« انتخاب مدل برتر»کردیم با عنوان 
نـام در این رقابت شرکت کنند دعوت کردیم که به کتابخانه برای ثبت

و اطلاع از شرای  مسابقه بیایند. زنگ تفری  غلغله شده بود و تقریباً 
 دند جلوی در.ها ص  بسته بوبچه

های تهوری و عملی اولین شرط شرکت در مسابقه، حضور در کلاس
های مختلـ  آموزش حجاب و انواع آن، آشنایی و یـاد گـرفتن مـدل
 روسری و سِت کردن لباس و آشنایی با انواع چادر بود.

ها تعهد بدهند کنندهدومین شرط شرکت در مسابقه این بود که شرکت
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 گیرند، استفاده کنند.هایی را که یاد میلتا آخر سال تحصیلی مد
نوع برگزاری مسابقه هم شبیه مسابقات مدلینگ و اجـرا روی اسـتیج 

شد که در مدرسه این مسـابقه طراحی شده بود. دخترها باورشان نمی
 ها زیاد بود.کنندهها، تعداد شرکتبرگزار شود. با وجود این شرط

لای توانسـتم در لابـهحـالا می نام انجام شد. دل توی دلم نبـود.ثبت
آموزش مدل شدن و بستن انواع شال و روسری، درباره حجـاب هـم 

ها را ها موضع بگیرند یا فکر کنند که آنصحبت کنم؛ بدون اینکه بچه
کنم. شور و شوقی در مدرسه برپا شده بود؛ حتی دبیرها نصیحت می
 خواست در کلاس شرکت کنند.هم دلش می

شـد. نـیم سـاعت نگ آخر و روزهای فرد برگـزار میکلاس، بعد از ز
دادم و نیم سـاعت دوم، دربـاره های باحجاب را نمایش میاول، مدل

کـردم و یـک حجاب و فلسفه و تاریخچـه و احکـام آن صـحبت می
شدیم، خیلـی ساعت آخر هم آموزش بود. به روز مسابقه نزدیک می

د گرفتـه بودنـد بـه هایی کـه یـاکننده با همان مدلهای شرکتاز بچه
کردند. خانم سـلیمی اجـازه رفتند و تمرین میآمدند و میمدرسه می

شرط آنکه کننده فرم مدرسه را نپوشند؛ بههای شرکتداده بود که بچه
 هایی را که آموزش دیدند، استفاده کنند.فق  مدل

هـا کننده قرار شد که روز مسابقه، مادران آنهای شرکتبه اصرار بچه
عوت شـوند. روز مسـابقه بـا کمـال تعجـب دیـدم کـه مـادران هم د
کننده هم با پوششی شـبیه دخترانشـان بـرای تشـویق های شرکتبچه
 اند.آمده

نگـاه کـن »ام زد و گفـت: خانم رحمتی کنارم آمد و دسـتی رو شـانه
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 «کاری کردی کارستان.
نگاهم کـرد و « خدا کنه موقتی و هیجانی نباشه.»لبخند زدم و گفتم: 

سـوم هایی کـه کـردی، محمهـنم حـداقل یکبا اون صـحبت»گفت: 
زارن و این، یعنی تو گـام اول رو بـا ها دیگه حجاب رو کنار نمیبچه

 «موفقیت برداشتی.
دستم را گرفت و من را به طرف میز داورها برد. صندلی را جلو کشید 

 «حالا بنشین و نتیجه کار بزرگت رو ببین.»و گفت: 
م و از نتیجه کارم راضی؛ زیـرا توانسـته بـودم بـا خیلی خوشحال بود
شناختی و فحری دوره نوجوانی که میل به زیبـایی استفاده از نیاز روان

 .ها نشان بدهمهای حجاب را به آنو آراستگی بود، زیبایی
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 نفش رسانه در جذب دختران به حجاب

 عقیلی ریحانهخانم 

ل بـرای تبلیـغ بـه کجـا منتظر بودم تا همسرم برگردد و بگویـد امسـا
رویم. صدای زنگ آمد. در را که برایش باز کردم، فهمیـدم اتفـاق می

درخشـید. دلـش خوبی افتاده است. شاد بود و چشـمان سـبزش می
ریحانه! بالاخره درست شد. امسال قرار شـده »طاقت نیاورد و گفت: 

بریم روستای سیرو. نزدیک شهره و امکانات خیلی خوبی داره؛ حتی 
بیمارستان کوچک. خیالمون راحته اگه خدایی نکرده مشکلی برات یه 

 «پیش بیاد، به دکتر دسترسی داریم.
جا دم در داد بـزنم. مهـدی بـه خواست همانزده بودم و دلم میاوق

شـد کـه همـراهش بـرای تبلیـغ بـروم و خاطر بـارداری راضـی نمی
قبـل، های اگر محل تبلیغ از شهر دور باشد و مثـل سـال»گفت: می

نکرده برای تو اتفاقی بیفتد، من روستای بدون امکانات باشد و خدای
ای نداشـت. و اصرارهای مـن فایـده« بخشم.وقت خودم را نمیهیچ

خواست امسال رفیق من هم طاقت دوری مهدی را نداشتم و دلم نمی
 راه باشم.نیمه

های قبـل چیز درست شده و امسال مثل سـالخوشحال بودم که همه
 رفتم.راه مهدی میهم

وقتی به روستای سیرو رسیدیم، کنـار مسـجد نوسـاز روسـتا مسـتقر 
 شدیم.
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کربلایی قربـان، خـادم مسـجد بـه دیـدمان آمـد. پیرمـرد مهربـان و 
شاءالله که نفا شما گرم باشه آقا، ان»گفت: صحبتی بود. میخوش

آن مسـجد؛ و این مسجد رونق بگیره. مـردم دیگـه مثـل سـابق نمـی
آن که فایـده نـداره. سوت و کوره. چندتا پیرمرد مثل خودم میمسجد 

 «جوونا یا سرشون تو گوشیه یا اینکه مشغول...
. مهـدی به اینجا که رسـید، حـرفش را خـورد و اسـتغفراللهی گفـت

شـاءالله درسـت مـش قربـان! حـرص نخـور، ان»لبخند زد و گفت: 
ببینم بلنـدگوی گیره. اول بگو شه و مسجد این روستا هم رونق میمی

 «مسجدت کار می کنه یا بیام خودم به کار بندازمش.
 «کنه آقا. صداشم خیلی بلنده.کار می»جواب داد: 

پا مش قربان برو اعلام کن که امـروز بعـد از نمـاز »مهدی گفت: 
های ماه رمضان رو که از مغرب همه مردم روستا بیان مسجد تا برنامه

بگو حـاج آقـای جدیـد یـه موضـوع شون بگم. شه، بهفردا شروع می
 «ها هم بیان.تون بگه. در ضمن بگو خانمخواد بهمهمی رو می

نزدیک نماز مغرب بود کـه همـراه مهـدی بـه مسـجد رفتـیم. هنـوز 
ها در آن طرف پرده رفتم و منتظر کا نیامده بود. به قسمت خانمهیچ

 شدم.
مـش قربـان شـدند. رسیدند و وارد مسجد میکم اهالی از راه میکم

نشسـتند. کرد و بعد از سلام و احوالپرسـی بـا مهـدی میمعرفی می
زدم که جمعیت زیاد و دیدمشان؛ ولی از روی صداها حدس مینمی

 ها نبود.شود؛ ولی خبری از خانمزیادتر می
بالاخره درب قسمت زنانه باز شد و چند خانم مُسن داخل شدند. بـا 
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فـتم و خـودم را معرفـی کـردم. کردنـد. جلـو رتعجب من را نگاه می
هـا هـم از راه رسـیدند. بـه نظـرم روسـتای کم خانملبخند زدند. کم

جوانی بود. دختران جوان و نوجوان زیادی داشت؛ ولی فکرم مشغول 
های مهدی به خانه برگشـتیم. قـرار شده بود. بعد از مراسم و صحبت
کردم رگزار میها باشد که من آن را بشده بود صب  تا ظهر برنامه خانم

و بعد از نماز ظهر و عصر هم برنامه آقایون و بعد از افحار هم برنامـه 
مشترک و عمومی باشد. به خانه رسیدم. مهدی کنارم نشست و نگران 

ریحانه! حالت خوبه؟ چرا تو فکری و اخمات رفتـه تـو »بود. گفت: 
 «ها برخورد بدی داشتن و چیزی گفتن؟؟ خانمهم

یـه چیـزی »زور لبخند بزنم. گفـتم: م و سعی کردم بهسرم را بالا برد
 «اینجا خیلی عجیبه!

 «چی؟»گفت: 
بیشـتر های روستا اصلًا خوب نبود. تقریباً وضع پوشش خانم»گفتم: 

آرایش غلیظ کرده بودند و بدحجاب بودند؛ چرا بایـد محـی  روسـتا 
 «طوری باشه؟این

سـت، بـا هـم از ایـن نـاراحتی؟ اینکـه مشـکلی نی»خندید و گفت: 
کنم. به قول مش قربان امـان از کنیم. من هم کمکت میدرستش می

 «ها.بومهای روی پشتگوشی و اینترنت و این ماس ماسک
همان شب با مهدی قرار گذاشتم موضوع صـحبتمان رسـانه باشـد و 

هـا های رسانه. البته طوری صحبت کنیم که پیرمردهـا و پیرزنآسیب
 هم سر دربیاورند.

ام را بکنم تا دخترهای جوان و نوجـوان به من گفت همه سعیمهدی 
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کید کرد که اصلًا مستقیم درباره حجـاب و آرایـش  را جذب کنم و ت 
هــای رســانه تمرکــزم روی آســیب تــذکر نــدهم؛ ولــی در بــین بح 

 حجابی باشد.بی
ها برای شرکت در مراسم به مسجد روزهای اول، تعداد کمی از خانم

 کم جمعیت بیشتر شد.آمدند؛ ولی کممی
های خواسـت بیشـتر بداننـد و سـؤالها دلشان میها و نوجوانجوان

کـردم و از زیادی داشتند که گاهی من هم جـوابی برایشـان پیـدا نمی
 گرفتم.مهدی کمک می

ها کـه اغلـب رسـانبه مهدی پیشنهاد دادم که گروهی در یکی از پیام
شکیل بدهم تا بتوانم کلیـپ دختران و زنان روستا در آن عضو بودند ت

و فیلم و محالب مربوط به حجاب را در آن به اشتراک بگذارم. مهدی 
توجهی از زنـان و استقبال کرد و گروه را تشکیل دادم و جمعیت قابـل

دختران روستا هم عضو شدند. گروه نسبتاً شلوغی بود و اعضای گروه 
گذارم شتراک میکردم محتوایی که در گروه به افعال بودند. سعی می

کم خودشـان هـم برای دختران و زنان جوان روستا جذاب باشد و کم
شــروع کــردن بــه اشــتراک گذاشــتن محــالبی مربــوط بــه حجــاب و 

 هایی در این رابحه.سؤال
 



 
 

 احمد نوری: خاطره نگار

 شب سرد زمستانی

 مصطفی مطلبیالاسلام والمسلمین حجت

هوا سرد است. تقصیر خودم است. خودم منبر را طـول دادم. مراسـم 
شب است و ام. ساعت دوازده و ربع نیمهطول کشید و حالا گیر افتاده

و  آید. بعد از مراسم، نـیم سـاعتی راه را پیـاده آمـدمماشین گیرم نمی
دلش به حـالم راننده راه اصلی و بالاخره یک خودم را رساندم تا بزرگ

های ترمینـال آورد. راه سوارم کرد و تا نزدیکیبزرگ سوخت. از گوشه
وتوک آید. تکتر ماشین گیر بیاید که نمیکردم برای قم راحتفکر می

بـالایی  شوند؛ اما غیر از یکـی کـه کرایـههای شخصی رد میماشین
رود. خبری از اتوبوس نیسـت. فـردا خواهد، کسی سمت قم نمیمی
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مقصود را درون جیـب قبـا صب  کلاس دارم و باید برسم. تسبی  شاه
کند دست کنم. با دست دیگر، برای هر ماشینی که عبور میمشت می
 دهم. تکان می

ها و معتادهای کنـار ترمینـال خوابها، کارتنفروشنگاهی به دست
های اطراف ترمینال چنـد نفرشـان . در میان تاریکی خیاباناندازممی

نیکی، های آتش و گازهـای پیـکای دور حلبیوآمدند و عدهدر رفت
بلندشان. از  هایاند در یقهکنند. سرهایشان را فروبردهسیگار دود می

های میان شکافی که میان یقه و کلاهشـان ایجـاد شـده، تنهـا چشـم
اند به خـوردن هایی که عادت کردهن دید. چشمتوافروغشان را میبی

جونـد و کننـد، تـا عمـق وجـودت را میچیز. وقتی نگاهـت میهمه
هایشـان را بـه بیننـد، چشمکه لباس روحانیت را بر تنـت میهنگامی

کننـد. هایشان انگار به تـو حملـه میگردانند و با نگاهسمت تو برمی
مغزهایشـان را از همـین فاصـله  توان زمزمهآنکه لب باز کنند، میبی

ایــن یــارو ایــن وقــت شــب اینجــا چــی « »دوبــاره آخونــد!»شــنید: 
کشیم از هرچی می« »نکنه یه وقت گزارشمون رو بده...« »خواد؟می

 ادامـههـا و ایـن وزوز بیاگر نبود آن نگاه« کشیم...ها میشی  همین
، رفتم کنار آتششـان تـا بـرای یـک لحظـه هـم کـه شـدهمسری، می

 هایم نجات پیدا کنند از سرمای خشک هوا.دست
صـدایش نـازک اسـت. شـاید « آقا!»گوید: صدایی از پشت سرم می

خانه شده و حالا مجبور اسـت کنـار صدای زنی است که معتاد و بی
شاید هـم صـدای زنـی « آقا!»شنوم: ها بخوابد. دوباره صدا را میاین
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حـالا دنبـال آتـش  بغـل و سـیگاری بـه دسـت دارد و است که بچـه
ام گردد. با من کاری ندارد. در همـین فکـرم کـه دسـتی بـه شـانهمی
 «ببخشید، آقا!»گوید: خورد و صدا این بار کنار گوشم میمی

گـردم. نگـاهش کنم. برمیام را از دستش جدا میپرم. شانهاز جا می
توانسـته بـا مـن بـوده باشـد. اگـر کنم. با مـن نبـوده اسـت. نمیمی
، «آقـاحاج»گفـت. است من را صدا کند، باید چیز دیگری میخومی

ــدایم می« شــی » ــت ص ــا او گف ــرد؛ ام ــا»ک ــوز در «. آق ــتش هن دس
لرزد. دسـتش را جایی که عبایم را لما کرده بود، روی هوا میهمان

بـرد. جـوان اش فرومیبرد و درون جیب کاپشن نارنجیآرام پایین می
ه اســت. معتــاد نیســت. بــه قیمــت پوشــیدهــای گراناســت و لباس

گـویم. سال داشته باشد. چیزی نمی 21آید که بیست یا اش میچهره
گیرم. منتظرم درخشد، میاش که در شب مینگاهم را از شال طلایی

شـه کمکـم می»کنـد: تا خودش صحبت را شـروع کنـد. شـروع می
 «کنین؟

 «چه کمکی؟»پرسم: چرخد. میهیچ حرفی روی زبانم نمی
کنـد. جا میاندازد و کوله را روی کـولش جابـهیش را بالا میهاشانه

شه مـن هـم بـا می»زند: زند، بخار از دهانش بیرون میحرف که می
 «شما بیام؟

زند، همان پیشنهادی است که حرفی که می« کجا بیایید؟»گویم: می
گردن را از جلوی دهـانم پـایین کنم؟ با این لباس؟ شالفکرش را می

هایش به ام را نبیند. دندانعصبانی کنم تا چهرهکشم. سر بلند نمیمی
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خـوام بـرم کجا بیایین؟ من می»گویم: لرزند. میخورند و میهم می
 «قم.
لغزد و پـایین زند. یک قحره اشک روی صورتش مید بار پلک میچن
خواسـتم مـن رو تـا خوابگـاه ترسـم. میمـن می»گویـد: آید. میمی

 «برسونید.
وتوک های جنایی را که تکخواهد؟ پروندهاین دختر کیست؟ چه می

رونـد. سـوار ماشـین ام، جلوی چشـمم رژه میها خواندهدر روزنامه
دزدنـد و راند. اموال پسر را میاه، راننده به بیراهه میشوند. میان رمی

تـوانم بـه کنند. حتی اگر بخواهم نیـز نمیای رها میخودش را گوشه
این فرضیه فکر کنم. اگر این دختر به دنبال این کار است، چرا از میان 

ای اندازد پایین. تکهها من را انتخاب کرده است؟ سرش را میاین آدم
ریـزد و یـک که از زیر شال بیرون زده، توی صـورتش میاز موهایش 

« گفتم.ببخشید. از اول نبایـد مـی»گوید: پوشاند. میچشمش را می
ایسـتد و بـه سـمت می« خانم!»زنم: خواهد برود که صدایش میمی

دانم از سرماسـت یـا از هایم سرخ شـده، نمـیگردد. گوشمن برمی
کنم آن ر شده. مزه مزه نمـیمصاف با اویی که ناگهان پشت سرم ظاه

 «وقت شب... اینجا؟این »گویم: چیزی را که می
کنـد و گردد. ایـن پـا و آن پـا میقدمی را که عقب رفته است، بـازمی

نگاهی به دور و اطراف. یواش، انگار که بخواهد حرفش را از گـوش 
قرار بود سـاعت »گوید: دیگرانی که با ما فاصله دارند پنهان کند، می

ت برسیم؛ اما اتوبوسمون توی راه خراب شـد. بـرای همـین دیـر هش
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 «ترسم تو ترمینال بخوابم. امشب باید برسم خوابگاه.شد. به خدا می
 پرسم که چرا من را برای ایـن کـار انتخـاب کـرده اسـت. چهـرهنمی
زند راست باشد، چیز است. اگر حرفی که میپریده، گویای همهرنگ

گویم: نسته به کا دیگری اعتماد کند. آرام میبه این معناست که نتوا
 «توی تهران کسی رو دارین؟»

 «تونن بیان دنبالم.فق  دوستام. نمی»گوید: می
پرسم. دور است. نیم ساعتی فاصله است، آدرس خوابگاهشان را می

تازه اگر ماشین زود گیرمان بیاید. اگر بخـواهم او را برسـانم، کـلاس 
شـود و شـاید از جلسـات م. استاد ناراحـت میافردا را از دست داده

بعد، دیگر روی رفتن به کلاسش را نداشته باشم. بار اول نیسـت. بـه 
وقــت بــه پســتم خــورده، خــاطر منبرهــا و ســفرهایی کــه وقــت و بی

ــادی را از دســت دادهکلاس ــهول هــای زی ــا مس ــاری ب ــی دو ب ام. یک
هــا و هــا کــوه درسام. آنهــا و مــدیر آمــوزش سرشــاخ شــدهکلاس
اند و ها نیازمند است، به رخم کشیدههایی را که یک طلبه به آنکتاب

هایی که به حضور یک طلبه نیازمندند. بـه گوششـان من تعداد انسان
وقــت بــه اهــن اند؛ امــا هیچکــم عــذرم را خواســتهاســت. کم نرفتــه
تـر از ای کـه روزی کـاری مهمکند که طلبهکدامشان خحور نمیهیچ

شناخت به خاطر یک دختر جوان، قید کلاس را بزنـد و یدرس را نم
های قدیمی مرکز شهر تهران شود. اگـر بشـنوند کوچهپاراهی کوچه

 کنند با خودشان؟چه فکری می
فروش بسـاطش را جمـع کـرده اسـت و روی کـولش گذاشـته دست
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های سـنگین از کنارمـان عبـور است. زیر بار قد خم کرده و بـا قـدم
اش معلوم نیسـت. دختـر در خـودش مچالـه از چهرهکند. چیزی می
پاید. التماس در نگاه، اش عبور او را میخوردهشود و با نگاه ترسمی

چیزی نیست که ساختگی باشد. این دختر کسی است که نه بـه یـک 
 نیاز دارد.« انسان»، بلکه به یک «طلبه»

 فهمم دارد.و می« پول داری؟»پرسم: می
را بشنود « دربست»کشد تا یک سواری عبارت میای طول چنددقیقه

تر و جلوی پایمان ترمز بزند. در این چند دقیقه، دختر به مـن نزدیـک
رو، ترمینـال و ایستد. پشـت بـه پیـادهشود. کمی جلوتر از من میمی
دوزد به خیابان نیمه خلوت. هایش و حتی پشت به من، چشم میآدم

ور کند اهنش را از افرادی کـه گـاه و تمام تلاشش را به کار گرفته تا د
کنند. موهایش از زیر شال بیرون آمده. بیگاه از پشت سرش عبور می

ام زدهام و در دسـتان یـ مقصود را از جیب بیـرون کشـیدهتسبی  شاه
ام تا اند. شال را از گردنم باز کردهوپاهایم ی  کردهچرخانم. دستمی

 ها حالا دو برابر شـدهزمزمه کمتر احساس خفگی داشته باشم. وزوز
بینم که در کنار من، طعم دختر را هم هایشان را میاست. دندان نگاه

 دانم.چشند. هنوز اسمش را نمیمی
ایسـتد. دختـر در پراید نه جلوی پای من کـه جلـوی پـای دختـر می

دار راننده کـه بـا کنایـه از او آدرس را توجه به لحن کشسکوت و بی
جـوان  کند. رانندهرا روی صندلی عقب مچاله می پرسد، خودشمی

نشـیند و مـن بـا عبـا و عمامـه کنـار بیند که دختر عقب میوقتی می
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دانم که تـا انتهـای کند. میچپ نگاهم میگیرم، چپدستش جا می
مسیر باید من حضور او را تحمل کنم و او حضور مرا. راننده آدرس را 

کنم. غرغـر ن بـرایش تکـرار مـیگوید و مـپرسد. دختر به من میمی
 شنیدنش را هم ندارم. شنوم. حوصلهکند که درست نمیمی

ز آینـه بـه دختـر اندازد. ازند و ماشین را به راه میراننده توی دنده می
ــی ــم از او برنم ــت و چش ــده اس ــره ش ــم: دارد. میخی ــارِت »پرس ک

 «مسافرکشیه؟
هیچ لرزشی زد. بیانداچشم نگاهی به تسبی  توی دستم می از گوشه

آد حاجی. کلًا از شماها من از تو خوشم نمی»گوید: در صدایش می
ر و پام نپیچ!خوشم نمی  «آد. پا به پ 

ر و پایش نمی گیرم و روی صندلی پیچم. تسبی  را میان مشت میبه پ 
آید؛ ولی فکـرش را شوم. معلوم بود که از من خوشش نمیمچاله می

انـدازد روی ریـادش بزنـد. خـودش را میکردم که تـوی رویـم فنمی
کند. رپر خارجی که معلوم نیست به فرمان و صدای ضب  را زیاد می

جویده و تنـد تنـد پشـت زند، کلماتش را جویدهکدام زبان حرف می
گـذارد. کنم. محلـم نمیکنـد. راننـده را نگـاه مـیردی  میسر هم 

اسـت. عـرق  بخاری ماشین روشن است. هوای درون پراید دم کـرده
گـذارد نفـا بکشـم. پنجـره را دیپلمات نمی زیر قبایم ماسیده و یقه

پیچــد. دختــر زیــر گوشــم کشــم. ســوز درون ماشــین میپــایین می
پنجـره را « شه پنجره رو بدین بالا؟ من هنـوز سـردمه.می»گوید: می
کنم. صدای دختـر را از دهم بالا. دهانم را چند بار باز و بسته میمی
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دونم چـه جـوری ببخشـید تـو رو خـدا. نمـی»شـنوم: میپشت سر 
کنم. خـم شـده و سـرش را تـا کنـار بغل نگاهش مـیاز آینه« باید...

دهم تا حرفش را ادامـه گوشم کشانده است. برای دختر سر تکان می
کنـد. نـه پسـر راننـده، ندهد. پسـر راننـده زیرچشـمی نگاهمـان می

را به اهنش راه دهـد.  هرکسی جای او بود حق داشت چنین فکرهایی
آیـد. او که خودش اعتراف کرده است که از ما آخوندها خوشش نمی

هـای تلگـرام و صـفحات حال چنـد بـار در کانالمعلوم نیسـت تابـه
هایش اینستاگرام بر ضد آخوندها محلب خوانده و حالا تمـام شـنیده

عیـار و یـک دختـر شبی، یـک آخونـد تماممحقق شده است. نص  
خواهـد بـه کند و معلـوم نیسـت میگل را سوار ماشینش میوورترگل

گذارم تا مسـیر طـولانی خوابگـاه در گویم. میکجا ببرد. چیزی نمی
تـوانم سکوت طی شود. دختر حالا سر جایش تکیه داده اسـت. نمی

های حریص پسـر در آینـه هایش را به نگاهاش را ببینم تا واکنشچهره
 دنبال کنم.

قـدیمی اسـت  طبقهرسیم. یک آپارتمان سـهمی جلوی درب خوابگاه
های دیگـر تـابلوی تر. تفـاوتش بـا خانـهقـدیمی کوچهمیان یک پا

خوابگـاه دانشـجویی »ای است که کنار در نصب شده است؛ برنجی
که نام دانشگاه و رشته هم در آن اکـر شـده اسـت. دختـر، « دخترانه

 دانشجوی اقتصاد است.
آیـد. پسـر مبلـغ کرایـه را ز ماشین پایین میشوم. دختر هم اپیاده می

کنم. از کیفش گوید. جای چانه زدن نیست. ندارم. رو به دختر میمی
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گیـرم. دهد. جلوی پسر میآورد و به دستم میمقداری پول بیرون می
پول را از دستم « گردم ترمینال.صبر کن. من باهات برمی»گویم: می

ــایین برنمیمــن دیگــه »گویــد: زنــد و میقــاپ می گــردم. مســیرم پ
دهـد. پـیش از آنکـه و با دست جهت شـمال را نشـان می« وریه.این

دهـد و ماشـین را از کوچـه چیزی بگویم، پایش را روی گاز فشار می
شـود. صـدای دختـر کند. صدای بلند رپ دور و دورتر میخارج می
ببخشـید. نبایـد شـما رو تـوی »شود به سـمت او برگـردم: باع  می

فهمـد کـه زنم؛ امـا انگـار او هـم میلبخند می« انداختم.ر میدردس
انـدازد پـایین، زل لبخندم سـرد و از سـر اجبـار اسـت. سـرش را می

 تراشد.زند به پشت دستش و با ناخن، لاک قرمزش را میمی
 «الان در خوابگاه بازه؟»گویم: می

و کشـد اش را از جیب بیـرون میآید. سریع گوشیتازه به خودش می
کنـد، خبـر صـدایش می« مینـا»گیرد. بـه کسـی کـه ای را میشماره

دهد که جلوی در است و در را برایش باز کننـد. هنـوز گوشـی را می
رود. هـای آپارتمـان کنـار مـییکی از پنجره قحع نکرده است که پرده

شـود. دختـر بـرای مینـا دسـت تکـان مینا پشت پرده نمایان می سایه
اندازد و با صدایی بدون جـوهر اهی به من میدهد. زیرچشمی نگمی

گویـد: شنوم که میاش را از من پنهان کند؛ اما میکند گفتهتلاش می
مینـا  سـایه« ایشون کمک کردن من تا اینجا بیـام. زودتـر بـاز کـن.»

 افتد.زند و پرده پشت پنجره میغیبش می
 «گردین؟حالا شما چحور برمی»گوید: دختر می
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ــانه ــالا میهایم رش ــدازم. میا ب ــویم: ان ــودم رو »گ ــد خ ــب بای امش
رسوندم قم. صب  کلاس داشـتم؛ ولـی دیگـه الان مهـم نیسـت. می

خواهی خواهد بپرد وس  حـرفم و معـذرتمی« رسم به کلاسم.نمی
دهم. حـرفم را راه بیاندازد. مهلتش نمی« ببخشید... ببخشید»کند و 

ی نداره. خوشحال شـدم کـه هرحال، الان دیگه فرقبه»کنم: دنبال می
 «کمکتون کردم. شما هم بفرمایید...

گـاه یـک قـدم بـه عقـب دختر یک قـدم جلـو می آیـد و مـن ناخودآ
خواسـتم بـرای کسـی مزاحمـت بـه خـدا نمی»گوید: دارم. میبرمی

جا. کسی رو هم کا اعتماد نداشتم توی اونایجاد کنم؛ ولی به هیچ
 «شناختم. ترسیده بودم.نمی
گـویم: دانم. فق  میحالا دیگر جوابش را می« چرا من؟»سم پرنمی

داند باید چه پاسـخی بدهـد. ناچـار نمی« هرحال، خدا رو شکر.به»
 «خداحافظ شما.»گویم: دهد. میسر تکان می

شود. مینا با شالی کـه نصـفه و در همین لحظه درب آپارتمان باز می
کـج نگـاهم جشـود. کنیمه روی سر انداختـه جلـوی در حاضـر می

و سپا در سکوت « بیا.»دهد که کند و سری برای دختر تکان میمی
کند کـه شود. دختر با دست اشاره میمیان تاریکی پشت در محو می

هایش به کتانی دوان و روی پنجهدوان« یه لحظه صبر کنید.»بایستم: 
گفـت: پیش اسـتاد می کنم. هفتهرود. نگاهش میسمت خوابگاه می

دختر به دنبال « کنه...ها رو به خودمون امتحان میگاهی ما آدم خدا»
اش پیـدا شود و چند لحظه بعد دوبـاره سـروکلهمینا وارد خوابگاه می
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اند و در دل شـب هایش خجالت قبل را کنار گذاشـتهشود. چشممی
تونیـد اینجـا اسـتراحت شما امشـب رو می»گوید: درخشند. میمی

وپایش را بینـد، دسـتام را میآمـده رفته و کشوا وقتی چهره« کنید.
نه. منظورم ایـن »گوید: افتد و با لکنت میپته میکند. به تتهجمع می

تونیـد ره. میها سرایدار از اینجا میبود که... این بود که بعضی شب
خواهم تشکر کنم، راهم را بکشم و بـروم. می« توی اتاق اون بمونید.

دهد که کـار بـه خـداحافظی بکشـد. صت نمیکنم؛ اما فرتشکر می
کنم. اینجا سـرده. خواهش می»زند: کند و تعارف میدرب را باز می

 «تا صب  بمونید. صب  زود برید.
 «سردم نیست.»گویم: می
من خیلـی سـردمه. »گوید: کند. میایستد. کمی این پا و آن پا میمی

دونم نمــیهــوا ســرده. تــو رو خــدا نریــد. امشــب اســتراحت کنیــد. 
لـرز « جا خیلی ترسناک بـود.جوری باید تشکر کنم ازتون... اونچه

 دوباره بدنش را گرفته است.
 «ام رو انجام دادم.نیازی به تشکر نیست. من وظیفه»گویم: می
حداقل یه چایی بخورید که گـرم بشـید. خیـال مـن هـم »گوید: می

 «شه.راحت می
شـوم. توضـی  اق سـرایدار میبینم. وارد اتـدلیلی برای مخالفت نمی

فـک و فـامیلش و  رود خانـهها مـیدهد که سرایدار بعضی شـبمی
گوید که قبل از ساعت شش بایـد از اینجـا گردد. میصب  زود برمی

دهم که تا صب  صبر نخـواهم کـرد. چـایم را ش اطمینان میبروم. به
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نـار در هایش را در بیـاورد، از کروم. بدون اینکه کفشخورم و میمی
پاچه، کنــد. بعــد هــم دســتشــود و بخــاری را روشــن میخــم می
ــهدرحالی ــوق دختران ــور و ش ــه ش ــت، ک ــت آورده اس ــه دس اش را ب

 گردد تا چای بیاورد.برمی
چرخـانم. اتـاق آورم و در دسـت میتسبیحم را از جیـب بیـرون مـی

ای از آن کوچک است. دو متر در سه متر. یک تخت چوبی در گوشه
دیگر. نباید وارد اتاق  د و یک تلویزیون چهارده اینچ در گوشهقرار دار

شدم. رساندنش تا جلوی خوابگاه با بود. دیگر نیازی به این کار می
شد سر کشید و اصلًا مگر چنـد نبود. چای را هرجای دیگر تهران می

های تهران بدون یک لیوان چـای جـان داده نفر از قدم زدن در خیابان
تفـاوت از ام چـه؟ بیشدم. حالا کـه شـدهوارد اتاق میبودند؟ نباید 

دیگری که دختر میان چنین  کنار تمام اتفاقات امشب عبور کنم؟ دفعه
 شود؟کند؟ دست به دامن کدام مرد میجمعی قرار بگیرد، چه می

رسد. یک پتـوی مسـافرتی را دختر با فلاکا چای و دو لیوان سر می
پوشـانده و تـا پـایین پـایش آویـزان  روی سرش انداخته. پتو بدنش را

شــود. کمــی آورد و وارد میهــایی کــه پوشــیده درمــیاســت. دمپایی
نشیند. از میان مشتش چند قند روی تخت تر، روی تخت میطرفآن

کند. چای رنگ پریده است ها را پر از چای میریزد. یکی از لیوانمی
چـای را درون شـود. هنـوز دم نکشـیده اسـت. و از آن بخار بلند می

هـا خوشـم وقـت از روحانیمـن هیچ»گویـد: ریـزد. میفلاکا می
 «اومده.نمی
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 «دونم.می»گویم: گذارم ادامه بدهد. مینمی
 «اما به خدا شما فرق دارین...»ورجوع کند: خواهد رفعمی
 «چه فرقی؟»گویم: می

کند. زیر لـب و دزدد. خودش را به فلاکا مشغول مینگاهش را می
م گیـر نـدادین؛ ها بهشما مثل همه روحانی»گوید: جویده میهجوید

حتی بد نگاه نکردین. فق  کمکم کردین. این برای یـه دختـر خیلـی 
 «ارزشمنده.
ام بکـنم. خواهم کاری را کـه از ابتـدا نکـردهزنم. حالا میلبخند می

 «تون گیر بدم؟حالا اجازه دارم که به»خواهم گیر بدهم: می
جا اش جابـهتوان فهمید. پتو را روی شانهاز نگاهش می جا خوردن را

الان دیگــه اشــکال نــداره. »انــدازد: هایش را بــالا میکنــد. شــانهمی
 «خواین بگین.دونم چی میبالاخره شما کمکم کردین؛ ولی می

 «گرم شدین؟»گویم: کنم به پتویی که دور خود پیچیده. میاشاره می
چیزی یادش افتاده باشـد، از جـا بلنـد دهد. انگار سرش را تکان می

اگـه شـما سـردتونه »پرسـد: رود. میشود و به سمت بخاری مـیمی
نشـیند سـر آیـد و میگـویم کـه لازم نیسـت. میمی« بیشترش کنم.

 جایش.
شـد لرزیدین. میسرما افتاده بود به جونتون. از درون می»گویم: می

 «حسش کرد.
 «آقای باحالی هستین!گفتم حاجدیدین »نشیند: لبخند روی لبش می

خواهم نگاهم به نگاهش بخورد تا بتوانم اندازم پایین. نمیسرم را می
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دیـدنش در گلـویم  راحت حرفم را بزنم. چیزی را که از همان لحظه
شاید اگر از اول خودتون رو خـوب »ریزم: گیر کرده است، بیرون می

 «شد.وقت سردتون نمیپوشونده بودین، هیچ
فهمد. از فهمد. از تغییرات صورتش معلوم است که میرم را میمنظو

دهم فکرهایش را بکند. سکوتش پیداست که فهمیده است. اجازه می
گوید: آورد و میمهلت داشته باشد. تا جواب بدهد. سرش را بالا می

ولی آخه تقصیر من نبود، این ساعت شب، توی ترمینـال، هرکسـی »
 «ترسید.که جای من بود می

« شه از یه سری چیزها پیشگیری کرد؟ مگـه نـه؟ولی می»گویم: می
کنم. نگاهم به تسبی  است. سـر مقصود را بالا و پایین میتسبی  شاه

شـنوم کـه پاسـ  آورم که واکنشش را ببیـنم. صـدایش را میبالا نمی
 «ولی آخه سخته.»دهد: می

دهم. نش مـیام، نشـاتخـت انداختـه ام را که گوشهشده عبای مچاله
کـه ها سخت نیست؟ همینفکر کردین پوشیدن این لباس»گویم: می

جا بایـد مراقـب رفتـارمون کـه همـهآد. همینشماها از ما بدتون مـی
کـه تـوی سـرما و نما هسـتیم. همینجا انگشتکه همهباشیم. همین

گرما مجبوریم بپوشیمش و سنگینیش رو تحمل کنیم؛ ولی بالاخره یه 
یی هـم داره دیگـه. لبـاس کـاره. مگـه دکترهـا از پوشـیدن هااستفاده

ها سر سـاختمون بـرای پوشـیدن زنن یا مثلًا مهندسروپوش پا می
 «زنن؟کلاه ایمنی چونه می

ام. ام که شاید نگفتنش بهتر بود. خودم را خلاص کردههایی زدهحرف
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هایی که درباره لباس روحانیت در دل داشتم رب  داده بودم بـه حرف
گیرم تا از جا بلنـد باس پوشیدن دختر تا دل خودم آرام شود. خیز میل

 شوم.
 «صبر کنید.»گوید: می

شـوم. چـای شـود تـا چـای بریـزد. بلنـد نمیکار میبهدوباره دسـت
ای و بخـار ریزد. حالا چایی رنگ گرفته است و میان لیوان شیشـهمی

گویـد: می گیـرد.کند. لیـوان چـای را بـه سـمتم میگرفته دلبری می
خواهد بحـ  را عـوض کنـد. راهـش را می« تسبی  قشنگی دارید.»

قابـل شـما رو نـداره. »گیرم جلـوی صـورتش: بندم. تسبی  را میمی
 «بفرمایید.

 «فهمم.منظورم این نبود. حرفتون رو می»گوید: می
فهمین؛ ولی من تعارف نـزدم. جـدّی خدا رو شکر که می»گویم: می

دونم فردا به کلاسش برسم از استادم گرفتم. نمی گفتم. این تسبی  رو
 «اش برای همین امروز بوده.یا نه. شاید هدیه

خوریم. گذارم. چای داغ را در سکوت میتسبی  را جلوی رویش می
گویـد: انـدازم تـا بـروم. میشـوم. عبـایم را روی دوشـم میبلند می

دهم. ش میا بهاستادم ر شماره« تون رو داشته باشم؟تونم شمارهمی»
 «اون هم مثل شما باحاله؟»پرسد: می

 «تره.باحال»دهم: پاس  می
ام طور پتـوپیچ تـا کنـار در بدرقـهکنم. همانخداحافظی کوتاهی می

دهـد. از کند و تند و تند چنـد تعـارف همیشـگی را تحـویلم میمی
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هایم زنم. دسـتها قدم میکوچهشوم. در کوچه پاخوابگاه دور می
کننـد. جـای اند و خودشـان را گـرم مینشین شـدهیب قبا گوشهدر ج

چیز روی روال باشد، مسـیر مقصود خالی است. اگر همهتسبی  شاه
را گم نکنم، وسیله گیرم بیاید، آسان به ترمینال برسم، باز هم کـلاس 

ام. شـک خـورم و شـک کـردهفردا را از دست خواهم داد. غیبت می
برای استاد و مدیر آموزش تعریـ  کـنم، چـه ام که اگر ماجرا را کرده

 کنند؟ آیا غیبتم موجه است یا غیرموجه؟می



 
 

 زادهفاطمه تقی: خاطره نگار

 خدا محجبه را دوست دارد

 رستمی  مهساخانم 

شدم. آفتاب زوم کرده بود روی چشـمم و از تشنگی داشتم هلاک می
اش را خالی کند روی سرم. انگار قصد داشت تمام انرژی خورشیدی

ریختم. دو تا خبرنگـار میکـروفن بـه دسـت ایسـتاده شرشر عرق می
ــه ــد روب ــدهم. آرم بودن ــد جــواب سؤالشــان را ب رویم و منتظــر بودن

گاه دسـتم صداوسیما را که روی میکروفن  و دوربینشان دیدم، ناخودآ
رفت سمت موهایم. یک دسته از موها را زیر روسـری پنهـان کـردم، 

خدا توی قـرآن »عرق صورتم را با لبه آستین مانتو پاک کردم و گفتم: 
وقت خل  وعـده وعده داده که ان حزب الله هم الغالبون. خدا هیچ
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وعـده خـدا و مقاومـت کنه. پیامم اینه که امیدوار باشند بـه ایـن نمی
 «کنند.

کـرد. احتمـالًا انتظـار چنـین خبرنگار هاج و واج داشـت گـوش می
 ای را از من نداشت. حرفم که تمام شـد، میکـروفن راجواب عالمانه

هدف شما از شرکت »گرفت جلوی دهان خودش و لفظ قلم پرسید: 
 «در راهپیمایی روز قدس چیست؟
ــتم:  ــردم و گف ــاف ک ــویی ص ــدیم گ»گل ــیاز ق ــتن بن ــای ف آدم اعض

است کـه در ایـن راهپیمـایی  های آزادهیکدیگرند. وظیفه تمام انسان
کنه به شرکت کنند. دین ما، دین رحمت و عحوفت است و ایجاب می

مون رو به گوش ایـن شه صدای دلگرمی و حمایتهر طریقی که می
 «پناه برسونیم.مردم بی
کـردم دختـر حسین میآمد از حجاب؛ ولی همیشه توی دلم تبدم می
اش را سرکوب کند و گریها را. دختری که بتواند قدرت جلوهچادری

هایش را زیر چادر و روسری پنهان کند، به نظـرم خـدای همه زیبایی
نفا و جذابیت بود. همین جذابیتشان بود کـه جـذبم کـرد. اعتمادبه

شر  یجذب برنامه تلویزیونی که نه دکور دلبر و دلربا داشت و نه مجر
و شوری که سرش درد کند برای حاشـیه سـاختن و مخاطـب جمـع 
کردن. بار اول از سر بیکاری تماشایش کردم. مهمـان برنامـه، دختـر 

کـرد و مـدال ورزشکاری بود که با حجاب توی مسابقات شرکت می
آسیایی داشت. چند باری هم به خاطر حجاب حقش را خورده بودند 

وسخت را م شده بود. این اعتقاد سفتها محروو از شرکت در مسابقه
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فهمیدم. اگر من بودم، حتماً بین حجاب و قهرمان شدن، دومـی نمی
های بعدی برنامه هم همین مـدلی بودنـد. کردم. سوژهرا انتخاب می

دیگر نه از سر بیکاری که به خاطر رسیدن به جواب سـؤالم برنامـه را 
نتظر بودم یکی از همین ای داشتم، مکردم. انگار که گمشدهدنبال می

شـود های محجبه بیایـد و بگویـد وقتـی میها و افتخارآفرینمهمان
اند؟ منتظـر بود، چرا حجاب را انتخاب کرده بدون حجاب هم موفق

بودم کارشناس برنامه بیاید و توضی  بدهد که چه لزومـی دارد وقتـی 
م، بایـد مان به راه است و از ته قلب خدا را دوسـت داریـنماز و روزه

حجــاب داشــته باشــیم و خودمــان را محــدود کنــیم. فکــرش را هــم 
کردم جواب سؤالم را از یک مدل تبلیغاتی بشنوم. دختـر هجـده نمی

ای که روی صندلی سبز برنامه نشسته بود و دست راسـتش سالهنوزده
داد. های مجری جواب مـیکرد، به سؤالرا روی میز چوبی پنهان می

چـون خـدا مـن را »گفـت: « محجبـه شـدی؟چـرا »مجری پرسید: 
یعنـی خـدا »مجـری قـانع نشـد و ادامـه داد: « محجبه دوست دارد.

ات را دوست دارد که شما خـودت را محـدود کنـی و کـار و زنـدگی
من خودم را محـدود »دختر بدون هیچ مکثی گفت: « بگذاری کنار؟

ی مجـر« کرد.نکردم، فق  کاری را گذاشتم کنار که از خدا دورم می
عقیده بـودم. دوسـت با مجری هم« ای است جوابتان.کلیشه»گفت: 

آدم بایـد دلـش پـاک باشـه »گفتم: داشتم کنـار مجـری بـودم و مـی
 «دخترخانم.

خوانند و روزه هایی که نماز میحجابیعنی مثلًا بی»مجری پرسید: 
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از ته دل « ها را دوست ندارد؟گیرند، از خدا دورند؟ یعنی خدا آنمی
 «آفرین! زدی تو خال!» گفتم:

خدا دوستمان دارد و به همه پـاکی را هدیـه کـرده »دختر جواب داد: 
است. این هدیه، راه ارتباطی ما و خداست. دوسـت دارد پـاکی را تـا 
آخر عمر داشته باشیم و رایگان از دست ندهیم. نماز، روزه، حجـاب 

حافظ جورهایی و هرچیزی که خدا م مورمان کرده انجام بدهیم، یک
دارنده آن هدیه و راه ارتباطی ما با خدا هستند. هرکدامشان را که و نگه

ــمتی از راه ارتباطی ــریم، قس ــدّی نگی ــت دادهج ــان را از دس ــم و م ای
 «ایم.قدر از خدا دور شدههمان

طور بـرایم بودم و کسی حجاب را این ها را نشنیدهحال این حرفتابه
ود که دل پاک و خدایی توی هر ظرفـی معنا نکرده بود برایم و نگفته ب

شود. ظرف هرچیز باید نشان و ارزش آن چیز را داشته باشد. جا نمی
طـور بـرایم مثـال نـزده بـود کـه هـیچ آدم عـاقلی حال کسـی اینتابه

 دارد.بارمصرف نگه نمیهای طلا را توی ظرف یکشمش
و بـه برنامه تمام شد؛ اما من نگاهم خیره ماند بـه صـفحه تلویزیـون 

کردم. کاش برنامه را ضب  کرده بودم. این های آن دختر فکر میحرف
هایی که در خـاطرم را با خودم گفتم و شروع کردم به یادداشت حرف

 شان را نوشتم.مو همهمانده بود. موبه
دانسـتم چحـور، امـا دوسـت داشـتم دختـر را از نزدیـک ببیــنم. نمی

بزند. نگاهش به حجاب و  رویش و برایم حرفها بنشینم روبهساعت
عشقش به خدا برایم تازگی داشت. شـماره برنامـه را گیـر آوردم و بـا 
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مسهولش تماس گرفتم. از برنامه خوبشان تشکر کـردم و بـدون هـیچ 
نظیر بودن. مهمون برنامه دیشب بی»ای رفتم سر اصل محلب: مقدمه

 «شه شماره تلفنشون رو داشته باشم؟می
رد و بـدون هـیچ تعـارفی آب پـاکی را روی آقای مسهول هم لح  کـ

با صدای گرفته و بـدون « خیر، اجازه نداریم!»دستم ریخت و گفت: 
هیچ اصراری تشکر کردم. انگاری که دلش برایم سوخته باشد. قبل از 

ــجوی دانشــگاه تهــران هســتند، »خــداحافظی گفــت:  ایشــون دانش
 «کنید حتماً.پیداشون می

لش گشتم. خبـری از او نبـود. انگـاری وجب دانشگاه را دنبابهوجب
گفتند از تحصیل انصراف داده. آب شده بود و رفته بود توی زمین. می

 آدرس و شماره تماسش هم عوض شده بود.
ام با حجاب خوب شده بود. چند ماه اول، محجبه بـودن بـرایم رابحه

ها را شیرین و های برنامه، همه سختیسخت بود؛ اما یادآوری حرف
 کرد.داشتنی میدوست

ساله دو حا متفـاوت داشـتم. از طرفـی دوسـتش به آن دختر هجده
داشتم و از طرف دیگر، از دستش کفری بودم. اینکه گمنـامی و تـوی 

کـرد. چـرا کسـی کـه ام میچشم نبودن را انتخاب کرده بـود، کفـری
تواند با یک جمله هزارتا دختـر مثـل مـن را بـه جـواب سؤالشـان می

توانـد گمنام باشد و خارج از دسترس. چرا کسی که می برساند، باید
قدر مؤثر باشد، باید خودش را از همـه پنهـان کنـد. بـدون هـیچ این

ای شروع کردم بـه پخـش و انتشـار شدهاز پیش تعیین هدف و برنامه
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ــک و کلیپ ــن را از لای ــود. ای ــوب ب ــازخوردش خ ــه. ب ــای برنام ه
رهایی زیـادی مثـل مـن های فضای مجازی متوجه شدم. دختکامنت

مـن  تحت ت ثیر برنامه قرار گرفته بودند؛ اما فق  چند نفرشان دغدغه
های شود حرفآن روزهایمان این بود که چحور می را داشتند. دغدغه

شـود دخترهـای آن شب دختر را به گوش بقیـه برسـانم؟ چحـور می
مایی دانند راهنهمدرد خودم را توی رسیدن به راهی چیزی از آن نمی

 کنم.
بـار جلسـه داشـته ای یکتصمیم گرفتیم گروه تشکیل بدهیم و هفتـه

هایمان حرف بـزنیم. در عـرض سـه باشیم و حضوری درباره دغدغه
مان رسید به پانزده نفر عضو ثابت و فعال. هرکدام ماه، گروه چهارنفره

از دخترهای گروه توی یک هنری ماهر بودن. یکی شـاعر بـود. یکـی 
نقاش. خحاط و نویسنده و گرافیست هم داشـتیم. قرارمـان عکاس و 

ای که در آن مهارت داریم، برای این شد هرکداممان متناسب با رشته
هایمان ها و طرحهمه ایده ترویج حجاب، طرح و ایده بدهیم. نتیجه

هـای سـنتی کـه شده بـه طرحرنگ تزیینایشد یک آینه جیبی فیروزه
پاکی هدیه آسمانی است، به »ته بودیم: روی جلدش با نستعلیق نوش

 «زمین نفروشیمش.
 آدرس کانال و صفحه گروهمان را هم حک کرده بودیم روی آینه.

ها تهیه شـد و روز دختـر تـوی خیابـان و سری اول، هزارتا از این آینه
وسـال خودمـان پخـش سنهای بزرگ شهر بـین دخترهـای همپارک

های بعدی؛ اما پیـام توی مناسبت کردیم. آینه جیبی هدیه ثابتمان بود
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ها و کردیم. شاعر و نویسنده گروه، جملهو طرح جلدش را عوض می
کـردیم کانـال و نوشـتند. سـعی میها میهای نابی روی آینهبیتتک

روز و جـذاب مان را هم با استفاده از همین ترفندها بهصفحه مجازی
اشتیم برای رساندن کنیم. کارمان گرفته بود. حالا یک تریبون خوب د

پیاممان به همه دخترها. حالا دیگر نگران گمنـامی آن دختـر هجـده 
هـای تازه محجبه نبودیم. حالا ما شده بـودیم سـفیر حرف سالهنوزده

 .مرادی که راه را نشانمان داد و ناپدید شد
 


